۱ مصد رهای فارسی ومشتقات آن 


تألیف: پرویز صالحی(بختیار) 


ی 


۳۹ 


۱۳-۹ 


فر هنک مصدری 


«مصدرهای فارسی و مشتقات آن» 


تألیف: پرویز صالحی (بختبار) 


۱ ۲ ۸ 


حیسم 


۴ 


هون وابتکار 


فرهنگ مصدری 
پرویز صالحی (بختیار) 
طرح روی جلد : مهرداد شیخان 
چاپ اول- تابستان سال ۱۳۷۱- تیراژ ۳۰۰۰ نسخه 
حروفجینی سازمان راهنما - لیتوگرافی پارسا - چاپ نوظهور 


حق چاپ و نشر محفوظ و متعلق به ناشر است. 
نشانی: خیابان ۱۱ آذر» کوجه راهنما شماره ۵ 
تلفن: ٩۲۰۰۲۷‏ صندوق پستی ۱۳۱۵-۱۱۸۱ و ۱۳۱۵-۱۳۵۸ 


به نام خدا 


پیشگفتار 

روش و قاعده‌ای که برای ثبت مصدرها و مشتقات آنها در نظر گرفته شده است 
بدین ترتیب است: 

۱ - در این فرهنگ مصدرهای بسیط «ساده» آورده شده است و از آوردن 
مصدرهای پیشوندی تفن کنج خودداری شده است. 

۲- مصدرهایی که در این فرهنگ آورده شده‌اند شامل کلیه مصدرهای فارسی 
نیستند زیرا در عمل با مصدرهایی برخورد می‌شد که با مراجعه به منابم معتبر اثری از 
مشتقات آنها و همچنین شراهدی از نظم یا نثر برای کاربرد آنها دیده نشد. لذا از آوردن 
آنها خودداری شده است. زیرا هدف از این فرهنگ بیشتر شناخت مشتقات و نوع آنها 
اه 

۳- در بین مصدرهایی که آورده شده با مصدرهای جعلی نیز برخورد می‌شود که 
جعلی بودن آن در قسمت نوع مصدر عنوان شده است. 

) - در مورد مصدرهایی که دو يا چند صورت و هیأت دارند یا صیغه‌های مضارع و 
ماضی آنما تفاوت کلّی در صورت و هیأت دارند سمی شده است که با مشتقاتشان به 
طور جداگانه آورده شوند. 

- در مورد مصدرهایی که دو یا چند صورت و هیأت دارند ولی صینه‌های ماضی و 
مضارع آنما تفاوت کلی ندارند و از نظر حروف الفبایی هم در پشت سر هم قرار 
گرفتهاند مشتقات یکی از آنها نوشته شده است و با اين علامت (ج))نشان داده شده‌اند. 

5 - در مورد مصدرهایی که دو یا چند صورت و هیأت دارند ولی صینه‌های ماضی و 
مضارع آنها تفاوت کلی ندارند و از نظر حروف الفبایی از هم فاصله دارند یکی از آنبا 
که بیشتر در نوشته‌ها و گفته‌ها بکار می‌رود با مشتقات آن نوشته شده است و مصدر یا 
مصدرهای دیگر آن با این علامت (م) ارجاع شده است. 

۷- این علامت و در بین مصدرها نشانه این است که صورت دیگر مصدر و 


مشتقات آن در قبل نوشته شده است» به آن رجوع شود. 

۸ - مصدرهایی که امروزه کمتر در زبان فارسی متداولند آورده شده‌اند ولی چون 
ممکن است دانش‌پژوهان با معانی آنها آشنا نباشند در زیر صفحه معنی آنها نوشته شده 
است که از مراجعه به فرهنگ لغت بی‌نیاز شوند ولی مصدرهایی که رایج می‌باشند معنی 
نشده‌اند. 

موف اذعان دارد که اين تألیف نه تنها خالی از نقص نیست بلکه نقائص بسیاری 
دارد ولی حدافل یک حسن نیز دارد و آن اینست که با بضاعت کم اولین قدم را بطور 
مستقل در این جبت برداشته است و امیدوار است که محفقین و اساتید محترم در جهت 
رفع این نقصما با بضاعت بیشتر با قدمپایی که در این جمت برمی‌دارند بکوشند و منشا 
خدمتی در جبت شکوفایی هر چه بیشتر زبان فارسی گردند. 

منابعی که بیشتر مورد استفاده قرار گرفتهاند: 

۱ - لفغت‌نامه دهخدا 
۲- فرهنگ معین 
۳- فرهنگ عمید 
ع - واژه نامک 
۵ - برهان قاطع 
- شاهنامه فردوسی 
۷- دیوان حافظ 
۸ - مثنوی معنوی 
- بوستان و گلستان سعدی 
۰ خمسه نظامی 
مپرماه ۱۳۷۰ پرویز صالحی 


اجیدن مایخ ازیدن 


اختن ‏ آهیختن 


ات آراستن 
بن ماضی: آراست ین مضار ع: آرا (ی) اسم مصدر: آرایش 
حاصل مصدر: آراستگی صفت فاغلی: آراینده صفت مفعولی: آراسته 
صفت لیاقت: آرامتنی ‏ صفت شغلی: آرایشگر اسم مکان: آرایشگاه 


متعدی» خاص 

پسوند: انجمن آرا» جهان آرا» عالم آرا» چمن آرا؛ء صف آرا 
ماضی ساده: آراستم» آراستی» آراست» آراستیم» آراستید» آراستند. 

مضار ع ساده: آرایم» آرایی» آراید» آراییم» آزایید» آرایند. 

مستقبل: خواهم آراست» خواهی آراست» خواهد آراست» خواهیم آراست» خواهید 
آراست» خواهند آراست. 

امر: بیارا (ی)» بیارایید. 

نمی میارا (ی)» میارایید. 


شا هد 
همه شنت همین کر آرانستتتته فان وی تا مر یگتفه 
«فردوسی » 
هر گل نو که شد چمن آرای ز اثر رنگ و بوی صحبت اوست 
«حافظ» 


77 
تو گر خواهی که جاویدان جهان یکسر بیارایی 
۳ 1 ۳ 
زا کر کیرد رای رت و وی 
«رحافظ» 


۲- آرامیدن جب آرمیدن 


بن ماضی: آرامید 

اسم مصدر: آرامش 
صفت قاعلی: آرامنده 
صفت لیاقت: آرامیدنی 


اسممکان: آرامگاه» آرامشگاه 


بن مضار ع؛ آرام 

حاصل مصدر؛ آرامید گی 

صفت مفعولی: آرامیده 

اسم: آرام 

صفت مرکب: آرامب‌خش» آرامجوه 


ارامجای 


نوع* لازم» خاص 


ماضی ساده: ارامیدم» ارامیدی» ارامید» ارامیدیم» ارامیدید» ارامیدند. 


مضار ع ساده: آرامم» آرامی» آرامد» آرامیم» آرامید» آرامند. 


مستقبل * خواهم آرامید» خواهی آرامید» خواهد آرامید» خواهیم آرامید» خواهید آرامید» 


خواهند آرامید. 

اهر: بیارام. بیارامید 
دبی. میارام. میارامید 
شاهد ‏ 


تو گفتی ز جنگش سرشت آسمان 
تا چندز من رمیده باشی 


هر چیربافرن خود آرامد 


نیارامد از تاختن یک زمان 
«فردوسی » 

این واه یاس 
«ولی دشت بیاضی » 

جغدی فرار کرده به ویرانی 


«نا صرخسرو» 


آزدن -- آزیدن 


بت آزردن دب آزاردن دب آزاریدن 


ش ماضی * آززد 


صفت) لبافت ۳ آزردنی 


نوع ۰ متعدی» خاص 


پسوند: دل ازار» مردم ازار» زیردست ازار 


بن مضار ع: آزار 
حاصل مصدر: آزردگی صفت فاعلی: آزارنده 


صفت مرب : آزارمند 


اسم مصدر . آزارش 
صفت مفعولی ۳ آزرده 
اسم: ازار 


ماضی ساده. آزردم» آزردی» ازرد» ازردیم» ازردید» ازردند. 


مضار ع ساده. آزارم» آزاری» آزارد» آزاریم» آزارید» آزارند. 


مستفبل . خواهم آزرد» خواهی آزرد» خواهد آزرد» خواهیم آزرد» خواهید آزرد» خواهند 


او 

اهر" بیازار» بیازارید. 
نهی: میازار» میازارید. 
شاهد ؛ 


دل قارن آزرده 9 تست از باه 


دلش به ناله میازار و ختم کن حافظ. 


دوم چه؟ آنکه دل دوستان نیازاری 


منیتان تیان نان تاد 


«فردوسی » 
که رستگاری جاوید در کم آزاریست 
«حافظ» 


«انوری » 


-٩‏ آژیدن! ر.. آژدن ر. آزدنر. آجیدن 
بن ماضی: آژید بن مضار ع: آژ صفت قاعلی: آژنده 


صفت مفعولی* آژیده نو ع: متعدی» خاص 


مضار ع ساده : آزم» آژی» آژد» آژیم» آژید» آژند. 

مستقبل ‏ خواهم آزندة خواهی آژید» خواهد آژید» خواهیم آژید» خواهید آژید» خواهند 

آریق؛ 

امر: بیاژ؛ بیاژید. 

تیه میاژم ما رید 

 دهاش‎ 

میندیش از آن کان نشایه بدن کنه‌نتتواسی اهسنبته ات آزدن 
«فردوسی » 

به کام اندرش نیزهٌ آهنین به دندان چو سوهان بیاژد به کین 

«اسدی » 
تایه نود ک اف و کسشار گلیم خر به زر رشته میاژن 


«ناصرخسرو» 


اه اه وی وی ایا یی یادا ماما ماه ماع یاهع اما سای ایا ماع ماب مایا اما :وتو وا ایا ایا اهامای یام وا ای وا یی ای یی بویا لو ابا 


۱ سوزن زدن» فرو بردن سوزن 


بن ماضی: آژیرید بن مضار ع: آژیر صفت فاعلی: آژیرنده 
صفت مفعولی - آژیریده صفت لباقت : ژیریدنی اسم + آژیر 


نو ع: متعدی» خاص 


ماضی ساده: آژیریدم» آژیریدی» آذیرید» آژیریدیم» آژیریدید» آژیریدند. 

مضار ع ساده: آژیرم» آژیری» آژیرد» آژیریم» آرتیفه رتکد 

مستقبل: خواهم آژیرید» خواهی آژیرید» خواهد آژیرید» خواهیم آژیرید» خواهید 
آژیرید» خواهند آژیرید. 

امر: بیاژیر. بیاژیرید 


نی میاژیر. میاژیرید 


شاهد * 
2 و و 2 2 ۰ ۱ / ۹ ‌ 
همی کویدش ازدها کیر باش گر از خویشی قیص رآژیر باش 
«فردوسی » 
نه بپروردنشان باشه به آژیر هم نه رهاشان کند از حلقه زنجیر هم 
«منوچمری » 


ممم 
۱ - هوشیار کردن» خبردار کردن» بانگ زدن 


#- آسودن جع آسا بیدن 


نن ماضی* آسود بن مضار ع۰ آسا (ی) اسم مصدر* آسایش 
حاصل مصدر: آسودگی صفت فاعلی: آساینده ‏ صفت مفعولی: آسوده 
صفت لیاقت: آسودنی صفت حالیه: آسایان اسم مکان : آسایشگاه 


نوع: لازم» خاص 


بسوند ۰ تن آسا» روان آسا» جان آساء دل آسا 

ماضی ساده. آسودم؛» آسودی» آسود» آسودیم» آسودید» آسودند. 

مضار ع ساده آسایم» آسایی» آساید» آساییم» آسایید» آسایند. 

مستفبل : خواهم آسود» خواهی آسود» خواهد آسود؛ خواهیم آسود» خواهید آسود» 

خواهند شود 

اقا ری ام تیامانید: 

نمی: میاسا (ی)» میاسایید. 

شاهد * 

نیاساید اندر دیار تو کس چو آسایش خویش خواهی و بس 
«سعدی » 

پنج‌روزی که‌درینمرحله‌مپلت‌داری خوش‌بیاسای‌زمانی که‌زمان‌این‌همه‌نیست 
«حافظ» 

چو باز آمدم کشور آسوده دیدم پلنگان رها کرده خوی پلنگی 


«سعدی» 


۹- آشامیدن 


س ماضی * آشامید 
صفت مفعولی 1 آشامیده 


پسوند : میآشام» خون آشام» دردی آشام. 


س مضار ع ۳ آشام 


صفت لیاقت : آشامیدنی 


صفت قاعلی ۳ آشامنده 


نوع * متعدی» خاص 


ماضی ساده: آشامیدم» آشامیدی» آشامید» آشامیدیم» آشامیدید» آشامیدند. 


مضار ع ساده: آشامم» آشامی» آشامد» آشامیم» آشامید» آشامند. 


مستفبل . خواهم آشامید» خواهی آشامید» خواهد آشامید» خواهیم آشامید» خواهید 


آشامید» خواهند آشامید. 
امر * بیاشام» پیاشامید. 
نی میاشام» میاشامید. 
شا هد 


همه زر و پیروزه بنه جامشان 
ات انیت هش :نوات کته 


خی شرس باب 


پاززدکتی ات ان اسان 
«فردوسی » 

خون علمابه دم بیاشامی 
«ناصر خسرو» 

به شرط. آنکه به دست رقیب نسپاری 


(«سعدی )4 


۰- آشفتن! سب آشوبیدن ‏ آشوفتن 


صفت قاعلی: آشوبنده صفت مفعولی : آشفته 
صفت لیافت: آشفتنی صیفه مبالفه ا ۳-۹ 


اسم معنی * آشوب نوع : لازم» خاص 


‌ ٍِ ۳ ۳ ۳ م ۳2 
صفت مرگب: آشوبنا ک» آشوب‌انگیز» آشوب گستر 
۰ ِ‌ ث‌ م۳ 
پسوند : دل آشوب» شب ر آشوب» لشگرآشوب 
ماضی ساده: آشفتم» آشفتی» آشفت» آشفتیم» آشفتید» آشفتند. 
مضار غ ساده آشوبم» آشوبی» آشوید» آشوبیم» آشوبید» آشویند: 
مستقبل: خواهم آشفت» خواهی آشفت» خواهد آشفت» خواهیم آشفت» خواهید 
آشفت» خواهند آشفت. 
اهر: بیاشوب» بیاشوبید. 


نمی: میاشوب» میاشوبید. 


شاهد : 
«فردوسی » 
و ۰ ۰ ۰ "1 ۰ .۰ 
در گلستان ارم دوش چر از لطف هوا زلف سنبل به نسیم سحری می‌ آشفت 
«حافظ» 
۰ ۰ ‌ ۰ 1 ۱ ۳ ۰ و ۰ ۹ 
براشوبد ایران و توران بسهم ز کینه شود زند گانی دزم 
«فردوسی » 


۱_ پریشان شدن» خشم گرفتن» بپیجان آمدن؛ /شیفته شدن. 


- آشکوخیدن ..,شکوخیدن! 
بن ماضی: آشکوخید بن مضار ع: آشکوخ صفت فاعلی: آشکوخنده 
صفت مفعولی: آشکوخیده اسم معنی: آشکوخ نوع: لازم» خاص 


ماضی ساده: آشکوخیدم» آشکوخیدی» آشکوخید» آشکوخيديم» 1 
آشکوخیدند. 

مضارع ساده: آشکوخم» آشکوخی» آشکوخد» آشکوخیدیم» آشکوخیدید» 
آشکوخیدند. 

مستقبل: خواهم آشکوخید» خواهی آشکوخید» خواهد آشکوخید» خواهیم آشکوخید» 
خواهید آشکوخید» خواهند آشکوخید. 

امر؛ بیاشکوخ» بياشکوخد. 

نهی: میاشکوخ» میاشکوخید. 


شاهد * 

چون بگردد پای او از پای دار هرا نید شششتان 
«رود کی » 

آشکوخد بر زمین هموار بر همچنان چون برزمین دشخوار بر 


«رود کی » 


۱ سکندری خوردن» از سرپنجه پا ناگهان لفزیدن. 


۲( اشوردن دی آشوریدن ! 
بن ماضی: آشورید بن مضار ع: آشور صفت فاعلی: آشورنده 
صفت مفعولی: آشورده صفت لیاقت: آشوردنی اس ابزار: آشوره 


فبوند: تنورآشور نوع: متعدی» خاص 


ماضی ساده: آشوریدم» آشوریدی» آشورید» آشوریدیم» آشوریدید» آشوریدند. 
مضار ع ساده : آشورم» آشوری» آشورد» آشوریم» آشورید» آشورند. 
مستقبل * خواهم آشورید» خواهی آشورید» خواهد آشورید» خواهیم آشورید» خواهید 
آشورید» خواهند آشورید. 
اهر: بیاشور» بیاشورید. 
نمی ۰ میاشور» میاشورید. 
شاهد ‏ 
مرا دل نیامد که ایشانرا بیدار کنم و خواب برایشان بیاشورم. 
«تفسبر ابوالفتوح رازی » 
که چندانی که بیش آشوری این دیگ نیابی لقمه‌ای بی‌زهر و بی ریگ 


«عطار » 


۱_ شورانیدن» آمیختن. بپم زدن خواب کسی. 


آغاردن --آغاریدن -. آغردن.آغشتن 


۳- آغازیدن! 


بن ماضی: آغازید بن مضار ع: آغاز 

صفت فاعلی: آغازنده صفت مفعولی: آغازیده 

صفت لیاقت: آغازیدنی صیفه مبالخه : آغازگر 

اسم: آغاز صفت نسبی: آغازی 

نوع: متعدی» خاص مصدر هر کته آغا زکردن» آغازنهادن 


صفت فاعلی مرکب : آغازکننده 


ماضی ساده: آغازیدم» آغازیدی» آغازید» آغازیدیم» آغازیدید» آغازیدند. 

مضار ع ساده: آغازم آغازی» آغازد» آغازیم» آغازید» آغازند. 

مستقبل: خواهم آغازید» خواهی آغازید» خواهد آغازید» خواهیم آغازید» خواهید 
آغازید» خواهند آغازید. 

اه تا فا یه 

نمی : میاغاز» میاغازید. 


سا هد + 
در آن بساط. که حسن تر جلوه آغازد مجال طعنهٌ بدبین و بدپسند مباد 
«حافظ» 
جنگی که تو آغازی صلحی که تو پیوندی شوری که تو انگیزی عذری که تو پیش آری 
«منوچپری » 
تبون مششناع آمته. زاو نا کتران مطرب آغازید یک لسن گران 
«مولوی » 


همم سر هه رم بر عبر ای هر هرهم هه ی ره یر ره ره ره ره هی برع 


ت ۰ و ۰ 
| شروع کردن» سر گرفتن. 


ء ۱- آغالیدن ! 
بن ماضی: آغالید بن مضار ع: آغال اسم مصدر: آغالش 
صفت فاعلی: آغالنده ‏ صفت مفعولی: آغالیده حاصل مصدر: آغالشگری 
صفت لیاقت: آغالیدنی صیفه مبالغه: آغالشگر نوع: متعدی» خاص 


ماضی ساده: آغالیدم» آغالیدی» آغالید» آغاليدیم» آغالیدید» آغاليدند. 
مضار ع ساده: آغالم» آغالی» آغالد» آغالیم» آغالید» آغالند. 
مستقبل: خواهم آغالید» خوامی آغالید» خواهد آغالید» خواهیم آغالید» خراهید آغالید» 
خواهند آغالید. 
اهر + بیاغال» بیاغالید. 
نمی * میاغال» میاغالید. 
شاهد * 
به آغالش هر کسی بد مکن نشانه مشو پیش تیر سخن 
«اسدی » 
مطربان را بهم برآغالد از میان سبک برون کال 
((مسعودسعد ؛« 
برآغالیدنش استیز کردند به کینه چون پلنگش تیز کردند 
«ابوشکور بلخی» 


۳_ِ ۹ 


س_ 


۱ تحریک کردن؛ انگیختن برپا کردن فتنه وفساد و جنگ. 


آغشتن رم اغردن رٍ.. اغاردن ر.. آغاریدن 


۵ آغشتن در آغردن! 
بن ماضی: آغشت بن مضار ع: آغر صفت قاغلی: آغرنده 
صفت مفعولی ۰ آغشته صفت لیافت. آغشتنی اس معنی: آغار 


اسم ابزار: آغاره نوغ: متعدی» خاص 


حاصل مصدر: آغشتگ » آغارید گی» آغارد گی 


ماضی ساده: آغشتم» آغشت » آغشت» آغشتیم» آغشتید» آغشتند. 


مضار ع ساده * آغرم» آغری» آغرد» آغریم» آغرید» آغرند: 


مستقبل * خواهم رت خواهی آغشت» خواهد آغشت» خواهیم آغشت» خواهید 


آغشت» خواهند آغشت. 
اهر؛ بیاغر» بیاغرید. 
هی نیا موی قرزد: 
شاهد ‏ 


از ایرانیان من بسی کشتهام 


پولاد نرم کی شود و شیرین 


دلیران جپان [ عشته در خون 


۱ خیس کردن؛ نم کردن» آلودن 


زمین را به خون و گل آغشته‌ام 
«فردوسی » 

کته در ان کی شش بباعارت 
«ناصرخسرو» 

نو سر پوشیده ننهی پای بیرون 


«شیح محمود شبستری » 


ای هیا ی تا یاس را ناماس وی ترا دای ای ایا داریا یاب ما ماو و یلاله 


- آغوشیدن! 


بن ماضی: آغوشیدن بن مضار ع: آغوش صفت فاعلی: آغوشنده 
صفت مفعولی * آغوشیده اسم معنی * آغوض نوع: متعدی» خاص 


ماضی ساده: آغوشیدم» آغوشیدی» آغوشید» آغوشیدیم» آغوشیدید» آغوشیدند. 

مضار ع ساده: آغوشم» آغوشی» آغوشد» آغوشیم» آغوشید» آغوشند. 

مستقبل: خواهم آغوشید» خواهی آغوشید» خواهد آغوشید» خواهیم آغوشید» خواهید 

آغوشید» خواهند آغوشید. 

امر: بیاغوش» بیاغوشید 

نهی: میاغوش» میاغوشید 

شاهد * 

گرفتش به آغوش کاوس شاه ز زالش بپرسید و از رنج راه 

«فردوسی » 


۱ در بغل گرفتن 


۷- آفریدن 


ین ماضی * آفر ید بن مضار ۰6 آفر اسم مصدر. آفوفتش 
صفت فاعلی: آفریننده صفت مفعولی: آفریده صفت لیافت: آفریدنی 
اسم معنی * آفرین صیفه مبالفه * آفرند گاز نو ع* متعدی» خاص 


حاصل مصدر: آفرینندگی 


پسوند : به آفرید» ماه آفرید» گرد آفرید» داد آفرید» جهان آفرین. 


ماضی ساده: آفریدم» آفریدی» آفرید» آفریدیم» آفریدید» آفریدند. 


مضار ع بیاده * آفرینم» آفرینی» آفریند» آفرینیم» آفرینید» آفوشند: 
حق ۱ :۲ خواهم آفرید» خواهی آفرید» خواهد آفرید» خواهیم آفرید» خواهید آفرید» 


خواهند آفرید. 

امر: بیافرین» بیافرینید. 
نهی: میافرین» میافرینید. 
شاهد ۰ 


9 ۰ ۰ و 
همی افتزاین خواند بر گرد گار 
تست ایام خود را شناس 


میان او که خدا آفریده است از هس چ 


بر آن شادمان گردش روزگار 
«فردوسی » 

نگهبان جانست و آن سه پاس 
«فردوسی » 

دقیقه‌ایست که هیچ آفریده نگشادست 


«حافظ» 


دا کانت يم اکن رم کندن؟ 
بن ماضی: آکند ین مضار غ: آکن اسم مصدر: آکنش 
حاصل مصدر: آکندگی صفت فاعلی: آکننده صفت مفعولی: آکنده 
صفت شغلی: آکنشگر ‏ نوع: متعدی» خاص 


مصدر مرکب : آکنده شدن» آکنده کردن 

ماضی ساده: آ کندم» آکندی» آک: » آکندیم» آکندید» آ کندند. 

مضار ع ساده: آکنم» آکنی» آکند» آکنیم» اکنیده اکند, 

مستقبل: خواهم آکند» خواهی آکند» خواهد آکند» خواهیم آکند» خواهید آکند» 


خواهند آکند. 
امر: بیاکن» بياکنید. 
نمی: میاکن» ميا کنید. 
شاهد . 
بسپالوده دل از ان‌دوه دوران با هه یه یی روف عانان 
«فنرگ رگانی » 
نخواهم همی خویشتن را کلاه نه آگنده گنج و نه تاج و نه گاه 
۱ «فردوسی » 
ول ی خی کش اک بياکند کام نینگان به خاک 
«اسدی » 


ی هی یا یا یا نوی وی هه اوه ی 


۱ پر کردن, انباشتن 


- آگاهیدن! 


بن ماضی: آگاهید بن مضار ع ۰ آگاه 


صفت فاعلی: آگاهنده 


صفت مفعولی: آگاهیده حاصل مصدر: آگاهی صفت: آگاه 


نوع لازم» خاص متعدی . آگاهاندن» 


آگاهانیدن 


ماضی ساده . آگاهیدم» آگاهیدی» آگاهید» آگاهيديم» آ گاهیدید» آگاهیدند. 


مضار ع ساده. آگاهم آگاهی» آ گاهد» آگاهيی آگاهید» آگاهند. 


مستفبل . خواهم آگاهید» خراهی آگاهید» خواهد آگاهید» خواهیم آگاهید» خواهید 


آگاهید» خواهند آگاهید. 
امر: بیاگاه» بيا گاهید. 
بپی* میاگاه» میا گاهید. 
شاهد ۰ 


۷7 
بيا گاهد اکنون چون من رزمجوی 
هر که او بیدارتر پردردتر 


هه هه هید دوه ههد هه هیک ع ههور هه ایا شاخ هک و۹ هر دهع هه هه خر ری 


۱ آگاه شدن» باخب رگشتن 


که اد ز وه فنجه نبره‌شیو 
«فردوسی » 

شوم با سواران به نزدیک اوی 
«فردوسی » 

هر که او آگاء‌تسر رخ زردتسر 
«مولوی » 


آگندن ر. آکندن 


۰- آلودن ر.. آلاییدن 
بن ماضی: آلود بن مضار ع: آلای 
حاصل مصدر: آلودگی صفت فاعلی: آلاینده صفت مفعولی: آلوده 


اسم مصدر: آلایش 
صفت لیافت: آلودنی نوع: متعدی» خاص 


پسوند : درد آلود» خون آلود» خشم آلود» زهر آلود. 

صفت مرگب ۰ آلایشناک» آلوده‌دامن 

ماضی ساده. آلودم» آلودی» آلود» آلودیم» آلودید» آلودند. 
مضار ع ساده: آلایم» آلایی» آلاید» آلاییم» آلایید» آلایند. 


مستفبل : خواهم آلود» خواهی آلود» خواهد آلود» خواهیم آلود» خواهید آلود» خواهند 


الود. 

اهر* بیالای» بیالایید. 
نهی: میالای» میالایید. 
شاهد ‏ 


7 
مسر اون دور کنود از تشن 


من ز دست تو خویشتن بکشم 


نیالاید از ببن به روباه جنگ 
«فردوسی » 
پر از خون بیالود پیراهنش 
«فردوسی » 
تانتودستی به خون نیالایی 


((سعدی )4 


۱- آلیزدن و آلیزیدن! 
بن ماضی: آلیخت بن مضار ع: آلیز صفت فاعلی: آلیزنده 
صفت مفعولی : آلیخته اسم مصدر. آلزشن نو ع لازم» خاص 


ماضی ساده: آلیختم» آلیختی» آلیخت» آليختیم» نید ». ]لتق 
مضار ع ساده: آلیزم» آلیزی» آلیزد» آليزیم» آلیزید» آليزند. 
مستقبل: خواهم آلیخت» خواهی آلیخت» خواهد آلیخت» خواهیم آلیخت» خواهید 
آلیخت» خواهند آلیخت. 
اهر" بیالیز» بياليزید 
نهی: میالیز» مياليزید 
شاهد * 
تفس چون سیر کشت بسعیود توسن آسابه هر سو آلیزد 
«سرا ج‌الدین » 
چو آلیزنده شد در مزغزاری نباشد بر دلش از بار باری 
«ابوشکور بلخی » 


اه یی اجه ی یاه اه یه ای یی یاهع یامه وا بای جع ی وا ابا یی مايا ال يت هلو ناس ۰ یی و تنایص 


۱ جفتک انداختن 


۲- آمادن! 
بن ماضی: آماد ن مضار غ-* آمای حاصل مصدر. آماد گی 
صفت مفعولی: آماده اسم مکان : آماد گاه نوع: متعدی» خاص 


ماضی ساده. آمادم» آمادی» آماد» آمادیم» آمادید» آمادند. 
مضار ع ساده: آمایم» آمایی» آماید» آمادیم» آمادید» آمادند. 
مستقبل : خواهم آماد» خواهی آماد» خواهد آماد» خواهیم آماد» خواهید آماد» خواهند 
آماد. 
امر: پیامای» بيامایید. 
نهی: میامای» میاه‌ایید. 
ساهد * 
تقو آمتاده مها ی ا راتکه جنک او را وشن بیرامسفه 


«رود کی » 


۱ ساختن» آماده کردن؛ گزادن 


۳ آماردن وم آماریدن! 
تن فاضی- آمارد بن مضار غ: آمار صفت مفعولی: آمارده 
صفت فاعلی: آمارنده ‏ صفت شغلی: آمارگر اسم: آمار 


نوع: متعدی» خاص 


ماضی ساده- آماردم» آماردی» آمارد» آماردیم» آماردید» آماردند. 

مضار ع ساده . آمارم» آماری» آمارد» آماریم» آمارید» آمارند. 

مستقبل. خراهم آمارد» خواهی آمارد» خواهد آمارد» خواهیم آمارد» خواهید آمارد» 
خواهند آمارد. 

اهر: بیامار» پيامارید. 


نهون: میامارة,فيامازید: 


شاهد ۰ 
تو از سر نفزی و لطیفی و ظریفی میدان همه افعال من و هیچ میامار 
«سوزنی » 
ت ‌ ۳۹ ‌ ۰ و 
ساعتکی روی پیش دار و بهش باش کار به من مان و برم‌گرد و میامار 
«سوزنی » 


۱ شمردن» بحساب آوردن 


بن ماضی: آماسید بن مضار ع]: آماس صفت فاعلی: آماسنده 
صفت مفعولی: آماسیده صفت حالیه: آماسان حاصل مصدر: آماسید گی 
نوع: لازم» خاص صفت لیاقت: آماسیدنی 


متعدی : آماساندن» آماسانیدن 

ماضی ساده. آماسیدم» آماسیدی» آماسید» آماسیدیم» آماسیدید» آماسیدند. 

مضار ع ساده: آماسم» آماسی» آماسد» آماسیم» آماشته: اناشتد 

مستفیل . خواهم آماسید» خواهی آماسید» خواهد آماسید» خواهیم آماسید» خواهید 
آماسید» خواهند آماسید. 

اهر: بیاماس» بياماسید. 

نهی: میاماس» مياماسید. 

شاهد : ابولپب بیمار بود چون اين خبر بشنید سیاه گشت و بیاماسید و دیگر روز بمرد. 


«ترجمه طبری بلعمی » 


به‌قول‌ماه‌دی آبی که‌ساری‌باشدولاغر بیاسایدشب وروزوبیاماسد چوسندانها 
«ناصرخسرو» 

۳ ۳ 1 : سم 
این همه بادکه از عجب ترا دررگ و پی می‌رود» درعجبم کز چه‌نمی آماسی 
«جامی» 


۱ باد کردن؛ ورم کردن 


۰۵- آمدن 


آرد 


بن ماضی: آمد بن مضار ع۰ ۲ (ی) اسم مصدر: آیش 


صفت قاعلی: آینده صفت مفعولی : آمده صفت لیاقت : آمدنی 


نوخ لازم» خاص 


پسوند: خوش آمد» خوش آیند 
ماضی ساده. آمدم» امدی» امد آمدیم» آمدید» آمدند. 


مضار ع ساده + آیم» آبی» آید» اییم» آیید» آیندء 


مستفبل . خواهم آمده خواهی آمده خواهد آمد» خواهیم آمد» خواهید آمد» خواهند 


امذ. 
امر: بیا» بیایید 
دمی: میا» میایید 
ساهد 
گر آمدنم به من بدی نامدمی ور نیست شدن به من بّدی‌کی شدمی 
آن به نبّدی که اندرین دیر خراب نه آمدمی نه بشدمی نه شدمی 
«خیام» 
عزم دیدار تو دارد جان بر لب آمده  .‏ بازگردد یا برآید چیست فرمان شما 
«حافظ» 
بوی جوی مولیان آید همی یاد یار ممربان آید همی 


«رود کی » 


هم ۳ آمرزیدن ! 


حاصنل مصدر . آمرزگاری صثت فاعلی ۰ آمرزنده 


اسم مصدر . آمرزش 


صفت مفعولی : آمرزیده 


صفت لیاقت: آمرزیدنی نوع: متعدی» خاص 


ماضی ساده: آمرزیدم» آمرزیدی» آمرزید» آمرزیدیم» آمرزیدید» آمرزیدند. 


مضار ع ساده ‏ آمرزم» آمرزی» آمرزد» آمرزیم» آمرزید» آمرزند. 


مستفبل : خواهم آمرزند» خواهی آمرزید» خواهد آمرزید» خواهیم آمرزید» خواهید 


آمرزید» خواهند آمرزید. 
امر: بیامرز» بیامرزید. 
دهی: میامرز» میامرزید. 
شاهد ۰ 


همی ریخت از دیده پالوده خون 


ِ__" 
گناهم را بیامرز و چنان دان 


نظیر خویش بدگذاشتند و بگذشتند 


اِ بخشودن 9 


همی خواست آمرزش رهنمون 
«فردوسی » 

که یکی کم نگردد در دو کیپان 
«ویس ورامین » 

خدای عزوجل جمله را بیامرزاد 
«حافظ» 


۷- آموختن ر.. آمرزیدن 


آموزانیدن 


بن مضار ع: آموز 


اسم مصدر . آموزش 
صفت لیافت: آموختنی 
نو ع: متعدی» خاص 


مستمدی. آموزان دن» 


بسوند * خود آموز» دانش آموز» کارآموزه هنر آموز. 


مصدر مرگب : آموخته شدن» آموخته کردن. 


‌ ۳2 حک ۳ 
حاصنل مصدر . آموختگی» آموز گاری 


ماضی ساده ۰ آموختم» آموختی» آموخت» آموختیم» آموختید» آموختند. 


مضارع ساده : آموزم» آموزی» آموزد» آموزيم آموزید» آموزند. 
مستفبل * خواهم آموخت» خواهی آموخت» خواهد آموخت» خواهیم آموخت» خواهید 


آموخت» خواهند آموخت. 
امر* بیاموز» بیاموزید. 

هی : میاموز» میاموزید. 
شاهد + 


ای که از دفتر عقل آیت عشق آموزی 
۳ ِ_ ۳ ک- 
سالما رفت مگر عقل و سکن آموزد 


آنکه در طرز غزل نکته به حافظ آموخت 


ترسم این نکته به تحقیق ندانی دانست 
«رحافظ» 
تا چه آموخت کز آن شیفته‌تر باز آمد 
«سعدی ») 
بان شبرین سخن تاذره گفتار مت 
«حافظ» 


۸- اآمیختن! ر اآمیزیدن و امیغدن 
ن ماضی : آمیخت 1 مضار ع: 1 اسم مصدر. آمیزش» آمیزه 
صفت فاعلی: آمیزنده صفت مفعولی: آمیخته صفت لیاقت: آميختن 


صفت حالیه: آمیزان صیفه مبالفه : آمیز گار نو ع. متعدی» خاص 


پسوند: شهوت آمیز» خشم آمیز» که اس یی مت 
حاصل مصدر. آمیختگی» آمیز گاری 
ماضی ساده: آمیختم» آمیختی» آمیخت» آمیختیم» اهنآ تاه 
مضارع ساده: آمیزم» آمیزی» آمیزد» آمیزیم» آمیزید» آميزند. 
مستقبل: خواهم آمیخت» خواهی آمیخت» خواهد آمیخت» خواهیم آمیخت» خواهید 
آمیخت» خواهند آمیخت. 
اهر: بيامیز» بياميزید. 
نمی : میامیز» مياميزید. 
شا هد 
در مجلس ما عطر میامیز که مارا هر لحظه ز گیسوی تو خوشبوی مشامست 
«حافظ» 
دو دیگر که پرسیدی از چبر من بیامیخت با جان و مپر من 
«فردوسی » 
ای رفیقان سخن راست بگویم شنوید طبع من باری آمیخته‌تر با شوال 
«فرخی سیستانی » 


سس 


۱ درهم کردن» مخلوط نمودن؛ دو یا چند چیز با هم. 


نت اوردن .. اوریدن 
ین ماضی: آورد بن مضار ع: آور صفت فاعلی: آورنده 


صفت مفعولی- آورده صفت لیافت . آوردنی نوع: متعدی» خاص 


پسوند * بزم آورد» باد آورد» راه آورد» ره آورد. 

ماضی ساده * آوردم» آوردی» آورد» آوریم» آورید» آورند, 

مضار ع ساده * آورم» آوری» آورد» آوریم» آورید» آورند. 

همستفبل * خراهم آورد» خواهی آورد» خواهد آورد» خواهیم آورد» خواهید آورد» خواهند 
آورد. 

امر؛ بیاور» بیاورید. 


نهی : میاور» میاورید. 


شا هد * 
گو نام ما ز یاد به عمدا چه می‌بری خود آید آنگه یاد نیاری ز نام ما 
«حافظ» 
کنون زین سپس هفت‌خوان آورم سخنهای ننز و جوان آورم 
«فردوسی » 
بان آفتهه ایها کق ام اه کش هراق آوزففنه ف گنه خیش 


«سعدی » 


۰- آویختن 


بن ماضی: آویخت بن مضار ع۰ آویز اسم مصدر: آویزش 
حاصل مصدر ۰ 1 ود پگ ۲ صلت فاعلی : آویزنده صفت مفعولی * آویخته 
صفت لیافت: آویختنی صفت حالیه: آویزان اسمابزار: آویزه 


بورغ متعدی» خاص 


۲ ۳ ی ۳ 

پسوند: دست آویز» گل آویز» دل آویز. 

ماضی ساده: آویختم» آویختی» آویخت» آويختیم» آویختید» آويختند. 

مضار ع ساده ؛ اویزم» اویزی» اویزد» آویزیم» اویزید» اویزند. 

مستفبل * خواهم آور یخت» خواهی آور بخت» خواهد آور یخت» خواهیم آور یخت» خواهید 
آهر: بیاویز» بياویزید. 


نمی: میاویز» مياویزید. 


شا هد * 
کنون گاه کین است و آویختن با گیوو گودرز خون ریختن 
«فردوسی » 
سخن گفتن اکنون نیاید بکار گه جنگ و آوزش کارزار 
۱ «فردوسی » 
بندهای رطب از نخل فرو آویزند نخلبندان قضا و قدر شیرین کار 


((«سعدی 4 


ین ماضی: آهارد بن مضار خ: آهار صفت فاعلی: آهارنده 
صفت مفعولی: آهارده نوع: متعدی» خاص اسم + آهار 


ماضی ساده: آهاردم» آهاردی» آهارد» آهاردیم» آهاردید» آهاردند. 

مضار ع ساده. آهارم» آهاری» آهارد» آهاریم» آهارید» آهارند. 

مستقبل. خراهم آهارد» خراهی آهارد» خواهد آهارد» خراهیم آهارد» خواهید آهارد» 
خواهند آهارد. 

امر؛ پیاهار» پياهارید. 

نهی. میاهار» میاهارید. 

 دهاش‎ 

در گنج بگشاد و دینار داد روان را به خون دل آهار داد 


«فردوسی » 


۱ آهارزدن» آهار کردن. 


آهازیدن ی آهیختن 


آهردن و آهریدن د-- آهاردن 


۲- آهنجیدن! 
بن ماضی: آهنجید بن مضار ع: آهنج صفت قاعلی: آهنجنده 


صفت مفعولی: آهنجیده نورع: متعدی» خاص 


پسوند: تیغ آهنج» جان آهنج» شمشی رآهنج 

ماضی ساده: آهنجیدم» آهیجیدی» آهنجید» آهنجیدیم» آهنجیدید» آهنجیدند. 

مضار ع ساده: آهنجم» آهنجی» آهنجد» آهنجیم» آهنجید» آهنجند. 

مستقبل . خواهم آهتعنده خواهی آهنجید» خواهد آهنجید» خواهیم آهنجید» خواهید 

آهنجید» خواهند آهنجید. 

آهر؛ بیاهنج» بیاهنجید. 

نمی : میاهنج» میاهنجید. 

 دهاش‎ 

آورن‌ده مردمان مر رنج را بیش کرده رنج جان آهنج را 

«رود کی » 

که گر سیر بر سنگ آهن‌ریای بمالی نیاهنجد آهن ز جای 
« گرشاسبنامه » 

کمان بفکن از دست و ببر بیان بیاهنج و بگشای بند از میان 


«فردوسی » 


۱ یرون کردن؛ کشیدن کندن؛ جذب کردن. 


۳- آهیختنر. آهختن._ آهازیدنر.. آختن! 
بن ماضی: آهیخت بن مضار ع: آهیز صفت قاعلی: آهیزنده 
صفت مفعولی: آهیخته صفت لیافت: آهیختد نوع: متعدی» خاص 


ماضی ساده: آهیختم» آهیختی» آهیخت» آهيختیم» آهتی» :1 ند 

مضار ع ساده: آهیزم» آهیزی» آهیزد» آهیزیم» آهیزید» آهیزند. 

مستقبل: خواهم آهیخت» خواهی آهیخت» خواهد آهیخت» خواهیم آهیخت» خواهید 

آهیخت» خواهند آهیخت. 

آهر: بیاهیز» بياهیزید. 

نبی: میاهیز» مياهيزید. 

شاهد * 

غمزهٌ ساقی به یفمای خرد آهخته تیغ زلف جانان از برای صید دل گسترده‌ام 
«حافظ» 

دگر باره هر دو سپه ساختند کشیدند وصف تین و خشت آختند 
«اسدی» 

بر آهیخت گرز و برانگیخت اسب بیامد به کردار آدر یسب 


«فردوسی » 


۱_ کشیدن» برآوردن» بلندکردن» جذب کردن؛ محکم کردن. 


استوردن ..ي ستردن 
- ارزیدن ا 


ین ماضی: ارزید 


صفت لیافت * ارزیدنی 


متعدی . ارزانیدن 


مرگب ‏ ارزمند» ارزیاب» ارزیابی 


حاصل مصدر: ارزندگی صفت فاعلی: ارزنده 
صفت حالیه : ارزان 


نوع: لازم» متعدی 


اسم مصدر . ارزش 
صفت مفعولی : ارزیده 
اسم ابزار ارز 


صفت نسبی- ارزانی» ارزی 


ماضی ساده ارزیدم» ارزیدی» ارزید» ارزیدیم» ارزیدید» ارزیدند. 


مضار ع ساده : ارزم» ارزی» ارزد» ارزیم» ارزید» ارزند. 


مستقبل : خراهم ارزید» خواهی ارزید» خواهد ارزید» خواهیم ارزید» خواهید ارزید» 


خواهند ارزید. 
نهی: میرز» میرزید. 


شاهد * 
به نزدک‌پان و به نزد مان 


به صد جان ارزد آن نازی که جانان 


۰ 4 ۰ ۰ 
اندر بن شوراب ز بپر چه نهادست 


اِ قیمت داشتن» لایق بودن» سراوار بودن. 


به آزار موری نیرزد جمهان 
«فردوسی » 

نخواهم گوید و خواهد به صدجان 
«نظامی » 

چندین گر و لولو ارزند؛ زیبا 


«ناصر خسرو » 


۲۵- افتادن 
بن ماضی : افتاد بن مضار ع ۰ افت صفت فاعلی. افتنده 
صفت مفعولی: افتاده صفت لیافت : افتادنی صفت حالیه : انتان 


حاصل مصدر: افتادگی ‏ نوع: لازم» خاص 


ماضی ساده: افتادم» افتادی» افتاد» افتادیم» افتادید افتادند. 

مضار ع ساده- افتم» افتی» افتد» افتیم» افتید» افتند. 

مستفبل . خواهم افتاد» خراهی افتاد» خواهد افتاد» خواهیم افتاد» خواهید افتاد» خواهند 
افتاد. 

اهر* بیفت» بیفتید. 


نمی میفت» میفتید. 


شاهد * 

به بوی نافه‌ای کآخر صبا زان طرّه بگشاید ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها 
«حافظ» 

افتادگی آموز اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است 
«سعدی » 


وق کر شو تسا دنک کش در آن دردمندی بماند کسی 
« گرشاسب‌نامه « 


۱ نت افراختن دافرازیدن رافراشتن‎ ٩ 


بن ماضی: افراشت بن مضار غ۰ افراز 
صفت قاعلی: افرازنده صفت مفعولی : افراخته»افراشته 
صفت لیافت * افراختنی نوع: متعدی» خاص 


مخفف: فراختن» فرازیدن» فراشتن. 

ماضی ساده: افراختم» افراختی» افراخت» افراختیم» افراختید» افراختند. 

مضار ع ساده: افرازم» افرزای» افرازد» افرازيم» افرازید» افرازند. 

مستقبل . خراهم افراخت» خواهی افراخت» خواهد افراخت» خواهیم افراخت» خواهید 
افراخت» خواهند افراخت. 

اهر" بیفراز» بیفرازید. 


نمی : میفراز» میفرازید. 


شاهد ‏ 
هر که بیموده گردن افرازد خویشتن را به گردن ان‌دازد 
«سعدی » 
همی نام جاوید ماند نه کام بین داز کام و برافراز نام 
۱ «فردوسی » 
هر که .شود را ختانکه بوه شفاغزی تا آییه عضو بهتونید کی اف راقیق 
«نظامی » 


هیهت دیاب ایاپ میب یاس پسپسصسصسص77 


اِ_ بالابر دن؛ بلند کردن. 


۷- افروختن ..افروزیدن 


بن ماضی: افروخت 

اسم مصدر: افروزش 
صفت فاعلی: افروزنده 
صفت لیافت: افروختنی 
و 


بن مضار غ ۰ افروز 

حاصل مصدر: افروختگی»افروزند گی 
صفت مفعولی: افروخته 

صفت حالیه * افروزان 


نوغ: دووجبی» خاص 


پسوند: عالم‌افروز» دل‌افروز» آتش‌افروز» جمان‌افروز. 


ماضی ساده + افرو ختم» افروختی» افرو خت» افر و ختیم» افروختید» افروختند. 


مضار ع ساده + افروزم» افروزی» افروزد» افروزیم» افروزید» افروزند. 


مستفبل . خواهم افروخت» خراهی افروخت» خواهد افرو خت» خواهیم افروخت» خواهید 


افروخت» خواهند افروخت. 
امر؛ بیفروز» بیفروزید. 
نمی ؛ میفروز» میفروزید. 
شاهد * 


دل عالمی بسوزی چو عذار برفروزی 


مبین آتش مجلس افروزیم 


تو ازین چه سود داری که نمی کنی مدارا 
«حافظ» 

که‌شمم‌دیده‌افروزيم درمحراب ابرویت 
«حافظ» 

دپش بین و سیلاب دلسوزیم 


(«سعدی 4 


۸- افروزدن وم افزاییدن 
بن ماضی: افزود بن مضار ع: افزا (ی) اسم مصدر: افزایش 
حاصل مصدر: افزونی صفت فاعلی: افزاینده  .‏ صفت مفعولی: افزوده 


صفت لباقت * افزودنی صفت .۰ افرون نو متعدی » خاص 


پسوند : غم‌افزا» روزافزا؛ بهجت‌افزا» روزافزون. 
ماضی ساده: افزودم» افزودی» افزود» افزودیم» افزودید» افزودند. 

مضار غ ساده: افزایم» افزایی» افزاید» افزاييم» افزایید» افزایند. 

مستقبل: خواهم افزود» خواهی افزود» خواهد افزود» خواهیم افوزد» خواهید انزود» 
خواهند افزود. 

اهر بیفزا (ی)» بیفزایید. 

نهی: میفزا (ی)» میفزایید. 

شاهد ۰ 


من از آن حسن روزافزون که‌یوسف‌داشت‌دانستم که‌عشق ازپرد»‌عصمت‌برون آرد زلیخارا 


«حافظ» 

دستت به سخا چون ید بیضا بنمود از جود تو بر جهان» جهانی افزود 
۱ «انوری » 
ازهرطرف که‌رفتم جزوحشتم‌نیف زود زنم‌ارازین بیابان‌وین‌راه‌بی‌نمایت 


«حافظ» 


9۹- افژولیدن اوژلیدن 


1 ماضی * افزولید 1 مضار ع۰ افژول صفت فاعلی: افزولنده 
صفت مفعولی: انژولیده نوع: متعدی» خاص مخثف : فژولیدن 


ماضی ساده: انژولیدم» انژولیدی» افژولید» افژوليدیم» افژولیدید» افژولیدند. 

مضار خ ساده: افژولم» انژولی» افژولد» افژولیم» افژولید» افژولند. 

مستقبل: خواهم انژولید» خواهی انژولید» خواهد افژولید» خراهیم افژولید» خواهید 
انژولید» خواهند افژولید. 

اهر؛ بیفژول» بیفژولید. 


نمی ۰ میفژول» میفژولید. 


۱_ برانگیختن» پریشان کردن. 


قاط آقس 3 ین مضار ع: افسر 


حاصل مصدر. افسرد گی صفت لیافت : انسردنی مخحقف * فسردن 


نوع: دووجمی» خاص 


ماضی ساده: افسردم» افسردی» افسرد» افسردیم» افسردید» افسردند. 


مضار ع ساده: افسرم» افسری» افسرد» افسریم» افسرید» افسربد: 
مستقبل * خواهم افسرد» خواهی افسرد» خواهد انسرد» خواهیم افسرد» خواهید افسرد» 


خواهند افسرد. 
اهر : بیفسر» بیفسرید. 
هی : میفسر» میفسرید. 


شا هد + 
ز بادش خون همی بفسرد در تن 


دود 1 سای نالان مسن 


کمال شوق ندارند عاشقان صبور 


که بادش داشت طبع زهر فانل 
«منوچپری » 

سوخت این افسردگان خام را 
«رحافظ» 

که انختمال ندارد بر انش افسردن 


((سعدی »6 


0 - افشاندن د...افشانیدن! 
بن ماضی : افشاند بن مضار ع: افشان صفت فاعلی : افشاننده 


صفت مفعولی: افشانده صفت لیاقت: افشاندنی نوع: متعدی» خاص 


پسوند : زرانشان» بذرافشان» گل‌افشان... 

محفف : فشاندن» فشانیدن 

ماضی ساده: افشاندم» افشاندی» افشاند» افشاندیم» افشاندید» افشاندند. 

مضار ع ساده * افشانم» افشانی» افشاند» افشانیم» افشانید» افشانند. 

مستقبل : خواهم افشاند» خواهی افشاند» خواهد افشاند» خواهیم افشاند» خواهید افشاند» 

خواهند افشاند. 

اهر: بیفشان» بیفشانید. 

تی راولش و 

 دهاش‎ 

هر جرعه که ساقیش به خاک افشاند در دیده من آتش غم بنشاند 

ناه نو ای رارق آبی که دو صد درد دلت بنشاند 
«خیام » 

غزل گفتی‌ودرسفتی‌بیا و خوش بخوان حافظ که‌برنظم توافشاندفلک ‌عقدئریارا 
«حافظ» 

بیانا گلبرافنشانیمومی‌درساغراندازیم فلک راسقف بشکافيم وطر حی‌نودراندازیم 
«حافظ» 


هب یه یه هه هروه ی هر ریگب هه مه اهب ره هو ری در 


! پراکندن» ریختن» پاشیدن. 


۲- افشردن! 
تن ماضی. افشرد بن مضار غ: افشر 
صفت فاعلی . انشرنده صفت معفولی ۰ افشرده 


نوع: متعدی» خاص 


حاصل مصدر: افشرد گی 


و قفرکن 


ماضی ساده: افشردم» انشردی» افشرد» افشردیم» افشردید» افشردند. 


مضار ع ساده: انشرم» انشری» افشرد» افشریم» انشرید» انشرند. 
همستفبل . خواهم انشرد» خواهی افشرد» خواهد افشرد» خواهیم افشرد» خواهید انشرد» 


خواهند افشرد. 

اهر: بیفشر» بیفشرید. 
نمی ۰ میفشر» میفشرید. 
شاهد * 


بدین مایه لشکر بیفشرد پای 


و ۳2 ۳2 


زمین را چنان درهم افشرد سخت 


۱ عصاره گرفتن 


فروداشت چندان سپه را بپای 
« گرشاسب‌نامه» 


۳ م‌ 
که بر فر گ خویش آیدش ارزو 


«نظامی » 
کل آفانزد کی کوهشد لقت لبنت 
«نظامی » 


۳ - افکندن 


افگندن .او گندن 


3 
بن ماضی : افکند بن مضارع: انکن حاصل مصدر: افنکندگی 
صفت قاعلی: انکننده صفت مفعولی: انکنده صفت لیاقت: انکندنی 


نوع. متعدی» خاص 


پسوند * مردانکن» شیرافنکن» سنگ‌افکن» پرتوافکن. 

ماضی ساده: انکندم» انکندی» افکند» انکندیم» انکندید» افکندند. 

مضار ع ساده: انکنم» انکنی» انکند» انکنیم» انکنید» افکنند. 

مستقبل: خواهم انکند» خواهی انکند» خواهد انکند» خراهیم افکند» خواهید انکند» 


خواهند افکند. 

اهر + بیفکن» بیفکنید. 

شا هد * 

خورشید کمند صبح بر بام انکند 


من تشون که متادی سیر کم یزان 
ِ ۳ ۳2 
بدو گفت فردا بدین رزمگاه 


بنفشه تاب زلف افنگند بر دوش 


کیخسرو روز باده در جام انکند 
آوازهٌ اشربو در ایت‌ام انکند 
«خیام» 

۳ ۳ ۱ 
«فردوسی » 

گشوده باد» نسرین را بناگوش 


«نظامی » 


6- انباشتن انباردن ومانباریدن! 


ش ماضی * اتباشت 


صفت لیافت : انباشتنی صفت فا علی : انبارنده 


نوغ: متعدی» خاص اسم + اثبار 


اسم مصدر . انبارش 


صفت مفعولی * انباشته 


ماضی ساده. انباشتم» انباشتی» انباشت» انباشتیم» انباشتید» انباشتند. 


مضار ع ساده + انبارم» انباری» انبارد» انباریم» انبارید. انبارند. 


مستقبل . خواهم انباشت» خواهی انباشت» خواهد انباشت» خواهیم انباشت» خواهید 


انباشت» خواهند انباشت. 

امر: بینبار» بینبارید. 

نمی : مینبار» مینبارید. 

شاهد + 

بینبارم این رود جیحون به مشک 


توسیحون‌مینباروجیحون به مشک 
جهان انباشت گوش من به سیماب 


ای دریفا گنج را بگذاشتم 


۱ پرکردن انبار کردن 


به مشک آب دریا کنم پاک خشک 
که‌ماراچه جیحون چه‌سیحون چه خشک 
«دقیقی » 

بدان تا نشنوم نیرنگ این زن 
«خاقانی » 


آب حیوان را به خاک انباشتم 


۵- انبودن ۱ 


بن ماضی: انبود بن مضار غ: انبا (ی) صفت قاعلی- انباینده 
صفت مفعولی: انبوده نو ع: متعدی» خاص 


ماضی ساده- انبودم» انبودی» انبود» انبودیم» انبودید» انبودند. 

مضار ع ساده * انبایم» انبایی» انباید» انبايیم» انبایید» انبایند. 

مستفیل * خواهم انبود» خواهی انبود» خواهد انبود» خواهیم انبود» خواهید انبود» خواهند 
انبود. 

امر: بینبا (ی))» بینبایید. 

نهی: مینبا (ی)» مینبایید. 


شاهد » 

تا سانن تفه مر ات رد گفتم ای گوژیشت جامه‌کبود 
«ابن‌بمین » 

بودنت در خاک باشد بافدم هم‌چنان کز خاک انبودنت 


«لغت‌فرس اسدی » 


7 ۳-2 
۱ چیدن» روی هم گذاشتن» انباشتن؛ فراهم کردن 


1 - انبوهیدن و انبوییدن! 


بن ماضی: انبوهید»انبویید بن مضار ع: انبوه»ابنو(ی) 
صمفت فاعلی. انبوهنده»انبوینده صفت مفعولی ۰ انبوهیده»انبوییده 
اسم : انبوه نو ع: متعدی» خاص 


پسوند : دست‌انبوی» زردانبوی» گل‌انبوی. 

ماضی ساده. انبوهیدم» انبوهیدی» انبوهید» انبوهیدیم» انبوهیدید» انبوهیدند. 

مضار ع ساده: انبوهم» انبوهی» انبوهد» انبوهیم» آنبوهید» انبوهند. 

مستفبل. خواهم آنبوهید» خواهی انبوهید» خواهد انبوهید» خواهیم انبوهید» خواهید 
انبوهید» خواهند انبوهید. 

اهر: بینبوه» بیبوهید. 


نمی : مینبوه» مینبوهید. 


شاهد . 
از انبوه ترکان پرخاشجوی بسوی دهستان نمادند روی 
«فردوسی » 
چو انبوییه زلف مشکسایش ختن گردید از سر تا بپایش 
«فریدالدین عطار » 
به مشام آنکه گل بینبوید فیطل روت 


«سنایی » 


اما واه یاو یبا واه ان او یو هداعا اهامای ماخ وا اه او ی یی وا لش هه 


! بوییدن» بو کردن» استشمام کردن. 


۷- انجامیدن ! 


صفت فاعلی: انجامنده ‏ صفت مفعولی: انجامیده صفت لیافت: انجامیدنی 


نوع لازم» خاص 


مصدر مرگب : انجام شدن,» انجام دادن» انجام یافتن. 
صفت مرب : انجام‌پذیر» انجام‌ناپذیر. 
ماضی ساده: انجامیدم» انجامیدی» انجامید» انجامیدیم» انجامیدید» انجامیدند. 


مضار ع ساده. انجامم» انجامی» انجامد» انجامیم» انجامید» انجامند. 


مستفبل : خواهم انجامید» خراهی انجامید» خواهد انجامید» خواهیم انجامید» خواهید 


انجامید» خواهند انجامید. 
آهر؛ بینجام» بینجامید. 
نمی : مینجام» منیجامید. 
شاهد ؛ 


کي گفش سگر روز اتجامش اشبت 
بنگر که جهانت چون بینجامد 


چو انجامیده شد گفتار رامین 


اِ_ احرا شدن» انجام یافن 


یکی رستخیز است گر وامشن است 
«فردوسی » 

هر روز تو کار نو چه آغازی 
«ناصر خضسرو» 

چو باد از پیش او برگشت آذین 


«ویس و رامین » 


۸- انداختن 


بن ماضی: انداخت بن مضار ع- انداز اسم مصدر- اندازه 
حاصل مصدر: اندازه گیری صفت قاعلی: اندازنده 


صفت لیافت: انداختنی اسم ابزار: اندازه 


صفت مفعولی ۰ انداخته 
نوع: متعدی» خاص 


پسوند : پس‌انداز» کلوخنداز» آتش‌انداز» تیرانداز... 
مصدر مرگب : اندازه کردن» اندازه گرفتن 
ماضی ساده * انداختم» انداختی» انداخت» انداختیم» انداختید» انداختند. 


مضار ع ساده: اندازم» اندازی» اندازد» اندازیم» اندازید» اندازند. 


مستشبل * خواهم انداخت» خواهی انداخت» خواهد انداخت» خواهیم انداخت» خواهید 


انداخت» خواهند انداخت. 
اهر. بینداز» بیندازید. 
دی ۰ مینداز» میندازید. 
شاهد * 


یز هگاآه چم دوشن مست‌بگذشتم 


نه سود آمد از هرچ انداختند 
«فرودسی » 
چرازدهان‌توام غنچه‌د رگمان انداخت 
«حافظ» 

۰ و ۰ ۳۹ ۰ 
نسیم‌عطر کُردان‌راشکردرمجمراندازيم 
«حافظ» 


ه‌ 


بن ماضی : اندوخت 


صفت مفعولی * اندوخته 


س مضار ع* اندوز 
صفت لیاقت: اندوختنی نوغ" متعدی» خاص 


صفت فاعلی ۰ آندوزنده 


ماضی ساده ؛ اندوختم» اندوختی» اندوخت» اندوختیم» اند و ختید » اندو ختند. 


مضار غ ساده. اندوزم» اندوزی» اندوزد» اندوزیم» اندوزید» اندوزند. 


مستقبل ؛ خواهم اندوخت» خواهی اندوخت» خواهد اندوخت» خواهیم اندوخت» خواهید 


اندوخت» خواهند اندوخت. 
امر؛ بیندوز» بیندوزید. 
نمی : میندوز» میندوزید. 
شاهد * 


مرد» همدم آنگه اندوزد که آید در عدم 
باتهم امن امزوعتن 


موم از آتش آنگه افروزد که دارد ریسمان 
«خاقانی » 

بدان نام نیکو بیندوختن 
«فرودسی » 

به بیداد کردن جهان سوختند 


«سعدی » 


۰ ۵- اندودن ری‌انداو یدن دی انداییدن ! 
لن ماضی : آندود س مضار ع۰ آیدا (ی) اسم مصدر . اندایش 
صفت فاعلی؛ انداینده صفت مفعولی * اندوده صفت لیافت * اندودنی 


نوع: متعدی» خاص 


پسوند ۰ گل‌اندود» زراندود» سیم‌اندود. 

ماضی ساده. اندودم» اندودی» اندود» اندودیم» اندودید» اندودند. 

مضار ع ساده : اندایم» اندایی» انداید» انداییم» اندایید» اندایند. 

مستفبل. خواهم اندود» خواهی اندود» خواهد اندود» خواهیم اندود» خواهید اندود» 
خواهند اندود. 

اهر" بیندای» بیندایید. 


نمی : میندای» میندایید. 


شاهد : 
همه بال اسب از کران تا کران بر اندوده مشک و می و زعفران 
«فردوسی » 
زر ندیدستی که بی‌قیمت شود چون بینداییش با چیزی مسین 
«نا صر خسرو» 
مه وه زاشکت از نها که رام کب‌کشان گل گرفت و خاک او اندود بس 
«خاقانی » 


و وا با و جوم و اون وی ور 


| پوشاندن چیزی بوسیلهً مالیدن ماده‌ای بر روی آن. 


۱.- اندیشیدن 


هاضنی. آندنشید بن مضار ع: اندیش صفت فاعلی: اندیشنده 
صفت مفعولی: اندیشیده اسم مصدر" اندیشه نوغ: لازم» خاص 


مصدر مرگب : اندیشه کردن 


صفت مرگب: اندیشه گر» اندیشناک» اندیشمند. 

پسوند : دوراندیش» خیراندیش» نیک‌اندیش» بداندیش... 

حاصل مصدر" اندیشناکی» اندیشمندی 

ماضی ساده. اندیشیدم» اندیشیدی» اندیشید» اندیشیدیم» اندیشیدید» اندیشیندند. 

مضار ع ساده- اندیشم» اندیشی» اندیشد» اندیشیم» اندیشید» اندیشند. 

مستفبل : خواهم اندیشید» خواهی اندیشید» خواهد اندیشید» خواهیم اندیشید» خواهید 
اندیشید» خواهند اندیشید. 

امر : بیندیشء بیندیشید. 


شاهد . 
مغ شیاهت اکر کرد بة بخرن ما شارت ز فریت از بیندیاش و غلظ مکن نگارا 
«رحافظ» 
حِ | " ئ | ۱ ۱ 1 4 
برآن گفتار شیرین نرم گردد نیندیشد کزان بدنام گردد 
«ویس و رامین » 
این یکدم نقد را غنیمت می‌دان از رفته بیندیش ز آینده مپرس 


«خیام» 


۲- انگاشتن و‌انگاردن و ‌انگاریدن! 


بن ماضی! انگاشت 


صفت مفعولی: انگاشته اسم مصدر: انگارش 


نوع: متعدی» خاص 


بن مضار غ: انگار 


اسم ابزار: انگاره 


صفت فاعلی: انگارنده 
ی می ۰ و 
صفت لیافت . انگاشتنی 


سوند ۳ سیل‌انگار 


ماضی ساده: انگاشتم» انگاشتی» انگاشت» انگاشتیم» انگاشتید» انگاشتند. 


مضار ع ساده: انگارم» انگاری» انگارد» انگاریم» انگارید» انگارند. 


مستقبل : خواهم انگاشت» خواهی انگاشت» خواهد انگاشت» خواهیم انگاشت» خواهید 


انگاشت» خواهند انگاشت. 
امر * بینگاره بینگا رید . 
هی * مینگاره مینگارید . 
شاهد : 


ز ترکان ترا بخرد انگاشتم 
چوباددرففس انگار» کاردولت خصم 


بر سخاوت او نیل را بخیل شمار 


۱_ پنداشتن» تعتور کردن» گمان کردن 


آزتتسبان گنه هستی بپنداشتم 
«فردوسی » 

ازآنکه‌دیر نپاید چو آب درغربال 
«انوری » 

بر شحافت او یل وا دلسل انگان 
«منطقی » 


۳" انگیختن ری انگیزیدن! 
بن ماضی: انگیخت بن مضار ع: انگیز صفت فاعلی: انگيزنده 
صفت مفعولی: انگیخته اسم مصدر: انگیزهءانگیزش نوع: متعدی» خاص 


صفت لباقت : انگیختنی 


پسوند : شورانگیز» غم‌انگیز» فتنه‌انگیز... 

ماضی ساده: انگیختم» انگیختی» انگیخت» انگيختیم» انگیختید» انگيختند. 

مضار ع ساده: انگیزم» انگیزی» انگیزد» انگیزیم» انگیزید» انگیزند. 

مستقبل: خواهم انگیخت» خراهی انگیخت» خواهد انگیخت» خواهیم انگیخت» خواهید 

انگیخت» خواهند انگیخت. 

امر : بینگیزه بینگیزید . 

شاهد * 

چرا نزد باب تو خواهشگران نینگیزی از هر سوی مبتران 

«فردوسی » 

صراحیّی و حریفی گرت به چنگ افتد به‌عقل‌نوش کهایتامفتنه‌انگیزست 
«حافظ» 

حافظ. این گوهرمنظوم که‌ازطبع انگیخت وا رتیت اتف نانمس دا نت 
«حافظ» 


ای وی و ییامام ماما بای هماع یی ایا ماه یی الیو دهديم 


۱ بجنبش درآوردن؛ واداشتن» تحریک کردن 


4 - اوباردن چ اوباریدن چ آوبردن و اوباشتن! 
بن ماضی: اوبارد بن مضار غ ۰ اوبار صفت قاعلی: اوبارنده 


صفت مفعولی: اوبارده نوع : متعدی» خاص 


پسوند : غم‌اوبار» جگراوبار» جان‌اوبار... 

ماضی ساده: اوباردم» اوباردی» اوبارد» اوباردیم» اوباردید» اوباردند. 

مضار غ ساده: اوبارم» اوباری» اوبارد» اوباریم» اوبارید» اوبارند. 

مستقبل: خواهم اوبارد» خواهی اوبارد» خواهد اوبارد» خواهیم اوبارد» خواهید اوبارد» 
خواهند اوبارد. 

سامر: بیودار» بیوبا رید . 


نبی: میوبار» میودا رید . 


شاهد * 
نپنگ مرداوبارش بخورددرجیحون هرآن کسیکه‌برست‌ازنهنگ‌جان‌اوبار 
«عنصری » 
خشم تو چون ماهی فرزند داود نبی که بیوبارد جهان گوید که هستم گرسنه 
«منوچپری» 
پس بیوبارید ایشان را همه نه شبان را هشت زنده نه رمه 


«رود کی » 


ی هر و ۳ ره فرع مه عه هه هریم مه 


۱ بلعیدن» نجویده فرو بردن. 


اوژولیدن و افژولیدن 
۵- ایستادن وایستیدن 


بن ماضی ۰ ایستاد بن مضار ع: ایست 
صفت مفعولی : ایستاده اسم مکان * ایستگاه 


سکن متعدی 7 ایستاندن» ایستانیدن 


صفت فاعلی * ایستنده 


حاصل مصدر: ایستادگی 


صفت لیاقت: ایستادنی 


ماضی ساده: ایستادم» ایستادی» ایستاد» ایستادیم» ایستادید» ایستادند. 


مضار ع ساده: ایستم» ایستی» ایستد» ایستیم» ایستید» ایستند. 


مستفبل : خواهم ایستاد» خواهی ایستاد» خواهد ایستاد» خواهیم ایستاد» خواهید ایستاد» 


خواهند ایستاد. 

امر: بایست. با یستید. 
نمی : مابست. مایستید. 
شاهد * 


- 1 
اگر تو هزاری و دشمن دویست 
در چاره کسارشن ایستادند 


۳ 72 
در امد برابر به جنگ ایستاد 


چو شب شد در اقلیم دشمن بایست 
(«(سعدی)» 

۱ سرام مین 
وز کار وی ان کیره گشادند 
«نظامی » 

۳ 1 
بر آن دشمنان چشم خود بر گشاد 


)) فر دوسی »4 


*- باختن سس بازیدن 


بن ماضی: باخت 
صفت مفعولی : باخته 


نوع: دووجمی» خاص 


بن مضار ع ۰ باز 
۳ لیاقت: با 9 


صفت فاعلی: بازنده 


حاصل مصدر: بازند گی 


ماضی ساده + باختم» باختی» باخت» باختیم» باختید» باختند. 


مضار ع ساده. بازم» بازی» بازد» بازیم» بازید» بازند. 


مستفبل . خواهم باخت» خواهی باخت» خواهد باخت» خواهیم باخت» خواهید باخت» 


امر؛ ببازء ببا زید. 
نی مبازن مبازید. 
شاهد * 


در خیال اين همه لعبت به هوس می‌بازم 
فغان که‌باهمه کس رد کینه باخت فلک 


اول به هزار لطف بنواخت مرا 


چون‌مهرهمپر خویش می‌باخت‌مرا 


«حافظ» 
که کس نبود که دستی ازین دغایبرد 
«حافظ» 


آ خرن زاره ی کداخت مزا 
چون‌من‌همه‌آوشدم» برانداخت‌مرا 


«مولوی » 


بن ماضی : بارید بن مضار غ۰ بار 

صفت مفعولی؛ باریده اسم مصدر: بارش 
نوع: لازم» خاص صفت لیاقت: باریدنی 
اسم: داران صفت نسبی: بارانی 


شکل متعدی : باراندن» بارانیدن 


صفت فاعلی : بارنده 
حاصل مصدر: بارند گی 


صفت حالیه : باران 


مصدر مرکب : باران آمدن» باران باریدن» باران آوردن» باران ریختن» باران کردن» باران 


خواستن. 


صفت مرگب : باران دیده» باران ریز» باران زده» بارانگیر. 


ماضی ساده: باریدم» باریدی» بارید» باریدیم» باریدید» باریدند. 


مضار ع ساده: بارم» باری» بارد» باریم» بارید» بارند. 


مستقبل : خواهم بارید» خواهی بارید» خواهد بارید» خواهیم بارید» خواهید بارید» خواهند 


بارید. 

امر: ببار» بباربد. 
نهد هیاو تفا وند: 
سا هد * 


ِ عم 
مرا دل چون تنور آنشین شد 


ایزد چو قضای بد بر خلق ببارد 


دل خسته و چشم باران من 
«فردوسی » 

از آن طوفان همی بارم به دامن 
«خاقانی » 

آنگاه شها کیره در راخ 
«ناصرخسرو» 


بازیدن و باختن 
۸- باشیدن 


بن ماضی ۱۰ __ بن مضار ع: باش صفت قاغلی: باشنده 
ماضی ساد؟* _ 


مضار ع ساده + باشم» باشی» باشد» باشیم» باشید» باشند. 
مستفبل * _ 
امر؛ باش» باشید. 


نهی: مباش مباشید. 


شاهد ؛ 
بباشیم بر پیش آنش بپای مگر پاک یزدان بود رهنمای 
«فردوسی » 
باش تا غنچه سیراب دهن باز کند بامدادان چو سر نافهٌ آهوی تتار 
«سعدی » 


۱ از این مصدر فقط مضارع و امر استحمال می‌شود و ماضی و مستقبل آن از مصدر «بودن» 
استفاده می‌شود. 


- بافتن «, بافیدن 


بن ماضی : بافت بن مضار ع: باف صفت قاعلی : بافنده 
صفت مفعولی: بانته .. صفت لباقت بافتنی ‏ حاصل مصدر: بافندگی 
اسم: بافت بوع: متعدی» خاص 


پسوند: حصیرباف» بوریاباف» قالی‌باف... 

ماضی ساده: بافتم» بافتی» بافت» بافتیم» بافتید» بافتند. 

مضار ع ساده: بافم» بافی» بافد» بافیم» بافید» بافند. 

مستقبل . خواهم بافت» خواهی بافت» خواهد بافت» خواهیم بافت» خواهید بافت» 
خواهند بافت. 

امه نا کت ه عتا فیگه 


شاهد * 
ب رآشفت بر خویشتن چون پلنگ ز بافیدن پاسی آمدش ننگ 
«فردوسی » 
حدیث مدعیّان و خیال همکاران همان حکایت زردوز و بوریابافست 
«حافظ» 
با کاروان حُله برفتم ز سیستان با حله تنیده ز دل بافته ز جان 


«فرخی سیستانی » 


۰- بالیدن بالودن! 


بن ماضی : بالید 
صفت مفعولی * بالیده 


بن مضارع : بال 
اسم مصدر . بالش 
صفت لیاقت : بالیدنی 


صفت فاعلی: بالنده 
حاصل مصدر: بالند گی 
صفت حالیه : بالان 


ماضی ساده: بالیدم» بالیدی» بالید» بالیدیم» بالیدید» باليدند. 


مضارع ساده: بالم» بالی» بالد» بالیم» بالید» بالند. 


مستقبل: خواهم بالید» خواهی بالید» خواهد بالید» خواهیم بالید» خراهید بالید» خواهند 


بالید. 
امر: ببال» ببالید. 
نپی: مبال. مبالید. 
شاهد + 


ببالید کوه» آبپابردمید 
میان کشت لالهدید بالان 


مُرغ‌نالیدن گرفت و مَرغ بالیدن گرفت 


۱ _ رشد و نمّو کردن» فخر و مباهات گردن: 


سر رستنی سوی بالا کشید 
«فردوسی » 

میان شاخ بلبل دید نالان 
«ویس و رأمین » 

مُرغ‌شدزی‌مرغزارو مُرغ‌شدپرمُر غ‌زار 
«قا آنی » 


۱- بایستن د باییدن! 
ین ماضی: بایست بن مضار ع: بای صفت مفعولی : بایسته 
صفت مشبمه. بای نوع: لازم» خاص 


ماضی ساده: بایستم» بایستی» بایستد» بایستیم» بایستید» بایستند. 
مضار ع ساده: بایم» بایی» باید» باییم» بایید» بایند. 


تظ ۳ ت- 
اهر * سس 
ی 
سا هد 
(خدا) به جانی که بایتهایتد.هیی زافرسا کف ارگ شم 
«اسدی » 
آنکس که نباید» بر ما زودتر آید تو دیرتر آیی به بر ما که ببایی 
(«منوچپری » 
«غنصری » 


1 لازم و واجب بردن» ضروری بودن. 
۲ مورد استعمال ندارد. 


نجسیدن ‏ نجسیدن 
۲- بخشودن! «.مبخشاییدن 
بن ماضی ۰ بخشود بن مضار ع: بخشا (ی) صفت قاعلی : بخشاینده 
صفت مفعولی ۰ بخشوده اسم مصدر: بخشایش نوع: متعدی» خاص 


صفت لیافت : بخشودنی 


حاصل مصدر: بخشودگی» بخشایند گی 
ماضی ساده. بخشودم» بخشودی» بخشود» بخشودیم» بخشودید» بخشودند. 
مضار ع ساده" بخشایم» بخشایی» بخشاید» بخشاییم» بخشایید» بخشایند. 
مستقبل . خواهم بخشود» خواهی بخشود» خواهد بخشود» خواهیم بخشود» خواهید 
بخشود» خواهند بخشود. 
امر: ببحشا (ی). ببحشایید. 
نبی: مبخشا (ی)۰ مبحشایید. 
شاهد ‏ 
بب‌خشای بر نوجوانی من بدیین بازوی خسروانی من 
«فردوسی » 
ایا پر لعل کرده جام زرین ببخشا بر کسی کش زر نباشد 
۱ «حافظ» 
ز بس بانگ فریاد خرد و بزرگ بب‌خشودشان پهلوان سترگ 
« گرشاسب‌نامه » 


۳- بخشیدن ۱ 
بنتماضی بعش بن مضار ع* بخ صفت فاعلی: بخشنده 
صفت مفعولی: بخشیده اسم مصدر: بخشش صفت لیاقت: بخشیدنی 


نو غ: متعدی» خاص 


حاصل مصدر؛ بخشتد گی» شید گر 

ماضی ساده. بخشیدم» بخشیدی» بخشید» بخشیدیم» بخشیدید» بخشیدند. 

مضار خ ساده. بخشم» بخشی» بخشد» بخشیم» بخشید» بخشند. 

مستقبل: خواهم بخشید» خواهی بخشید» خواهد بخشید» خواهیم بخشید» خواهید 

شاهد + 

2 سم 7 
به لشگر که آمد از آن رز ۵ که بخشش کند خواسته بر سپاه 
«فردوسی » 

احرآن‌تر کش راز بذستت آرددل مارا به خال‌هندویش بخشم‌سمرقندوبخارارا 

«حافظ» 
جِ ۳ 

یکی سخاوت طبعی چو دستگاه بود به نازه‌رویی آن را ببخشی و بخوری 

«انوری» 


هي ههد ی یه رم هی ید 


۱ عطاکردن» چیزی را بی‌عوض به کسی دادن 


6 - برازیدن ! 


صفت مفعولی * برازیده 


نوع. لازم» خاص 


بن مضار غ۰ براز 


اسم مصدر: برازش 


صفت فاعلی : برازنده 


۰ ۴ ۰ م2 
حاصل مصدر . برازند گی 


صفت لیافقت : برازیدنی صفت مشبمه برازا 


ماضی ساده: برازیدم» برازیدی» برازید» برازیدیم» برازیدید» برازیدند. 


مستقبل: خواهم برازید» خواهی برازید» خواهد برازید» خواهیم برازید» خواهید برازید؛ 


امر: ببراز برازید. 
نهی: مبراز» مبرازید . 


سا هد ب 


خالق الق و نکازنده ابوان زفیشتی 


۱ سرزاوار بودن» شایسته بودن. 


«فردوسی » 
۳ ۳ 17 
که همچرگل همه آئین رنگ‌وبو داری 
«حافظ» 
فالق صبح و برازنده خورشید منیری 


((سعدی »4 


۵ - بردن 
بن ماضی: برد بن مضار ۰۴ بر صفت فاعلی" برنده 


صفت مفعولی : برده صفت لیاقت : بردنی نوع. متعدی» خاص 


ماضی ساده * بردم» بردی» برد» بردیم» بردید» بردند. 
مضار ع ساده: برم» بری» برد» بریم» برید» برند. 


مستفبل *: خراهم برد» خواهی برد» خواهد برد» خواهیم برد» خواهید برد» خواهند برد. 


امر * ببره ببرید. 

نپی: مبره مبرید . 

شاهد * 

ترسم که صرفه‌ای نبرد روز باز خواست مال حلال شیخ ز آب حرام ما 


«حافظ» 
فغان کاین لولیان شوخ شیرین کار شم رآشوب 
چنان بردند صبر از دل که ترکان خوان یغما را 
«حافظ» 
به سمرقند اگر بگذری ای بادسحر نامه اهل‌خراسان به بر خاقان‌بتر 


«انوری » 


برزیدن --» ورریدن 


1- ریدن 
بن ماضی: پرید بن مضار ع: بر صفت فاعغلی * برنده 
بت ۲ ۳ و و ۰ و 
صفت مفعولی : بریده اسم مصدر: برش حاصل مصدر: برید گی 
نوع: متعدی» خاص صفت حالیه : پُران صفت مشبیه پرا 


ب#« عم 
پسوند: آهن‌بر» کاغذبر» و 
ماضی ساده: بریدم» بریدی» برید» بریدیم» بریدید» بریدند. 
مضار ع ساده؛ برم» بری» برد» بریم» برید» برزنگ: 


مستقبل: خواهم برید» خواهی برید» خواهد برید» خواهیم برید» خواهید برید» خواهند 


برید. 

امر: ببره ببربد. 

نی : مبرء مبرید . 

شاهد : 

بریدی یکی راه دشوار و دور خریدی چنین رنج مارا به سود 

۱ «فردوسی » 

من همان روز ز فرهاد طمع ببریدم که عنان دل شیدا به لب شیرین داد 
«حافظ» 

تاسرش‌نبتری‌نکندقصدبه‌رنتن چون‌سرش‌بریدی»برودسربه‌نگونسار 


«ناصر خسرو» 


بریدن -- وریدن 
بسانیدن .م پسانیدن 
بساویدن -- پساویدن 
۷- بستن چم بندیدن 

بن ماضی: بست ین مضار ع: بند صفت فاعلی * بندنده 
صفت مفعولی* بسته ام هصدو؛ بکشن بو متعدی»خامن 
اسم مرب : بند وبست صفت لیاقت" بستنی اسم : بست 
اسم مکان : بستنگاه صقت نسبی : بنده 


حاصل مصدر" بسته‌بندی» بند گی 

ماضی ساده: بستم» بستی» بست» بستیم» بستید» بستند. 

مضار ع ساده؛ بندم» بندی» بندد» بندیم» بندید» بندند. 

مستقبل ؛ خواهم بست» خواهی بست» خواهد پست» خواهیم بست» خواهید بست» 

خواهند پست. 

امر: ببند بندید. 

نهی: هبند» مبندید. 

شاهد : 

حافظ. مرید جام می است ای صبا برو وز بنده بندگی برسان شیخ جام را 
«حافظ» 

فریاد که‌ازشش جمتم‌را‌بب‌ستند آن خال و خط. وزلف‌ورخ‌وعارض‌وقامت 
«رحافظ» 

نبیره‌زن» بزد طبل نخستین شتربانان همی بندند محمل 

۱ «منوچهری » 


#۸" سیجیدن 


بن ماضی : پسچید»بسیجید 


صفت فاعلی * بسیچنده» بسیجنده 


صفت لیافت: بسیچیدنی» بسیجیدنی 


نوع: متعدی» خاص 


بسچیدن 


پسچیدن! 


بن مضارغ: بسیچ»بسیج 
صفت مفعولی ۰ بسیچیده» بسیجیده 
صفت نسبی * بسیچی؟ بسیجی 


اي : پسمیج» پسیج 


ماضی ساده . بسیجیدم» بسیجیدی» بسیجید» بسیجیدیم» بسیجیدید » بسیجید‌ند. 


مضار ع ساده: بسیجم» بسیجی» بسیجد» بسیجیم» بسیجید» بسیجند. 


مستقیل: خواهم بسیجید» خواهی بسیجید» خواهد بسیجید» خواهیم بسیجید» خواهید 


بسیجید» خواهند بسیجید. 
اهر: بسیج» ببسیجید. 


شاه * 
ینعی و 
چو شد هفته و کار شد ساخته 


بدان ای جپاندار که اسفندبار 


یه 


همه تیز کرده به خون چنگ را 
«فردوسی » 

بسیچنده از کان پرداخته 
«نظامی » 

بسیچد همی رزم را روی کار 


«دقیقی » 


۱ پوشیدن شا هکت قفند و آهکا ردق کازی را یاف آماکه: کردق: 


9۹- تشلیدن .ی پشلیدن! 


بن ماضی: بشلید 
صفت مفعولی * بشلیده 


نوع* متعدی» خاص 


بن مضادرع: بشل 
صفت لیافت: بشلیدنی اسم: بشل 


صفت فاعلی ۳ بشلنده 


ماضی ساده: بشلیدم» بشلیدی» بشلید» بشلیدیم» بشلیدید» بشلیدند. 
مضار ع ساده. بُشلم» بش > بشلد» بشلیم» بشلید» ر بشلند. 
مستقبل: خواهم بشلید» خواهی بشلید» خواهد بشلید» خواهیم بشلید» خواهید بشلید» 


امر: ببشل» بشنید. 
شاهد + 


هیچ نیابی فراز و شیب قرآن 
در کل غربت ز پا بشلیدنم 


۳۰ ۳2 
گر تو خواهیش و گرنه بتواند بشلد 


در غزل و می به طبع چون نشلی 
«ناصر خسرو)» 

نیست ممکن روی یاران دیدنم 

« آغاجی به نقل از لغت‌نامه دهخدا» 
زر او چون به در خانه اش وی 


«فرخی » 


۰ ۷- بشنجیدن ., پشنجیدن ! 
بن ماضی: بشنجید بن مضارع: بشنج صفت فاعلی: بشنجنده 
صفت مفعولی: بشنجیده صفت لیاقت: بشنجیدنی اسم: بشنج 


اسم ابزار؛ بشنجه نوع: متعدی» خاص 


ماضی ساده؛ بشنجیدم» بشنجیدی» بشنجید» بشنجیدیم» بشنجیدید» بشنجیدند. 

مضار ع ساه: بشنجم» بشنجی» بشنجد» بشنجیم» بشنجید» بشنجند. 

مستقبل * خراهم بشنجید» خواهی بشنجید» خواهد بشنجید» خواهیم بشنجید» خواهید 

پشنجید» خواهند بشنجید. 

شاهد + 

بر آن خاک خونش بشنجید‌اند 
«لبیبی » 

۳۹ 6 ین ۳ بش ۰ و ۰ 0 ۰ 

بشنجه روی و ازرق چشم واشقر سر او را هم کل نی خم زر 

«نظامی » 


به خنجر همه تنش انجیده‌اند 


اِ پاشیدن» ریخشن. 


۱- بودن 


بن ماضی : بود بن مضار ع: باش» بو صفت قاعلی: باشنده 
صفت مفعولی " بوده اسم مصدر+ بوش» باشش صفت لیافت: بودبی 


ماضی ساده ؛ بودم» بودی» بود» بودیم» بودید» بودند. 
مضار ع ساده: بوم» بوی» بود» بویم» بوید» بوند. 
باشم» باشی» باشد» باشیم» باشید» باشند. 
مستفبل ۰ خواهم بود» خواهی بود» خواهد بود» خواهیم بود» خواهید بود» خواهند بود. 
امر: یباش بباشید. 


نپی: مباش مباشید. 


شاهد ؛ 
مرا گر نبودی خرد» شهریار نکردی ز من بودنی خواستار 
«دقیقی » 
گویند بپشت و حور عین خواهد بود آنجا می ناب و انگبین خواهد بود 
گر ما می و معشوق گزیدیم چه باک چون عاقبت کار همین خواهد بود 
«خیام » 
یار مردان خدا باش که در کشتی نوح هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را 


«رسافظ» 


۲-- بوسیدن 


بن ماضی * بوسید بن مضار ع* بوس صفت فاعلی : بوسنده 
صفت مفعولی : بوسیده اسم مصدر: بوسه حاصل مصدر. بوسه‌بازی 
صفت لیافت : بوسیدنی اسم : بوس اسم هگان :تسه گام 


نوع: متعدی» خاص 


صفت مرگب : بوسه‌ریز» بوسه‌فریب» بوسه‌دزد. 

پسوند : دست‌بوس» دیده‌بوس» آستان‌بوس. 

ماضی ساده: بوسیدم» بوسیدی» بوسید» بوسیدیم» بوسیدید» بوسیدند. 

مضار ع ساده * بوسم» بوسی» بوسد» بوسیم» بوسید» بوسند. 

مستقبل: خواهم بوسید» خواهی بوسید» خراهد بوسید» خواهیم بوسید» خواهید بوسید» 
خواهند بوسید. 

اهر * بوس» ببوسید . 

تبی» میوش موس 

 دهاش‎ 


ات نشاه بلنداختر خدا را هم تا ببوسم همچو اختر خاک ایوان شما 


«حافظ» 

نذر کززوم گرزدست محنت‌هجران‌نمیرم آستانت رابیوسم آستیشت رابگیرم 
«فروغی بسطامی » 

عاشقان رابوسه‌ازدشنام‌باشد خشک‌وتر گوهرسی رآب‌جای آب‌نتواند گرفت 


«صائب » 


۳- بوییدن 


بن ماضی: بویید ین مضارع* بوی صفت فاعلی: بوینده 
صفت مفعولی: بوییده صفت لیاقت : بوییدنی صفت مشبّهه ۰ بویا 


نوغ: متعدی» خاص 


ماضی ساده: بوییدم» بوییدی» بویید» بوییدم» بوییدید» بوییدند. 

مضار ع ساده: بویم» بویی» بوید» بوییم» بریید» بویند. 

مستقبل: خواهم بویید» خواهی بویید» خواهد بویید» خواهیم بویید» خواهید بویید» 
خواهند بویید. 

امر: ببوی؛ ببویید. 


نهی: مبوی» مبویید . 


شاهد . 
بیامد بر آن کرسی زر نشست پر از خشم» بویاترنجی به دست 
«فردوسی » 
ببوییدم او را وز آن بوی او بر آمد ز هر موی من عبهری 
(«منوچمری « 
روان را به شمشاد بوینده رنج خرد را به مرجان گوینده گنج 


«اسدی طرسی » 


۶- بیختن ی بیزیدن 
بن ماضی: بیخت بن مضار ۲: بیز صفت فاعلی: بیزنده 


صفت مفعولی *: بيخته صفت لیافت : بیختنی نو ع: متعدی» خاص 


ماضی ساده ۰ بیختم» بیختی» بیخت» بیختیم» بیختید» بیختند. 
مضار ع ساده: بیزم» بیزی» بیزد» بیزیم» بيزید» بیزند. 
مستقبل : خواهم بیخت» خواهی بیخت» خواهد بیخت» خواهیم بیخت» خواهید بیخت» 
خواهند بیخت. 
اهر + ببیز ببیرید .. 
نمی : هبیز؛ مبیزید . 
سا هد . 
به بیداد خون سیاوش بریخت بدین مرز باران آتش ببیخت 
«فردوسی » 
ببسی زعفران و درم ریختند ز بر مشک و عنبر همی ریختند 
«فردوسی » 
مشک و شنگرف است گویی ريخته در کوهسار 
نیل و زنگار است ک نم بیخته در مرغزار 


«امیر معزی » 


بن ماضی: بیوسید بن مضارع* پیوس 
صفت مفعولی : بیوسیده صفت لباقت 
صفت مشب بیوسا اسم بیوس 


نو غ: متعدی» خاص 


ماضی ساده: بیوسیدم» بیوسیدی» بیوسید» بیوسیدیم)» بیوسیدید» بیوسیدند. 


مضار ع ساده + بیوسم» بیوسی> بیوسد » پنوسیم» بیوسید» پیوسند. 


مستقبل: خواهم بیوسید» خواهی بیوسید» خواهد بیوسید» خواهیم بیوسید» خواهید 


بیوسید» خواهند بیوسید. 
اهر ببیوس؛ بیوسید . 


نمی : مبیوس مبیوسید . 
شاهد + 

. ۶ ۰ ۰ 
که هر گز نبیند نتم جر زره 


به‌بیوسی از جهان‌دانی که چون آیدمرا 


چونومهر برادر را ندانی 


۱ انتظار داشتن» توقع داشتن» طمع داشتن 


و3۱ برنگنده گره 
«فردوسی » 

هم‌چنان کزپا رگین آیدامید کوثری 
«انرری» 

من از تو چون بیوسم مپربانی 


«ویس و رامین » 


پاچیدن . پاشیدن 


بن ماضی - پاسید 
صفت مفعولی: پاسیده 
حاصل مصدر: پاسداری» پاسبانی 


اسم: پاس 


- پاسیدن ! 
بن مضارع: پاس 
صفت لباقت : پاسیدنی 
اسم مرگب : پاسیار» پاسخانه 
اسم مکان: پاسگاه 


صفت مرکب : پاس‌بخش»پاسدار»پاسبان . نوع: متعدی» خاص 


ماضی ساده: پاسیدم» پاسیدی» پاسید» پاسیدیم» پاسیدید» پاسیدند. 


مضار ع ساده * پاسم» پاسی» پاسد» 


پاسیم» پاسید» پاسند. 


مستقبل : خواهم پاسید» خواهی پاسید» خواهد پاسید» خواهیم پاسید» خواهند پاسید. 


امر " بیاس: بیا سید . 
نبی: مپاس» مپاسید. 
ساهد + 


دلیر و خردمند و هشیار باش 


7-_9 
بزد بیغ نش کندن پاسدار 


1 نگپبانی کردن: مراقبت کردن» لنس کردن. 


به پاس اندرون نیز بیدار باش 
«فردوسی » 
که بر خاست از پاسبان پاسبانی 
«فرحی » 

- مم عم 
سر آمد براو گردش روز گار 
«فرودسی » 


ال رل راب ۳ 


۷- پاشیدن « 


تن ماضی * پاشید س مضار ع* پاش 
صفت مفعولی ۰ پاشیده اسم مصدر ۰ پاشش 
صفت حالیه : پاشان مصدرمرگب ۰ پاشیده‌شدن 


حاصل مصدر: پاشندگی» پاشید گی 


با حدن 


صفت فاعلی: پاشنده 


نوع: متعدی» خاص 


ماضی ساده : پاشیدم» پاشیدی» پاشید» پاشیدیم» پاشیدید» پاشيدند. 


مضار ع ساده. پاشم» پاشی» پاشد» پاشیم» پاشید» پاشند. 


مستقبل: خواهم پاشید» خواهی پاشید» خواهد پاشید» خواهیم پاشید» خواهید پاشید» 


خواهند پاشید. 
امر: بپاش بپاشید. 
نبی: مپاش؛ مپاشید. 
شاهد ؛ 


همه جامه تا پای بدرید پاک 


بپوش و بپاش و بنوش و بخور 


زیین سپس ابروار پاشم جان 


بدان خسروی تاج پاشید خاک 
«دقیقی » 

ترا بهره اینست ازین رهگذر 
«فردوسی » 

کاین قدر فتح باب ماحضر است 


«خاقانی » 


۸- پالاییدن و پالودن ج پالیدن! 


بن ماضی ۰ پالایید»پالود بن مضار ع: پالای 

۰ ۰ ۰ ۳ و ۰ 
صیفه مبالفه : پالایشگر اسم مصدر . پالایش 
صفت حالیه : پالان اسم مکان : پالایشگاه 


اسم + پالوده 


صفت مفعولی * پالاییده - پالوده 


صفت فاعلی: پالاینده 
حاصل مصدر: پالودگی 
نوع: متعدی» خاص 


ماضی ساده: پالاییدم» پالاییدی» پالایید» پالاييدیم» پالاییدید» پالاییدند. 


مضار ع ساده. پالایم» پالایی» پالاید» پالاییم» پالایید» پالایند. 


مستفبل * خواهم پالایید» خواهی پالایید» خواهی پالایید» خواهیم پالایید» خواهید پالایید» 


خواهند پالایید. 

امر: بیالای» پالایید. 
نبی: میالای» مپالایید . 
شا هد 


چو دید آن بر و چپره دلپذیر 
گمی از نررگست خوناب پالای 


جان را به آتش خرد و طاعت 


۱_ صاف کردن؛ پاک کردن 


ز‌ پستان مادر بپالود شیر 
«فردوسی » 

۳2 یک ِ 
کی بیخواب و که ممتاب پیمای 
«عطار » 
تهت ر که ک الای 


«باصر خسرو» 


پخچودن چم پخچیدن -. پخشیدن 


۷۹- پاییدن ! 


ین ماضی: پایید بن مضار ع: پا (ی) صفت فاعلی: پاینده 
صفت مفعولی ۰ پاییده صفت لیافت * پاییدنی نو ع* متعدی» خاص 


ماضی ساده: پاییدم» پاییدی» پایید» پاییدیم» پاییدید» پاییدند. 

مضارع ساده* پایم» پایی» پاید» پاییم» پایید» پایند. 

مستقبل: خواهم پایید» خواهی پایید» خواهد پایید» خراهیم پایید» خواهید پایید» خواهند 
پایید. 


امر : پا یا یید. 


ساهد * 
تو لشکر بیارای و چندین مپای که از باد کشتی بجنبد ز جای 
«فردوسی » 
شتابنده جمله» که یک دم زدن نپاید کسی را برادر نه پار 
«ناصر خسرو» 
زهی‌زمان؛ناپایدارعهدشکن چه‌دوستی‌است که‌بادوستان‌نمی‌پایی ؟! 
«سعدی » 


۱ نگهبانی و مواظبت کردن» مواظب بودن» توف کردن. 


۰۰- پختن ی پزیدن 
بن ماضی : پخت بن مضارع: پز صفت قاعلی ۰ پزنده 
صفت مفعولی : پخته متعدی : پزاندن»پزانیدن ‏ حاصل مصدر: پختگی 
صفت لیافت : پختنی صفت حالیه : پزان صفت مشه. پزا 


نو ع ۰ دووجمی»خا صص‌ 


اسم مصدر: پزش» پخت‌وپز 
ماضی ساده: پختم» پختی» پخت» پختیم» پختید» پختند. 
مضار ع ساده » پزم» پری» پزد» پزیم» پزید» پزند. 
مستقبل . خواهم پخت» خواهی پخت» خواهد پخت» خواهیم پخت» خواهید پخت» 
خواهید خواهند پخت. 
آمر: بپز؛ پزید. 
نمی : میز مپزید . 
شا هد : 
برب رگگل بخون‌شقایق‌نوشته‌اند کانکس که‌پخته‌شدمیچون‌ارغوان گرفت 
«حافظ» 
پختن دیگ نیک خواهان را هر چه رخت سراست سوخته به 
۱ «سعدی » 
وهی را لقن فمی بر چند پزی شغل نای و شخل چنانه 
«کسایی » 


۱- پخسیدن و بخسیدن! 
بن ماضی: پخسید بن مضار ع : پذ قفت فاغلی: پاهستده 
صفت مفعولی : پخسیده صفت لیافت * پخسیدنی صفت حالبه : پخسان 


اسم: پخس نوع ۰ لازم» خاص 


شکل متعدی : پخساندن» پخسانیدن 

ماضی ساده: پخسیدم» پخسیدی» پخسید» پخسیدیم» پخسیدید» پخسیدند. 

مضار ع ساده : پخسم» پخسی» پخسد» پخسیم» پخسید» پخسند. 

مستقبل: خواهم پخسید» خواهی پخسید» خواهد پخسید» خواهیم پخسید» خواهید 

پخسید» خواهند پخسید. 

اهر" نس یخید. 

ی : مین متسه : 

شاهد * 

۱-۹ که راهان مه شود 

«مولوی » 

ایا نگارین ز تورقیت کسست دلش را گو به پخس و گو بگداز 

« آغاجی به نقل از لغت‌نامه دهخدا» 


ی ی ی وا هجاوم ماع واه وا وا وه یسیع یاه یاو و یی وی ایام واه ها وا ماج یماما عامجا وا معا مااماعاواباعماع لماوع یوت ما او یاو او وا ییامام مایا وال ای وبا ونوا وف هيي نومیم 


۱ چین چین شدن پوست ار اتش و حرارت و مانند آن؛ یرمردن از غم. 


۲- پخشیدن و پخشودن . پخجیدن .. پخچودن! 


صفت فاعلی . پخشنده 


بن ماضی : پخشي بن مضار غ ۰ بخ 


سفت مفعولی: پخشیده فت لیافت : پخشیدنی نت۰ پخش 


نوع: لازم» خاص 


ماضی ساده: پخشیدم» پخشیدی» پخشید» پخشیدیم» پخشیدید» پخشیدند. 


مضار ع ساده. پخشم» پخشی» پخشد» پخشیم» پخشید» پخشند. 


مستقبل: خواهم پخشید» خواهی پخشید» خواهد پخشید» خواهیم پخشید» خواهید 


امر * پخش» بیخشید. 
شاهد * 


تیغت تن کوهسار انجیده 


و ب ۰ 
اگر بر سر مرد زد در نبرد 


عم عم 
ورزتا سر روز گار پحچیده 


«سراج الدین راجی» 


سروقامتش با زمین پخچ کرد 


«عنصری » 


۳- پذیرفتن 


بن ماضی- پذیرفت 

اسم مصدر: پذیرش» پذیره 
صفت فاغلی: پذیرنده 
صفت مشبیه : پذیرا 

متعدی : پذیراندن» پذیرانیدن 


محفی . پذرفتن 


یت 


بن مضار ع: پذیر 

حاصل مصدر: پذیرایی» پذیرفتاری 
صفت مفعولی : پذیرفته» پذیرفتار 
صفت لیافت: پذیرفتنی 

پسوند : دل‌پذیر» نقش‌پذیر 


نوع: متعدی» خاص 


ماضی ساده. پذیرفتم» پذیرفتی» پذیرفت» پذیرفتیم» پذیرفتید» پذیرفتند. 


مضار ع ساده : پذیرم» پذیری» پذیرد» پذیریم» پذیرید» پذیرند. 


مستقبل : خراهم پذیرفت» خواهی پذیرفت» خواهد پذیرفت» خواهیم پذیرفت» خواهید 


پذیرفت» خواهند پذیرفت. 
امر: بپدیر: پدبرید. 
نمی : مپدیر» مپدیرید. 
شاهد * 


نام حافظ رقم نیک پذیرفت ولی 
دوف ها تدای راد کر 


۶ ‌ 2 
دلبرقه غشتقی بوست بر کین 


پیش رندان رفم سود و زیان این همه‌نیست 
«حافظ» 

که محّب از ضد محبوب است کر 
«مولری » 

جان تحفه وصل توست بپذیر 


«خاقانی » 


6 - پرا کندن وم پراگندن 


بن ماضی: پراکند 


بن مضاررع: پراکن 


صفت فا علی : پراکننده 


صفت مفعولی: پراکنده صفت لباقت: پراکندنی حاصل مصدر: پراکند گی 


نوع: متعدی» خاص 


صفت مرگب : پرا کنده‌خاطر» پرا کنده‌دل» پراکنده‌زور» پراکنده‌رآی» پرا کنده‌دندان. 


ماضی ساده: پراکندم» پراکندی» پراکند» پراکندیم» پراکندید» پراکندند. 
مضار ع ساده: پراکنم» پراکنی» پراکند» پراکنیم» پراکنید» پراکنند. 
مستفبل: خواهم پراکند» خواهی پراکند» خواهد تراکیخه خواهیم پراکند» خواهید 


پراکند» خواهند پرا کند. 
| 
نهی: مپراکن؛ مپرا کنید . 
شاهد : 


پراکنده نامش به و بدیست 
از زمین گویی بر آوردند گنج شایگان 


هم هنر داری هم نام نکو داری 


ولیکن جز اینست» مرد ایزدیست 
«فردوسی » 

در چمن گویی پراکندند در شاهوار 
«امیر معزی » 

نام نیکو را در کیش بپراکن 


«فرحی » 


#۵ پرداختن ت پردازیدن 


بن ماضی : پرداخت بن مضار ع: پرداز صفت قاعلی ۰ پردازنده 
صفت مفعولی: پرداخته اسم مصدر: پردازش صفت لیاقت : پرداختنی 
صفت حالیه : پردازان اسم + پرداخت محفف * پردختن 


نو ع: متعدی» خاص 


پسوند ۰ قصه‌پرداز» درو غ‌پرداز... 

ماضی ساده. پرداختم» پرداختی» پرداخت» پرداختیم» پرداختید» پرداختند. 

مضار غ ساده : پردازم» پردازی» پردازد» پردازیم» پردازید» پردازند. 

مستقبل * خواهم پرداخت» خواهی پرداخت» خواهد پرداخت» خواهیم پرداخت» خواهید 
پرداخت» خواهند پرداخت. 

امر: پرداز» پردازید . 


دیی میرداز؛ میردازید ۲ 


شاهد + 

که ییوت ز خویشان یکی انجمن ساختده 
«فردوسی » 

بدو گفت پردختن دل سزاست بپرداز و برگوی هرچت هواست 
«فردوسی » 

از تو با مصلحت خویش نمی‌پردازم همچو پروانه» همی سوزم و درپروازم 


«سعدی » 


- پرستیدن 


ین ماضی. پرستید 


صفت لیافت * پرستیدنی اسم مصدر* پرستش 
صیفه مبالفه : پرستشگر 


نوع: متعدی» خاص 


صفت فاعلی: پرستنده» پرستار 


حاصل مصدر: پرستندگی» پرستشگری 


پسودد * خودپرست» بت پرست... 


4 مضار ع ۰ پرست 


اسم معان ‏ پرستشگاه 


ماضی ساده: پرستیدم» پرستیدی» پرستید» پرستیدیم» پرستیدید» پرستیدند. 


مضار ع ساده: پرستم» پرستی» پرستد» پرستیم» پرستید» پرستند. 


مستقبل: خراهم پرستید» خواهی پرستید» خواهد پرستید» خواهیم پرستید» خواهید 


پزستیه 4 خراهته: پرستیه: 
امر؛ پیرست؛ بیرستید . 
شاهد ‏ 


پرستنده چون تو فریدون نداشت 
2 1 ۳ 
محترم دارد دلم ین مکس قندپرست 


72 ۳ ‌ 
اگر خدای پرستی تو خلق را مپرست 


که کم رال مه تاه . کذاشت 


«فردوسی » 
تا هواخواه تو شد فر همایی دارد 
«حافظ» 


خدای دانی خلق خدای را مازار 


«ناصر خسرو» 


۷- پرسیدن 
بن ماضی : پرسید س مضار ع ۰ پرس صفت فاعلی : پرسنده 
۰ 1 و 
صفت مقعولی: پرسیده اسم مصدر: پرسش» پرسه حاصل مصدر: پرسند کی 
صفت لیافت : پرسیدنی صفت حالیه : پرسان صفت مشبمه: پرسا 


اسم: پرس نو غ: متعدی» خاص 


صفت مرگب : پرسش کردن» پرسش خواندن» پرسش رسانیدن» پرسه کردن. 

پسوند: بازپرس» احوالپرس... 

ماضی ساده: پرسیدم» پرسید» پرسید» پرسیدیم» پرسپدید» پرسیدند. 

مضار ع ساده: پرسم» پرسی» پرسد» پرسیم: پرسید» پرسند. 

مستقبل: خواهم پرسید» خواهی پرسید» خواهد پرسید» خواهیم پرسید» خواهید پرسید» 
خواهند پرسید. 

اهر : پرس؛ بپرسید . 


نمی : مپرس؛ مپرسید . 


شا هد . 
۰ 0 ۰ و ۰ ۰ ‌ ۰ ۰ با 
ز شاه و ز گردان بپرسید سام آزی‌شان بدو داد نودر پسیام 
«فردوسی » 
۳ 
چو دیدم کنون خوب چپر ترا همین پرسش گرم و مهر ترا 
«فرودسی » 


«رحافظ» 


۸- پرواسیدن ! 
بن ماضی: پرواسیده بن مضار ع: پرواس صفت قاعلی : پرواسنده 
صفت مفعولی: پرواسیده صفت حالبه . پرواسان اسم + پرواس»پروا 


نوع- لازم» خاص 


ماضی ساده: پرواسیدم» پرواسیدی» پرواسید» پرواسیدیم» پرواسیدید» پرواسیدند. 

مضار ع ساده. پرواسم» پرواسی» پرواسد» پرواسیم» پرواسید» پرواسند. 

مستقبل : خواهم پرواسید» خواهی پرواسید» خواهد پرواسید» خواهیم پرواسید» خواهید 
پرواسید» خواهند پرواسید. 

امر: بیرواس؛ بیروا سید . 


نهی: مپرواس؛ میرواسید . 


شاهد - 

بت و 0 2 نا 
«ابوشکور بلخی » 

هر که پرواسیده آن اندام را در کف خود دیده سیم خام را 


«نقل از لغت نامه دهخدا» 
ز پرواسیدن آن نازک اندام شکفت اندر دلم گلمای بادام 
«شپاب الدین به نقل از فرهنگ شعرری» 


ره همه رید هه هر هه هه هش مه رک ۳ کر ۳ عه هه هه 


!_ ترسیدن» لمس کردن» دست مالیدن 


۹- پروردن <> پروریدن 


بن ماضی: پرورد 
صفت مفعولی: پرورده 
نوع : متعدی» خاص 
اسم مکان : 1 


متعدی ۰ پروراندن» پرورانیدن 


پسوند ۰ نازپرور» نن‌پرور» بنده‌پرور... 


بن مضارع: پرور 
اسم مصدر: پرورش 


صفت لیافت : پروردنی 


صفت فاعلی: پرورنده 
۰ م2 
حاصل مصدر. پرورد گاری 


۳ ۰ ۰ ۰ 


ماضی ساده: پروردم» پروردی» پرورد» پروردیم» پروردید» پروردند. 


مضار ع ساده: پرورم» پروری» پرورد» پروریم» پرورید» پرورند. 


مستقبل. خواهم پرورد» خواهی پرورد» خواهد پرورد» خواهیم پرورد» خواهید پرورد» 


خواهند پرورد. 

امر: بپرور؛ بپرورید . 
نهی: مپرور؛ مپرورید . 
شاهد ‏ 


2 ۶ 
بدو گفت: پرورده پیلتن 


| ۹ ۰ مم. : 
آگفتمش مگذرزمانی گفت‌معذورم‌بدار 


سبب مپرس که چر خاز چه‌سفله‌پرورشد 


«فردوسی » 
خانه‌پروردی چه‌تاب آردغم چندین غریب 


«حافظ» 


که کام بخشی‌اوراب ان بی‌سببیس- 
«رحافظ» 


۰- پرهیختن چم پرهیزیدن ی فرهیختن ! 
ی ی هک بن مضار ۲: پرهیز صفت فاعلی: پرهیزنده 
صفت مفعولی: پرهیخته صفت لیاقت: پرهیختن حاصل مصدر: پرهیزگاری 


۰ ۰ ۰ و ۰ ۳ ۰ 
صیفه مبالفه: پرهیز گار اسم : پرهیز نوغ: متعدی» خاص 


محفف : پرهختن؛ فرهختن 
ات ای ی ی وی و ی 
مضارع ساد*: پرهیزم» پرهیزی» پرهیزد» پرهیزیم» پرهيزید» پرهیزند. 
مستقبل: خواهم پرهیخت» خواهی پرهیخت» خواهد پرهیخت» خواهیم پرهیخت» خواهید 
پرهیخت» خواهند پرهیخت. 
امر؛ بیرهیزه بپرهیزید. 
نمی : مپرهیز؛ مپرهیزید . 
شاهد * 
ز دشمن کی حذر جوید هنررجوی ز دریا کی بپرهیزد گپرجوء 
«ویس و رامین » 
ازنشان تیرهی زو تن پیش داز که اد که وی کارا 
«فردوسی ؛ 
چر پرهی ز گاری کند شهریار برآساید از کینه و کارزا 
«فرودسی ؛ 


یعس ایا یی اه ایا اي اد ای ها وی موه هو وی هام لاله دادعا هو الوم وولو ابو اوه وال یایاده وی اما او لاعفا لیالد 


۱ ادب کردن. برهی زکردن 


۱- پریدن 


۵ چا 9 ۰ ۰ ۳۹ ۰ ۳ 
صفت مقعولی * پریده اسم مصدر: پرش حاصل مصدر؛ پرید گی 
صفت لیافت . پریدنی صفت حالیبه : پران نوع. لازم» خاص 


متعدی ۲ پراندن» پرانیدن 

پسوند < تیزپر» آنش‌پر. 

ماضی ساده. پریدم» پریدی» پرید» پریدیم» پریدید» پریدند. 
مضار ع ساده ‏ پرم» پری» پرد» پریم» پرید» پرند. 


مستشبل * خواهم پرید» خواهی پرید» خواهد پرید» خواهیم پرید» خواهید پرید» خواهند 


پرید. 

امر؛ بپر» پربد. 

هی » مرها میرم : 

شاهد * 

فرو آرد از ابر پتران عقاب نتابه بشندی برو آفتاب 

«فردوسی » 

روزی به پر طاعت از اين گنبد بلند بیرون پریده گیر چو مرغ به‌پر مرا 
«ناصرخسرو» 

جوانی که جانش بخواهد پرید کجا می‌تواند به پیری رسید 


«فرودسی » 


بن ماضی : پريشید 
صفت مفعولی * پريشیده 


نو ع۰ لازم» خاص 


حاصل مصدر: پریشانی» پریشندگی» پریشیدگی 


متعدی ؛ پریشانیدن» پریشاندن 


ماضی ساده . پریشیدم» پریشیدی» پریشید» پر 


یشیدیم» پریشیدید» پریشیدند. 


مضار ع ساده: پریشم» پریشی» پریشد» پریشیم» پریشید» پريشند. 


مستفبل: خواهم پریشید» خواهی پریشید» خواهد پریشید» خواهیم پریشید» خواهید 


پریشید» خواهند پريشید. 
امر : بپریش؛ پریشید. 
شاهد . 


کی‌دهددست این غرض يارب که‌همدستان‌شوند 


مرد بددل خیانت اندیشه 


زچندین‌مال و چندین ز رکه‌برپاشی‌وبپریشی 


۷ ه 


یخود کف مصطرب اکدن» پرعال هدن 


خاطرمجموع ما زلف پریشان شما 
«رحافظ» 

راز خود پیش خلق بپریشد 

«سنانی » 

عخب‌باشد که با شددرجهان تنگی ودرویشی 


«فرخی » 


۳ برردن! 


بن ماضی: پژرد بن مضار ع: پژر صفت فاعلی: پژرنده 
صفت مفعولی پزرده صفت لیافت : پژردنی نوع متعدی» خاص 


حاص مصدر؛ برد گن 


ماضی ساده: پژردم» پردی» پزرد» پژردیم» پژردید» پزردند. 

مضار ع ساده * پژرم» پژری» پژرد» پژریم» پژرید» پژرند. 

مستفبن * خواهم پزرد» خواهی پژرد» خواهد پژرد» خراهیم پژرد» خواهید پژرد» خواهند 
پزرد. 

امر: پزر» پزرید. 


نبی: مپر: مپزرید. 


۱ پرستاری کردن؛ تیمار کردن» تر و خشک کردن 


۹ پزمردن و.. پرمریدن ! 


۰ ۲ ۰ ۵ ۰ ۳7 ۶ ۸ ۰ و 

یبن ماضی : پژمرد بن مضارع* پژمر حاصل مصدر: پژمرد گی 
صفت فاعلی : پژمرنده صفت مفعولی : پژمرده صفت لیاقت : پژمردنی 
صفت حالیه . پژمران نوع: لازم» خاص صفت مرکب : پژمرده دل 


متعدی ۰ پزمراندن» پژمرانیدن 

ماضی ساده: پاسیدم» پاسیدی» پاسید» پاسیدیم» پاسیدید» پاسیدند. 

مضار ع ساده : پاسم» پاسی» پاسد» پاسیم» پاسید» پاسند. 

مستقبل * خواهم پاسید» خواهی پاسید» خواهد پاسید» خواهیم پاسید» خواهند پاسید. 
امر - باس پاسید. 


نمی: مپاس. مپاسید. 


شا هد * 
دلیر و خردمند و هشیار باش به پاس اندرون نیز بیدار باش 
«فردوسی » 
چنان گشت بازارهای ولایت که بر خاست از پاسبان پاسبانی 
«فرخی » 
بزد تیغ بر گردن پاسدار پر میا راز گر عفن زور کار 
«فرودسی » 


۵- پژولیدن ..پشولیدن . فژولیدن! 


بن ماضی: پزولید بن مضار ع: پژول اسم مصدر: پژولش 
صفت فاعلی: پژولنده صفت مفعولی * پژولیده 


نوع: دووجمی (لازم» متعدی)» خاص 

متعدی: پژولاندن» پژولانیدن 

ماضی ساده: پژولیدم» پژولیدی» پژولید» پژولیدیم» پژولیدید» پژولیدند. 

مضار ع ساده : پژولم» پژولی» پژولد» پژولیم» پژولید» پژولند. 

مستقبل: خواهم پژولید» خواهی پژولید: خواهد پژولید» خواهيم پژولید خواهید پزولید؛ 
خواهند پژولید . 

امر: بپژول» بپژولید. 


نمی مپزول» مپزولید. 


شاهد + 

یک شب این دیوانه را مهمان آن زنجیر کن ور پژولاند سر زلف تورا ژولیده گیر 
«مولوی » 

صبحدمان مست برآمد ز کوی زلف پزولید» و ناشسته روی 
«سنائی » 

زن کنیزک را پژولیده بدید درهم و آشفته و دنگ و مرید 
«مولوی » 


بیع او نون وی ولو و ولو ولو یاو او 


۱ یزمرده شدن» پریشان شدن؛ پژمرده کردن: نصیحت کردن. 


- پژوهیدن! 
ین ماضی * پژوهید بن مضار ع: پزوه صفت فاعلی : پژوهنده 
صفت مفعولی * پروهیده صفت لیافت * پروهیدنی صفت حالبه ۳ پروهان 


: و 7 1 
صیفه مبالفه . پژوهشگر نوع: متعدی» خاص 


پسوند ‏ دانش‌پژوه» دین‌پزوه... 

صفت مرکب : پژوهش خواه» پژوهش خواسته 

اسم مصدر: پژوهش» پژهش 

حاصل مصدر: پژومیدگی» پژوهندگی 

ماضی ساده: پژوهیدم» پژوهیدی» پژوهید» پژوهیدیم» پژوهیدید» پژوهیدند. 

مضار ع ساده: پژوهم» پژوهی» پژوهد» پژوهیم» پژوهید» پژوهند. 

مستقبل: خواهم پزژوهید خواهی پزوهید. خواهد پژوهید» خواهيم پژوهید خواهید 
پژوهید. خواهند پژوهید. 

اهر + بپژوه» بپژوهید. 


نمی : مپژوه» مپژوهید. 


شاهد ‏ 
بدین گیقی اندر نکوهش بود همان شتا نندان توهش جرد 
«فردوسی » 
سبک سوی خان فریدون شتافت فراوان پژوهید و کس را نیافت 
«فردوسی » 
در او کرد باید پژوهندگی ها تاره کید ی 
«نظامی » 


۱ جستجو کردن بازجویی کردن. 


۷- پساویدن ‏ بساویدن! 
ین ماضی. پساوید بن مضار ع: پساو صفت فاعلی: پساونده 


صفت مفعولی: پساویده صفت لیافت: پساویدنی نوغ: متعدی» خاص 


ماضی ساده: پساویدم» پساویدی» پساوید» پساویدیم» پساویدید» پساویدند. 

مضار ع ساده * پساوم» پساوی» پساود» پساویم» پساوید» پساوند. 

مستقبل: خواهم پساوید» خواهی پساوید» خواهد پساوید» خواهیم پساوید» خواهید 
پساوید» خواهند پساوید. 

اهر . بپساو» بپساوید. 


نمی مپساو» مپساوید. 


شاهد * 
چو آیی برش نیک بنمای چهر بیارای و بپساو رویش به مهر 
«فردوسی » 
و ۰ ۰ ۰ تب 
یر کف مر هرا مسیتست ود نه هیچ مدبری نه شیطانی 
«ناصرخسرو» 


(_ لمس کردن؛ دست مالیدن 


۸- بسندیدن 


بن ماضی: پسندید 


صفت فاعلی * پسندنده 


صفت مفعولی: پسندیده صفت لیافت : پسندیدنی اس بشته 


صیعفه مبالفه ‏ نید گاق حاصل مصدر: تایه گر نوع* متعدی» خاص 


و ۰ ۰ ۳ 
صفت عرکب : پسندیده خو» پسندیده‌رای» تیان که پسندیده گوه پسندیده کار» 


۰ ۰ 23 
پسندیده‌مرد > پسند ید ههوش ۰ 


ماضی ساده: پسندیدم» پسندیدی» پسندید» پسندیدیم» پسندیدید» پسندیدند. 


مضار ع ساده: پسندم» پسندی» پسندد» پسندیم» پسندید» پسندند. 


مستفقیل : خواهم پسندید» خواهی پسندید» خواهد پسندید» خواهیم پسندید» خواهید 


یوم »ترا هپس یل : 
اهر؛ پپسند» بپسندید. 
نمی . میسند» میسندید. 
شاهد * 


به دینار اسپی خرید او پسند 


خسته به میان باغ به زاریش پسندند 


یکی کم بها زین و دیگر کمند 
«فردوسی » 

گر تو نمی‌پسنه‌ی» تغییر کن قضا را 
«حافظ» 

با او ننشیشند و نگویند و نخندنه 


(«منورچمهری »6 


پسیجیدن در بسیجیدن 
پشلیدن د. بشلیدن 
پشنجیدن د بشنجیدن 


پشولیدن چ پژولیدن 


! پُفیدن‎ - ٩ 
بن ماضی: پفید بن مضارع: پف ین ی‎ 
صفت مفعولی: پفیده اسم: پف نوع: لازم» خاص‎ 
اسم مصفر: پنک‎ 
حاصل مصدر: پفیدگی» پف کردگی‎ 
ماضی ساده: پفیدم» پفیدی» پفید» پفیدیم» پفیدید» پفيدند.‎ 
مضار ع ساده * پفم» پفی» پفد» پفیم» پفید» پفند.‎ 
مستقبل : خواهم پفید» خواهی پفید» خراهد پفید» خواهیم پفید» خواهید پفید» خواهند‎ 


هر که بر روی مه فشاند تف يا کند بر چراغ انجم پف 
«رجامی » 

هر آن شمعی که ایزد بر فروزد هر آن کس پف کند سبلت بسوزد 
«ابوشکور بلخی » 

.دارم که نام دارد نیمور همچون پفنک عقیق کش مره بلور 
«سوزنی سمرقندی » 


1 پف کردن. 


نوع: لازم» خاص 


ماضی ساده: پلکیدم» پلکیدی» پلکید» پلکیدیم» پلکیدید» پلکيدند. 

مضار ع ساده: پلکم» پلکی» پلکد» پلکیم» پلکید» پلکند. 

مستقبل: خواهم پلکید» خواهی پلکید» خواهد پلکید» خراهیم پلکید» خواهید پلکید» 
خواهند پلکید. 

امر: پپلک» بپلکید. 


ی مپلک» میلکید. 


ِ 1 


۱ ول گشتن: افتان و خیزان رفن۰ 


۱ - پلاسیدن! 
ین ماضی : پلاسید بن مضار ع: پلاس صفت فاعلی : پلاسنده 
صفت مفعولی : پلاسیده صفت لیافت * پلاسیدنی نوع 3 لازم» خاص 


حاصل مصدر: پلاسیدگی» پلاسندگی 

متعدی : پلاساندن» پلاسانیدن 

ور ی مب سوت با ی مر و و 

مضار جع ساده؛ پلاسم» پلاسی» پلاسد» پلاسیم» پلاسید؛پلاسند. 

مستقبل: خواهم پلاسید» خواهی پلاسید» خواهد پلاسید» خواهیم پلاسید» خواهید 
پلاسید» خواهند پلاسید. 

اهر؛ بپلاس» بپلاسید. 

نمی مپلاس» مپلاسید. 


! بزمردن» رو به فساد نهادن و کپنه شدد میوه. 


ِ 
۲ - پلغیدن! 
بن ماضی : پلفید بن مضارع: پلغ صفت قاعلی پلفنده 
صفت مفعولی * پلغیده صفت لیافت : پلغیدنی نو ع لازم» خاص 


حاصل مصدر: پلنیدگی» پلنند گی 

ماضی ساده: پلنیدم» پلنیدی» پلفید» پلفیدیم» پلفیدید» پلفيدند. 

مضار ع ساده: پلفم» پلغی» پلند» پلفیم» پلفید» پلفند. 

مستقبل: خواهم پلفید» خواهی پلفید» خواهد پلفید» خراهیم پلفید» خواهید پلفید» 
خواهند پلغید. 

امر: بپلغ» بپلفید. 

نمی: مپلغ» میلفید. 


! بیرون حستن » بر آمدن. 


۳ - پناهیدن! 
بن ماضی: پناهید بن مضار ع: پناه حاصل مصدر: پناهندگی 
صفت فاعلی پناهنده صفت مفعولی * پناهیده صفقت لیافت + پناهیدنی 


اسم مکان : پناهگاه اسم : پناه نوع: لازم» خاص 


ماضی ساده: پناهیدم» پناهیدی» پناهید» پناهیدیم» پناهیدید» پناهیدند. 

مضارج ساده: پناهم» پناهی» پناهد» پناهیم» پناهید» پناهند. 

مستقبل: خواهم پناهید» خواهی پناهید» خواهد پناهید» خراهیم پناهید» خواهید پناهید» 

او تام شتا هب3 

نهی: مپناه» مپناهید. 

شاهد + 

زهر بد به زال و به رستم پناه که پشت سپاهند و زیبای گاه 
«فردوسی » 

بدیید از ببد و نیک آزار او به یزدان پناهید از کار او 
«فردوسی » 

به پیچید بر خویشتن بیژنا به یزدان پناهید ز اهریمنا 
«فردوسی » 


هه جرج هر هرهس هر یره هر هر رای هر ۳ ی یر یر یر ی هوشر رخ خی و ری 


۱ _ پناه بردن» پناه گرفتن. 


6 ۰ - پنداشتن و پنداریدن 


بن ماضی: پنداشت بن مضار ع: پندار اسم مصدر: پنداره 
صفت فاعلی : پندارنده صفت مفعولی ۰ پنداشته صفت لباقت ؛ پنداشتنی 
اسم: پندار»پنداشت نو غ: متعدی» خاص 


حاصل مصدر: پندارندگی» پنداشتگی 

ماضی ساده: پنداشتم» پنداشتی» پنداشت» پنداشتیم» پنداشتید» پنداشتند. 

مضار ع ساده. پندارم» پنداری» پندارد» پنداریم» پندارید» پندارند. 

مستفبل . خواهم پنداشت» خواهی پنداشت» خواهد پنداشت» خواهیم پنداشت» خواهید 
پنداشت» خواهند پنداشت. 

امر : بپندار» بپندارید. 


نمی مپندار» مپندارید. 


شا هد * 

چگونه بود در میان آشتی ولیکن هرا بود پنداشتی 
«دقیقی » 

خافطا پر کیان کشرظریی یت ۱۰ تتدانی که اسوال با تدارا غوشصعت 
«حافظ» 


5 ۳ ۰ عِ 
روز گاروهر چه‌دروی‌هست بس‌ناپایداراست ای‌شب‌هجران اتوپندارم‌برون‌ازروز گاری 


«وصال شیرازی » 


۵- پوزیدن! 
بن ماضی: پوزید بن مضار ۰۲ پوز اسم مصدر: پوزش 
ی ی ۱ ۳ 7 ۱ 
حاصل مصدر. پوزشگری صفت فاعلی . پوزنده صفت مفعولی . پوزیده 


و ی ی 1 و ۰ ۰ 
صفت لیافت . پوزیدنی صیفه مبالفه . پوزشگر نوع. لازم» خاص 


ماضی ساده * پوزیدم» پوزیدی» پوزید» پوزیدیم» پوزیدید» پوزیدند. 

مضار ع ساده * پوزم» پوزی» پوزد» پوزیم» پوزید» پوزند. 

مستقبل . خراهم پوزید» خواهی پوزید» خواهد پوزید» خواهیم پوزید» خواهید پوزید» 
خواهند پوزید. 

امر: بپوز» بپوزید. 


شاهد * 

نه کردار بد پوزش آورد پیش بپیچید زان خام کردار خویش 
«فردوسی » 
نه پوزد جانت را از درد و آزار نه شوید دلت را از داغ و تیمار 
«ویس و رامین » 

۱۳۳ ۷" ؟ ۳ عم 
که گرفتن بت صدهزا رکود ک‌ومرد بدو شدندی فریاد خواه و پوزشگر 
«فرخی » 


- پوسیدن ! 


بن ماضی: پوسید 
صفت قاعلی * پوسنده 


س مضار ع ۰ پوس 
صفت مقعولی : پوسیده صفت لیافت : پوسید 


بو ع ۳ لازم» خاص 


حاصل مصدر . وش گر 
ی 


ماضی ساده: پوسیدم» پوسیدی» پوسید» پوسیدیم» پوسیدید» پوسیدند. 


مضار ع ساده * پم ؟ پوسی> پوسد > پوشیع؟ پوسید » پوسند. 


مستقبل: خواهم پوسید» خواهی پوسید» خراهد پوسید» خواهیم پوسید» خواهید پوسید» 


خواهند پوسید. 
آهر* بپوس» بپوسید. 


نمی: مپوس» مپرسید. 
ساهد ۰ 


۰ ۰ 0 مِ ۰ 
دلم ز روزه بپوسید و هم ز توبه گرفت 
و . 2 و 
تبه گردد این روی و رنگ رخان 


فساد بدیرفتن؛ پزمرده شدن. 


چنان همی نتوان برد روزگار به سر 
«فرخی » 

بپوسد به خاک اندرون استخوان 
«فردوسی » 

ی وزرا بو راتفر بات 


«اوحدی» 


۷ - پوشیدن 


بن ماضی: پوشید بن مضارغ]: پوش اسم مصدر؛ پوشش 
حاصل مصدر: پوشیدگی صفت قاعلی: پوشنده صفت مفعولی: پوشیده 
صفت لیافت : پوشیدنی صفت حالیه: پوشان اسم مرک پوشاک 
اسم ابرار پوسه نو ع. متعدی» خاص 


هتعدی: پوشاندن» پرشانیدن 

ماضی ساده. پوشیدم» پوشیدی» پوشید» پوشیدیم» پوشیدید» پوشیدند. 

مضار ع ساده * پوشم» پوشی» پوشد» پوشیم» پوشید» پوشند. 

مستقبل: خواهم پوشید» خواهی پوشید» خواهد پوشید» خواهیم پوشید» خواهید پوشید» 

خواهند پوشید. 

اهر پپوش» بپوشید. 

نمی: مپوش» مپوشید. 

شا هد * 

حافظ. به خود نپوشید این خرقهٌ می‌آلود ای شیخ پاکدامن ممذور دار ما را 
«حافظ» 

غبار خط. بپوشانید خورشیه رخش یارب حیات جاودانش ده که حسن جاودان دارد 
«حافظ» 

پیرهن در زير تن پوشی و پوشد هر کسی پیرهن بر تن» تو تن پوشی همی بر پیرهن 


«منو چمری » 


۸ - پوییدن! 


بن ماضی * پویید بن مضار ع* پوی اسم مصدر * پویش >پویه 
صفت فاعلی: پوینده صفت مفعولی : پوییده صفت لیاقت : پوییدنی 
صفت حالیه: پویان صفت مشبه: پوی نوع: لازم» خاص 


۰ م2 


متعدی : پویاندن» پویانیدن 


ماضی ساذ9- پوییدم» پوییدی» پویید پوییدیم» پوییدید) پوییدند. 


مضار غ ساده. پویم» پوبی» پوید» پوییم» پویید» پویند. 


مستقبل: خواهم پویید» خواهی پویید» خواهد پویید» خواهیم پویید» خواهید پویید» 


خواهند پویید. 
اهر؛ بپوی» بپویید. 


دی * میوی» مپویید . 


توا کنون سوی لشکر خویش پوی 
سم 7 


کسی سوی دوزخ نهوید بپا 


۱ - دویدن» جستجو کردن 


ز من هر چه دیدی بدیشان بگوی 
«فردوسی » 

بدآم وز پویان به در‌گاه شاه 
«فردوسی » 

وگر خسیسره سوی دم اژدها 


«فردوسی » 


٩‏ - پیچیدن 
بن ماضی : پیچید بن مضارع: پیچ اسم مصدر. پچ 
صفت فاعلی: پیچنده صفت مفعولی * پیچیده صفت لیافت: پیچیدنی 
صفت حالیه : پیچان صیفه مشبپه: پیچا اسم ابزار؛ پیچه 


اسم مصغر: پیچک اسم: پیچ نوع: متعدی» خاص 


پسوند : کاغذپیج» نخ‌پیج» سئُوال‌پیچ... 
حاصل مصدر: پیچیدگی» پیچندگی 
متعدی : پیچاندن» پیچانیدن 

ماضی ساده؛ پیچیدم» پیچیدی» پیچید» پیچیدیم» پیچیدید» پیچیدند. 
مضار ع ساده. پیچم» پیچی» پیچد» پیچیم» پیچید» پیچند. 

مستقبل: خواهم پیچید» خواهی پیچید» خواهد پیچید» خواهیم پیچید» خواهید پیچید» 


خواهند پیچید. 


اهر؛ بپیچ» بپیچید 
نمی : مپیج» مپیچید. 


شا هد - 


«فردوسی » 

گرغالبه خوضتبونذدر گیسوی اوه پیچید تیجیه. دروشمه کمانکش کشت درایرویآوپیوست 
«حافظ» 

چوب تر را چنانکه خواهی پیچ نشود خشک جر به آنش راست! 


((سعدی » 


۰ ۰ ۰ ۱۰ 
۰- پیراستن رب پیرایستن و پیراییدن و پیراهیدن 

ی ]رد بن مضارع: پیرا (ی) صفت فاعلی: پیراینده 
صفت مفعولی: پیراسته صفت لیافت : پیراستنی اسم ابرار* پیرایه 


صیفه شغلی: پیرایشگر اسم مکان: پیرایشگاه نوع: متعدی» خاص 


سوند: باغ‌پیرا (ی)» پوست‌پیرا (ی).... 

اسم مصدر: پیرایش» پیراهش 

حاصل مصدر: پیراستگی» پیرایند گی 

ماضی ساده* پیراستم» پیراستی» پیراست» پیراستیم» پیراستید» پیراستند. 

مضار ع ساده۰ پیرایم» پیرایی» پیراید» پیراییم» پیرایید» پیرایند. 

مستقبل: خواهم پیراست» خواهی پیراست» خواهد پیراست» خواهیم پیراست» خواهید 
پیراست» خواهند پیراست. 

امر؛ بپیرا (ی)» بپیرایید. 


فهی: مپیرا (ی)» مپیراید. 


شاهد * 
تير را تا نتراشی» نشود راست همی سرو را تا که نپیرایی والا نشود 
«منوچهری » 
شرمم از خرقه آلودهٌ خود می‌آید که برو وصله به صد شعبده پیراسته‌ام 
«حافظ» 
دو زلف و ابروانش را بپیراست بناگوش و رخانش را بیاراست 


«ویس و رامین » 


۱ برش دادن؛ تراش دادن. 


۱ - پیمودن رب پیماییدن 
بن ماضی: پیمود بن مضار ع: پیما (ی) اسم مصدر: پیمایش 
حاصل مصدر: پیمودگی صفت فاعلی: پیماینده صفت مفعولی: پیموده 
صفت لیاقت: پیمودنی صفت شفلی: پیمایشگر اس ابزار؛ پیمانه! 


نوع: متعدی» خاص 


پسوند ؛ هواپیما» راه‌پیما» بحرپیما... 

متعدی : پیماندن» پیمانیدن 

ماضی ساده. پیمودم» پیمودی» پیمود» پیمودیم» پیمودید» پیمودند. 

مضار ع ساده ‏ پیمایم» پیمایی» پیماید» پیماییم» پیمایید» پیمایند. 

مستفبل ؛ خواهم پیمود» خواهی پیمود» خواهد پیمود» خواهیم پیمود» خواهید پیمود» 
خواهند پیمود. 

اهر * بپیما» بپیمایید. 

نهی: مییما» مییمایید. 


تپ چ.. مه 


شاهد ‏ 
چشم‌خونین همه‌شب قامت شب‌پیمایم تا زخونین‌جگری لمل قبا آرایم 
«خاقانی » 
بپی مود ساقی می و داد زود تمهمتن شد از دادنش شاد زود 
«فردوسی » 
چو با حبیب نشینی و باده پیمایی بیاد دار محبان باد پیمارا 
«حافظ» 


۱_ از مصدر متعدی ساخته شده است. 


۲- پیوستن 
بن ماضی : پیوست بن مضار ع : پیوند اسم مصدر" پیوندش 
حاصل مصدر: پیوستگی صفت فاغلی: پیوندنده صفت مفعولی: پیوسته 
طقتاقافت یوت ان بوستاه رو غیفت یبن بیتتاق 


نوع: متعدی» خاص 


متعدی . پیونداندن» پیوندانیدن 

ماضی ساده: پیوستم» پیوستی» پیوست» پیوستیم» پیوستید » پیوستند. 

مضار ع ساده: پیوندم» پیوندی» پیوندد» پیوندیم» پیوندید» پیوندند. 

مستقبل: خواهم پیوست» خواهی پیوست» خواهد پیوست» خواهیم پیوست» خواهید 

پیوست» خواهند پیوست. 

اهر بپیوند» بپیوندید. 

نمی * مپیوند» مپیوندید. 

شاهد . 

نپیوندند با هم مهر و کینه که کین آهن بود مهر آبگینه 
«ویس و رامین » 


مس عم .۳ 
«فردوسی » 
یکی نیزه زد بر کمربند اوی ز کبر اندر آمد به پیوند اوی 


«فردوسی » 


۳- تابیدن ..‌تاویدن _. تافتن . تفتن (مخفف) 


ین ماضی: تاپید بن مضار ع: تاب اسم مصدر: تابش 
صفت فاعلی : تابنده صفت مفعولی * تابیده صفت لیافت * تابیدنی 
صفت مرکب : تابنااک صفت حالیه: تابان اسم ابزار؛ تابه 


متعدی ۰ تاباندن» تابانیدن 

پسوند : جپانتاب» شب‌تاب» ریسمان‌تاب» رسن‌تاب... 

حاصل مصدر؛ تایند گی» ید کی 

ماضی ساده : تابیدم» تابیدی» تابید» تابیدیم» تاپیدید» تابیدند. 

مضار ع ساده تابم» تابی» تابد» تابیم» تابید» تابند. 

مستفبل * خواهم تابید» خواهی تابید» خواهد تابید» خواهیم تابید خواهید تابید» خواهند 
تابید. 

نهی. متاب» متابید. 


شاهد * 

تنور شکم دم به دم تافتن مصیبت بود روز نایانتن 
«سعدی » 

انش کی رایتخا ز گفتن گرایم به گرز و سنان 
«اسدی » 

تهمتن دو نرسنگ با او برفت همی مغزش از رفتن او بتفت 


«فردوسی » 


6 - تاختن . تازیدن! 


بن ماضی. تاخت 

اسم مصدر: تازش»تاخت و تاز 
صفت فاعلی * تازنده 

صفت حالیه ۰ تازان (تازیان) 
متعدی ۰ تازاندن» تازانیدن 
صفت لیاقت : تاخته 

اسم مکان : تاختگاه 


بن مضار ع- تاز 

حاصل مصدر: تازند گی 
صفت مفعولی ۰ تاخته 
اسم ابزار: تازانه (تازیانه) 
پسوند ۰ یکه‌تاز» پیشتاز... 
اسم: تاخت 


ماضی ساده: ناختم» ناختی» تاخت» ناختیم» تاختید» تاختند. 


مضار ع ساده * تازم» نازی» نازد» نازیم» تازید» تازند. 


مستقبل: خواهم تاخت» خواهی ناخت» خواهد ناخت» خواهیم تاخت» خواهید تاخت» 


خواهند نتاخت. 
اهر؛ بتاز» بتازید. 
نمی * متاز» متازید. 
شاهد ‏ 


یواست تا شب هون شیرددی | گام 


۱ از مصدر متمدی ساخته شده است. 


رهوش ال فا رکف تا گام 
«ویس و رامین » 

شود نازیان پیش سام سوار 
«فردوسی » 

رسیدند تازان بر آن مرغزار 


«فردوسی » 


۵- ناسیدن! 


بن ماضی: تاسید بن مضار غ: تناس اسم مصدر: ناسه 
حاصل مصدر: تاسندگی ‏ صفت فاعلی: تاسنده صفت مفعولی: تاسیده 


صفت لیافت : ناسیدنی نوع لازم» خاص 


فتهدی: تاساندن» تاسانیدن 
ماضی ساده: ناسیدم» تاسیدی» ناسید» تاسیدیم» تاسیدید» تاسیدند. 
مضار غ ساده. ناسم» ناسی» تاسد» تاسیم» تاسید» ناسند. 
مستفبل : خواهم تاسید» خواهی تاسید» خواهد ناسید» خواهیم ناسید» خواهید ناسید» 
خواهند تاسید. 
امر: بتاس» بتاسید. 
نهی. متاس» متاسید. 
شاهد * 
...یکی به مردن روح حیوانی و دیگری به تأسیدن روح حیوانی. 
« کیمیای سعادت به نقل از لغت‌نامه» 
روز سخت گرم شد و ریگ بتفت و لشکر و ستوران از تشنگی بتاسیدند. 
«بیقی به نقل از لغت‌نامه » 
درین جهان که‌سرای غمست وتاسه‌وتاب چوکاسه‌برسرآبیم‌وتیره‌از س رآب 
«سوزنی سمرفندی » 


ایا ی یاو وی ی ی او ایا وا ایا ماما ری وولو دوع ییامام سامای اما هدموا ماو امعم لاوما یروا و اجه وا 


٩‏ _ غمناک و دلگیر شدن؛ مضطرب و اندوهناک بودن. 


تابیدن و تافتن و تاویدن 
- تبیدن 


بن ماضی: تپید 
صفت فاعلی: تپنده 


بن مضار ۳ نب 
صفت مفعولی : نپیده 


اسم مصدر: تپش 
صفت لیافت * نپیدنی 


ماضی ساده : نپیدم» نپیدی» نپید» تپیدیم» تپیدید» نپیدند. 


مضار ع ساده. تپم» تپی» نپد» نپیم» نپید» نپند. 


مستقبل: خواهم تپید» خواهی تپید» خواهد تپید» خواهیم نپید» خواهید تپید» خواهند 


اهر" بتپ» بتپید. 
نیب ۰ هت 6 متسد . 
شاهد ‏ 


۰ ۰ « 
سخن چون به گوش سپهبد رسید 
نه بنالید از ایشان کس» نه کس بتپید 


۱ ۳ 
از پریدنهای رنگ و از تپیدنهای دل 


ز شادی دل اندر برش برتپید 
«فردوسی » 

باز آمد همگان را سوی چرخشت کشید 
«منوچهری » 

عاقق مارد هن جنشت زسران‌ شوه 


۷.- نخشیدن! 
بن ماضی: تخشید بن مضارع + تخش صفت فاعلی: تخشنده 
صفت مفعولی * نخشیده صفت لیافت . ز خشیدنی صفت مشیه. تخشا 


اسم - بخش نوغ: لازم» خاص 


ماضی ساده. تخشیدم» نخشیدی» نخشید» نخشیدیم» تخشیدید» تخشیدند. 
مضارع ساده نخشم» تخشی» تخشد» نخشیم» تخشید» نخشند. 
مستفبل* خواهم نخشید» خواهی نخشید» خواهد تخشید» خواهیم تخشید» خواهید 
نخشید» خواهند نخشید. 
اهر بتخش» بتخشید. 
نهی ؛ متخش» متخشید. 
شاهد ؛ 
«زراتشت بپرام به نقل از لغت‌نامه » 


هه هی رم هه ره هه هه هک ده هه هه رگ هر هو 6 یره خر که ره ری هید رش مهرد ره هرهم 


۱ کوشیدن» سمی کردن» بالانشستن» درصدر نش و 


۸- ترسیدن 


ین ماضی ۰ ترسید بن مضار ]۰ ترس اسم مصدر: ترسناکی 
صفت فاعلی: ترسنده صفت مفعولی: ترسیده . صفت لیاقت: ترسیدنی 
صفت حالیه: ترسان اسم: ترس صفت مشبپه: ترسا 
نوع: لازم» خاص ند تقدآترشی 


متعدی ۰ ترساندن» ترسانیدن 

صفت مرکب : ترسو» بوتا کب 

ماضی ساده: ترسیدم» نرسیدی» ترسید» ترسیدیم» نرسیدید» نرسیدند. 

مضار ع ساده ترسم» ترسی» ترسد» ترسیم» ترسید» ترسند. 

مستقفبل: خواهم ترسید» خواهی ترسید» خواهد نرسید» خواهیم ترسید» خواهید ترسید» 
خواهند ترسید. 

اهر: بترس» بترسید. 


نهی: مترس» مترسید. 


شاهد * 
ترسم‌این قوم که بر درد کشان‌می‌خندند درس رکار خرابات کنند ایمان را 
«حافظ» 
ره مره شاه گرفشتد تر کان مه کرد یره 
«فردوسی » 
به دل گفت آن به که شیری کنم در این ترسناکان دلیری کنم 


«نظامی » 


۹- ترکیدن 


بن ماضی: ترکید 
صفت مفعولی: ترکیده 
نوع: لازم» خاص 


متعدی : ترکاندن» تر کانیدن 


بن مضار ع: ترک 


صفت لیاقت: ترکیدنی 


صفت فاعلی: ترکنده 
اسم : ترکت 


ماضی ساده : ت رکیدم» ترکیدی» ترکید» ترکیدیم» ترکیدید» جر کیفاید: 
مضارع ساده؛ ترکم» ترکی» ترکد» ترکیم» ترکید» تر کند. 
مستقبل: خواهم ترکید» خواهی ترکید» خواهد ترکید» خواهیم ترکید» خواهید ترکید» 


خواهند ترکید. 
اهر: بترک» بتر کید. 


نهی: مترک» مترکید. 


سا هد . 
بس ۸ ۳ نت کراخون اد گ بر که 


تو گفتی.همی آسمان بت رکه 


بترکد جسم پلنگ و بفسرد خون نهنگ 


هردلی کزشاه‌ایران‌اندر آن بغض است وکین 
«فرحخی » 

ز خورشید خون بر هوا برچکد 
وه با 

بشکند چنگ هژبر و بگسلد بال عقاب 
«عبدالواسع جبلی » 


۰ ترنجیدن ا! 
بن ماضی: ترنجید بن مضارع: ترنج صفت فاعلی: ترنجنده 


صفت مفعولی: ترنجیده. صفت لیافت: ترنجیدنی نوع: لازم» خاص 


ماضی ساده؛ ترنجیدم» ترنجیدی» ترنجید» ترنجیدیم» ترنجیدید» ترنجیدند. 
مضار ع ساده: ترنجم» ترنجی» ترنجد» ترنجیم» ترنجید» ترنجند. 
مستقبل: خواهم ترنجید» خواهی ترنجید» خواهد ترنجید» خواهیم ترنجید» خواهید 
اهر؛ بترنج» بترنجید. 
نمی: مترنج» مترنجید. 
شاهد ؛ 
جان ترنجید از غم هجران مرا از نسیم وصل کن درمان مرا 
«ابوالعباس به نقل از لغت‌نامه » 
لختی بترنج از قبل دینت میان سخت از بهر تن ای سست میان چند ترنجی 
«نا صر خسرو » 
جهان بر دلم زین ترنجیده شد بگر کر کهشان توزنجیده: شلد 
« گرشاسب نامه » 


۳ 
|_ سخت درهم کشیده و کوفته شدن» چین بهم رسانیدن» درشت گردیدن. 


تابیدن تفتن 
۱ - نفتیدن ! 
بن ماضی : تفتید بن مضار ع: تفت صفت فاعلی: نفتنده 


صفت مفعولی * تفتیده صفت لافت : پاش نوع: لازم» خاص 


ماضی ساده. نفتیدم» تفتیدی» نفتید» نفتیدیم» تفتیدید» نفتیدند. 

مضارع ساده + تفتم» نفتی» نفتد» تفتیم» تفتید» تفتند. 

مستقبل : خواهم نفتید» خواهی نفتید» خواهد تفتید» خواهیم تفتید» خواهید نفتید» 
خواهند تفتید. 

اهر + بتفت» بتفتید. 


۲ ۳2 
اِ_ داغ شدن» گرم شدن. 


۲- نکاندن , تکانیدن 
بن مضار ع: تکان صفت فاعلی: تکاننده اسم: تکان 


نوخ: متعدی» خاص 


بن ماضی: تکاند» تکانید 

صفت مفعولی: تکانده» تکانیده 

صفت لیاقت: تکاندنی» تکانیدنی 

ماضی ساده: تکاندم» تکاندی» نکاند» تکاندیم» نکاندید» تکاندند. 

مضار ع ساده: تکانم» نکانی» تکاند» تکانیم» تکانید» تکانند. 

مستقبل: خواهم تکاند» خواهی تکاند» خواهد تکاند» خواهیم تکاند» خواهید تکاند» 

خواهند تکاند. 

امر: بتکان» بتکانید. 

نبی: متکان» متکانید. 

شاهد + 

آمدی لب بام قالیچه تکاندی قالیچه گرد نداشت خودت نماندی 
«نقل از لغت‌نامه » 


۳ - تنبیدن ! 
بن ماضی: تنبید ش مضار ع؛ 9 صفت قاعلی: تنبنده 


صفت مفعولی: تنبیده صفت لیاقت: تنبیدنی نو لازم» خاص 


ماضی ساده. تنبیدم» تنبیدی» تنبید» تنبیدیم» تنبیدید» تنبیدند. 


مضار ع ساده تنبم» تنبی» تنبد» تنبیم» تنبید» تنبند. 


مستقبل: خواهم تنبید» خواهی تنبید» خواهد تنبید» خواهیم تنبید» خواهید تنبید» خواهند 


اهر" بتنب» بتنبید. 


۱ حنییدن» لرریدن» فروریختن ساختمان. 


۶ - ننیدن! 
بن ماضی: تنید بن مضارع: تن صفت قفاعلی * تننده 


صفت مفعولی * تنیده صفت لیافت: تنیدنی نو ع: متعدی» خاص 


ماضی ساده ؛ تنیدم» تنیدی» ننید» تنیدیم» تنیدید» ننیدند. 
مضار ع ساده؛ تنم» تنی» نند» تنیم» تنید» ننند. 
مستقبل: خواهم تنید» خواهی تنید» خواهد تنید» خواهیم تنید» خواهید تنید» خواهند 
متید: 
امر * بتن» بتنید. 
شاهد ۰ 
4 2 ۳ ۳ #2۰ ۳۹ 0 ه 
ارم جهانی به جمالش نگرند شوم از خون جگر پرده به پیشش بتنم 
«خاقانی » 
«نظامی » 
«منوچپری » 


۱_ بافتن» تاییدن» تار بانتن عنکبوت يا کرم ابریشم. 


۵ - توانستن 


ین ماضی: توانست بن مضار غ: توان صفت فاعلی: تواننده 
صفت مفعولی: توانسته ‏ صفت مشبمه: توانا صیفه مبالفه : توانگر 


نوخ لازم» خاص 


۰ب .72 تب 4 
متعدی: توانگری» توانایی 
ماضی ساده: توانستم» توانستی» توانست» نوانستیم» توانستید» نوانستند. 
مضار خ ساده: توانم» توانی» تواند» توانیم» توانید» توانند. 
مستفبل: خواهم توانست» خواهی توانست» خواهد نوانست» خواهیم نوانست» خواهید 
توانست» خواهند توانست. 
اهر + بتوان» بتوانید. 


نی : متوان» متوانید. 


شاهد * 
که‌توانه کلهدهدمیوهال آنازسترن ٩‏ با که‌داند که‌بر آرد گل‌صدب رگازخار؟ 
«سعدی » 
چندانکه توانستی رحمت بنمودی چندانکه توانستی ملکت بزدودی 
«منوچپری » 
تا توانستم ندانستم چه سود چونکه دانستم توانستم نبود 


«عطار » 


۰- توختن وس نوزیدن! 


بن ماضی* توخت بن مضار ع* توز صفت قاعلی : توزنده 
صفت مفعولی ۰ توخته صفت لیافت : توخت: نو غ: متعدی» خاص 


پسوند: کینه‌توز» جنگ‌نوز 

ماضی ساده. توختم» توختی» توخت» نوختیم» نوختید» نوختند. 

مضار ع ساده؛ نوزم» نوزی» نوزد» نوزیم» توزید» نوزند. 

مستقبل: خواهم نوخت» خواهی توخت» خواهد توخت» خواهیم نوخت» خواهید توخت» 

خواهند توخت. 

امر* بتوز» بتوزید. 

نمی : متوز» متوزید. 

شاهد * 

همی تاخت آن باره تی زگرد همی توخت کینه همی کشت مرد 
«دفیقی » 

بدان آبگون خنجر نیوسوز چو شیر ژیان بایلان رزم توز 
«فردوسی » 

بجمله خواهم یکماهه بوسه از تو بتا بکیچ کیچ نخواهم که فام من توزی 
«رود کی » 


۱ حاصل کردن؛ اند و ختن؛ گزاردن؛ کستن . 


۷- توفیدن! 


بن ماضی: توفید بن مضارع: توف 
صفت مفعولی: تفیده صفت لیاقت: توفیدنی 


نو ع. لازم» خاص 


صفت فاعلی* توفنده 


صفت حالیه : توفان 


ماضی ساده: توفیدم» توفیدی» توفید» توفیدیم» توفیدید» توفيدند. 


مضار ع ساده* توفم» توفی» توفد» توفیم» توفید» توفند. 


مستقبل: خواهم توفید» خواهی تونید» خواهد توفید» خواهیم توفید» خواهید توفید؛ 


خواهند توفید. 
امر - بتوف» بتوفید. 
۳ متوف» متوفید. 


شاهد ۰ 
از آواز گنردان بتوفید کوه 


4 ۰ ۰ ۰ 2 ۳ 
ز توفیدن بوق و از بانگ تنیز 


۳2 : 
عجب نیست از سوز من گر به باغ 


زمین آمد از نعل اسبان ستوه 
«فردوسی » 

همه بیشه بُد چون خزان ب رگ ریز 
«گرشاسب‌نامه» 

بتوفد درخت و بسوزد گیاغ 


«بپرامی غزنوی » 


۱ فریاد کردن؛ غرّیدن» جنبش کردن. 


۸ - جستن ‏ حهیدن 


بن ماضی* جست بن مضار ۰ جه اسم مصدر: جپش 
حاصل مصدر: جمندگی صفت حالیه: جپان صفت لیاقت: جستنی 


صفت فاعلی * جمنده نوع: لازم» خاص 


صفت مفعولی : جپیده» جسته 

متعدی: جماندن» جپانیدن 

ماضی ساده: جستم» جستی» جست» جستیم» جستید» جستند. 

مضار ع ساده ؛ جمم» جمهی» جمد» جمیم» جهید» جمند. 

مستفبل * خراهم جست» خواهی جست» خواهد جست» خواهیم جست» خواهید جست» 

خواهند چست. 

اهر + بجه» بجپید. 

نپی : مجه» مجپید. 

شاهد » 

چنین است کار جهان جهان نخواهد شاوی بهماتتبان 
«فردوسی » 

مرا چارٌ خویش باید گرفت وم یت را پیش باید گرفن 
«فردوسی » 

کنون از پشت رخش کین بجستم به خنگ مپربانی برنشستم 

«ویس و رامین » 


۹- جستر 


بن ماضی: چست بن مضار ع: جو (ی) اسم مصدر: جستار 
حاصل مصدر: جویندگی صفت فاعلی: جوبنده . صفت مفعولی: جسته 
صفت لیاقت: جستنی صفت حالیه : جویان صفت مشبهه: جویا 


نوع: متعدی» خاص 


ماضی ساده: جستم» چستی» جست» جستیم» و ند 6 وتو دز 

مضار غ ساده ‏ جویم» جویی» جوید» جوییم» جویید» جویند. 

مستقبل ؛ خواهم تعستگ؟ خواهی جست» خواهد جست» خواهیم جچست» خواهید جست» 
خواهند جست. 

اهر بجوی» بجویید. 


نمی : مجوی» مجویید. 


شاهد ‏ 
مرنج حافظ. و از دلبران حفاظ مجوی گناه باغ چه باشد چو این گیاه نرست 
«حافظ» 
۳ توانی که بجویی دلم» امروز بجوی ورنه بسیار بجویی و نیابی بازم 
«سعدی » 
همی جُست رستم کم رگاه اوی که از رنج کوته کند راه اوی 


«فردوسی » 


۰ - جنبیدن 
بن ماضی: جنبید بن مضار ع: جنب اسم مصدر: جنبش 
صفت فاعلی: جنبنده صفت مفعولی: جنبیده صفت لیافت : جنبیدنی 


صفت حالیه: جنبان نوع- لازم» خاص 


متعدی: جنباندن» جنبانیدن 
ماضی ساده: جنبیدم» جنبیدی» جنبید» جنبیدیم» جنبیدید» جنبیدند. 
مضار ع ساده: جنبی» جنبی» جنبد» جنبیم» ریز 
مستقبل . خواهم جنبید» خواهی جنبید» خواهد جنبید» خواهیم جنبید» خواهید جنبید» 
اهر پچنب» بجنبید. 
شاهد : 
مرغی که چو در دست تو جنبید ببیند در جنبش او عقل ترا مردم هشیار 
«ناصرخسرو » 
نخستین یکی جنبشی بود فرد بجنبید چندانکه جنبش دو گرد 
«نظامی » 


صفت فاعلی: جنگنده» ختگن 
صفت مرکب : جنگجو» جنگاور 


ماضی ساده. جنگيدم جنگیدی» جنگید» جنگیدیم» چنگیدیده 3 
مضار ع ساده : جنگی گن جنگد» جنگیم» دک جنگند. 
مستفبل . خواهم جنگید» خواهی جنگید» خواهد جنگید» خراهیم جنگید» خواهید 


جنگید» خواهند جنگید. 

آهو بهنگ/ ریت کی : 

فمی: مجنگ» مجنگید. 

ساهد ؛ 

کجا دیده‌ای جنگ جنگاوران 


۳7 
جنگجویان به زور پنجه و کتف 


فتاه لش کر تمایت بکار 


کجایانتی باد گرز گران 
«فردوسی » 

دشمنان را کشند و خوبان دوست 
«سعدی » 


که یک مرد جنگی به از صد هزار 


_ جواریدن » گواریدن 
۲- جوشیدن 
بن ماضی: جوشید بن مضارع: جوش اسم مصدر؛ جوشش 
صفت لیاقت: جوشیدنی صفت حالیه: جوشان اسم: جوش 


هتعدی : جوشاندن» جوشانیدن 
ماضی ساده: جوشیدم» جوشیدی» جوشید» جوشیدیم» جوشیدید» جوسیدند. 

مضارع ساده: جوشم» جوشی» جوش» جوشیم» جوشید» جوشند. 

مستقبل: خواهم جوشید» خواهی جوشید» خواهد جوشید» خواهیم جوشید» خواهید 
جوشید» خواهند جوشید. 

اهر بجوش» بجوشید. 


نهی: مجوش» مجوشید. 


شاهد + 
گل بجوش آمد و از می نزدیمش آبی لاجرم زآتش حرمان و هوس می‌جوشیم 


«حافظ» 

رات گریی کهزینت عشیر جوشد از خاک قطره‌های زلال 
«رشید یاسمی » 

چو شاه دلیر این سخنها شنید بجوشید و از غم دلش بردمید 


«فردوسی » 


۳- جویدن 


بن ماضی: جوید بن مضارع: جو صفت فاعلی : جویده 
صفت مفعولی : جویده صفت لیاقت : جویدنی نوع: متعدی» خاص 


ماضی ساده: جویدم» جویدی» جوید» جویدیم» جویدید» جویدند. 

مضار ع ساده + جوم» جوی» جود» جویم» جوید» جوند. 

مستفبل : خواهم جوید» خواهی جوید» خواهد جوید» خواهیم جوید» خواهید جوید» 
خواهند جوید. 

اهر* پجو» بجوید. 


نهی: مَجَوه مجَوید. 


جمیدن و جستن 
۶ - جاپیدن! 
ین ماضی * چاپیدن بن مضار ع ۰ چاپ صفت فاعلی : چاپنده 


ماضی ساده: چاپیدم» چاپیدی» چاپید» چاپیدیم» چاپیدید» چاپیدند. 

مضارع ساده: چاپی چاپی» چاپد» چاپیم» چاپید» چاپند. 

مستقبل : خواهم چاپید» خواهی چاپید» خراهد چاپید» خواهیم چاپید» خواهید چاپید» 
خراهند چاپید. 

امر: بچاپ» بچاپید. 

نبی: مچاپ» مچاپید. 


۱ تاراج و غارت کردن. 


چامیدن . چمیدن 

۳۵"- جاویدن ! 
بن ماضی: چاوید ین مضارغ: چاو اسم مصدر: چاوش 
صفت فاعلی: چاونده صفت مفعولی: چاویده صفت لیافت: چاویدنی 


نوع لازم» خاص 


ماضی ساده* چاویدم» چاویدی» چاوید» چاویدیم» چاویدید» چاویدند. 

مضار ع ساده: چاوم» چاوی» چاود» چاویم» چاوید» چاوند. 

مستقبل: خواهم چاوید» خواهی چاوید» خواهد چاوید» خواهیم چاوید» خواهید چاوید» 
خواهند چاوید. 

امر؛ بچاو» بچاوید. 


نمی * مجاو» مچاوید. 


شاهد * 

شاهی بنالدی و ممالک بگریدق مردی بچاودی و جوانی بزاردی 
«حسن غزنوی » 

ای عاشق مهجورم ز کام دل خود دور مینال و همی چاو که معذوری معذور 


بوشعیب هروی (به نقل از لغت‌نامه) 


۱_ نالیدنء بانگ کردن» راز و نیاز عاشقانه کردن. 


۲ - چاییدن ری چاهیدن! 
بن ماضی: چایید بن مضار ع: چای صفت مفعولی: چاییده 


صفت لیافت : چاییدنی نوع: لازم» خاص 


اسم مصدر: چایش» چایمان 
ماضی ساده؛ چاییدم» چاییدی» چایید» چایيدیم» جاییدید» چاییدند. 
مضار ع ساده * چایم» چایی» چاید» چاییم» چایید» چایند. 


مستقبل: خراهم چایید» خواهی چایید» خراهد چایید» خواهیم چایید» خواهید چاپید» 


صفت مففعولی : چپیده صفت لباقت * چپیدنی نوع: متعدی» خاص 
دی چپاندن؛ چیانیدن 

ماضی ساده . چپیدم» چپیدی» چپید» چپیدیم» چپیدید» جبیدند. 

مضار ع ساده ‏ چپم» چپی» چپد» چپیم» چپید» چپند. 

مستقفبل : خواهم چپید» خواهی چپید» خواهد چپید» خواهیم چپید» خواهید چپید» 
خواهند چپید. 

امر + بچپ » بچپید. 


نهی. مچب» مچپید. 


۰ ۳ ۳ و ۳ 
۱ فرو رفتن چیری در چیز دیگر به زور. 


۸- چخیدن .., چفیدن! 
بن ماضی: چخید بن مضارع: چخ صفت فاعلی: چخنده 


صفت مفعولی : چخیده صفت لیافت * چخیدنی نوع: لازم» خاص 


ماضی ساده: چخیدم» چخیدی» چخید» چخیدیم» چخیدید» چخیدند. 

مضار ع ساده ؛ چخم» چخی» چخد» چخیم» چخید» چخند. 

مستفبل * خواهم چخید» خواهی چخید» خواهد چخید» خواهیم چخید» خواهید چخید» 
خواهند چخید. 

امر* بچخ» بچخید. 

نمی : مچخ» مچخید. 


شاهد ۰ 
یکی لشکرست این چر مور و ملخ تو با پیل و با پیلبانان مچخ 
«فردوسی » 
بامن‌همی چخی‌ت وا گه‌نی یکه خیره دنبال ببر خایی» چنگال شیرخاری 
«منوچپری » 
که پارد در جمان با تو چخیدن دل از پیمان و فرمانت بریدن 
۱ «ویس » 
به کابل که با سام یارد چخید از آن زخم گردش که یارد چشید 
«فردوسی » 


۱ کوشیدن؛ سمی کردن» ستیره کردن» دم ردن. 


۹ جرییدن 


حاصل مصدر* چربی 


س مضار ع: چرب 
صفت فاعلی: جربنده 


نوع. لازم» خاص 


ابرمصدو ریش 


ماضی ساده: چربیدم» چربیدی» چربید» چربیدیم» چربیدید» چربیدند. 


مضار ع ساده: چربم» چربی» چربد» چربیم» چربید» چربند. 


مستقبل: خواهم چربید» خواهی چربید» خواهد چربید» خواهیم چربید» خواهید چربید» 


خواهند چربید. 
اهر: بچرب» بچربید. 


نمی : مچرب» مچربید. 
شا هد * 


۰ ۰ ۲ ۵ ۰4 72۰ 
ترازوی چربش فروشان به رنگ 


بهیک جو که چربنده شد سنگ خام 


«سعدی » 
بود چرب و چربش ندارد به سنگ 
«نظامی » 
بدان تسشن چرب کردند نام 


«نظامی » 


۹ جرخیدن 
صفت قاعلی: چرخنده صفت مفعولی: چرخیده صفت لیاقت: چرخیدنی 


اسم: چرخ نوغ: لازم» خاص 


متعدی * چرخاندن» چرخانیدن 

ماضی ساده: چرخیدم» چرخیدی» چرخید» چرخیدیم» چرخیدید» چرخیدند. 

مضار ع ساده: چرخم» چرخی» چرخد» چرخیم» چرخید» چرخند. 

مستفیل * خواهم چرخید» خواهی چرخید» خواهد چرخید» خواهیم چرخید» خواهید 
چربید» خواهند چربید. 

اهر بچرخ» بچرخید. 


نبی: مچرخ» مچرخید. 


۱ -- جریدن 


بن ماضی: چرید بن مضارع: چر ای مصدو: بچرا 
اسم مکان: چراگاه صفت فاعلی: چرنده ‏ صفت مفعولی: چریده 
صفت لیاقت: چریدنی صیفه مبالفه: چراگر صفت حالیه: چران 


متعدی : چراندن» چرانیدن 

ماضی ساده : چریدم» چریدی» چرید» چریدیم» چریدید» چریدند. 

مضار ع ساده چرم» چری» چرد» چریم» چرید» چرند. 

مستفبل: خواهم چرید» خواهی چرید» خواهد چرید» خواهیم چرید» خواهید چرید» 
خواهند چرید. 

اهر؛ بچر» بچرید. 


نهی: مچر» مچرید. 


شاهد * 

شما دست شادی به خوردن برید به یک هفته ایدر چمید و چرید 
«فردوسی » 

جراگاه شان باز گاه متست هش انکس کانتز سا تست 
«فردوسی » 

بچر» کت عنبرین بادا چراگاه بچم» کت آهنین بادا مفاصل 


«منوچبری » 


۲ - جسبیدن و < ۰ ن 
بن ماضی: چسبید بن مضار ع: چسب حاصل مصدر . تیه کی 


صفت فاغلی: چسبنده. صفت مفعولی: چسبیده صفت لیاقت: چسبیدنی 


صفت حالیه: چسبان اسم: چسب نوغ: لازم» خاص 


متعدی : چسباندن» چسبانیدن 
ماضی سادا: چسپیدم» چسبیدی» چسبید» چسبیدیم» چسبیدید» چسبیدند. 
مین ۱ ما چیه وش داجس 
مستقیل: خواهم چسبید» خواهی چسبید» خواهد چسبید» خواهیم چسبید» خواهید 
چسبید» خواهند چسبند. 
اهر: بچسب» بچسبید. 
نهی: مچسب» مچسبید. 
شاهد * 
کباب تربه‌اخگ رآنچنان‌هر گزنمی چسبد که‌می چسپدز خون گرمی‌به‌دلمالمل خونبارت 
«صائب» 
ندیدم بجز اشگ انشانده‌ای ندیدم بجز غیر چسبانده‌ای 
۱ «میرزاطاهر وحیه (به نقل از آنندراج) 
هفیاط سای زر باه تس رازه فتاه 
(به نقل از آنندراج) 


۳ - جشیدن 


بن ماضی: چشید بن مضار ع* 


حاصل مصدر: چشایی 


متعدی .۰ چشاندن» چشانیدن 


صفت قاعلی: چشنده 


اسم مصدر: چشش 
صفت مفعولی: چشیده 


نوخ: متعدی» خاص 


۳۲ ۷ ‌ ‌ 0 ‌ 3 3 ۵ 
ماضی ساده . چشیدم» چشیدی» چشید» چشیدیم» چشیدید» چشیدند. 


مضار ع ساده + چشم» چشی» چشد» چشیم» چشید» جشند. 


مستقبل: خواهم چشید» خواهی چشید» خواهد چشید» خواهیم چشید» خواهید چشید» 


خواهند چشید. 

امر + بچش» بچشید. 
نمی: مچش» مچشید. 
شا هد ۰ 


شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت 
می وصلم بچشان» تا در زندان اید 


۰ . ۰ 
به برزین بگفت ای سرافراز مرد 


روی مه‌پیکر او سیر ندیدیم و برفت 
«حافظ» 

از سر عربده» مستانه بمهم درشکنم 
«مولوی » 

چشیده ز گیتی همه گرم و سرد 
«فردوسی » 


چفیدن د-- چخیدن 


6 ۱- چکیدن 


بن ماضی: چکید 
صفت فاعلی : چکنده 


بن مضار ع: چک 
صفت مفعولی: چکیده 


اسم مصدر: چکه 


متعدی : چکاندن» چکانیدن نوع: لازم» خاص 


ماضی ساده: چکیدم» چکیدی» چکید» چکیدیم» چکیدید» چکیدند. 


مضار ع ساده: چکم» چکی» چکد» چکیم» چکید» چکند. 
مستقبل: خواهم چکید» خواهی چکید» خواهد چکید» خواهیم چکید» خواهید چکید» 


امر: بچک» بچکید. 
شاهد * 


رزبا ن آمدحلقوم‌ هم بازبرید 


زاغ کلک من به‌نام‌ایزد چه‌عالی‌مشربست 
«حافظ» 
ه رک‌اینهمه‌نشتربخوردخون‌بچکاند 
(«سعدی » 
قطره‌ای خون‌به‌مثل از گلوی کس نچکید 


«منوچپری » 


۵ - جلیدن! 
هط یه بن مضاررع: چل صفت فاعلی: چلنده 
صفت مفعولی * چلیده صفت لیافت * چلیدنی نو ع لازم» خاص 


متعدی : چلاندن» چلانیدن 

ماضی ساده: چلیدم» چلیدی» چلید» چلیدیم» چلیدید» چليدند. 

مضار ع ساده: چلم» چلی» چلد» چلیم» چلید» چلند. 

مستقبل: خواهم چلید» خراهی چلید» خواهد چلید» خراهیم چلید» خواهید چلید» 
خواهند چلید. 

امر؛ بچل» بچلید. 

نهی: مچل» مچلید. 


ساهد * 

عالمی‌رابکش یگرزجفامی‌چلدت ‏ . هرچهخواهی‌بکن‌ای‌شوخ‌به‌مامی‌چلدت 
«میرنجات » (به نقل از آنندراج) 

چون ز ستوری به مردمی نشوی ای پسر از خری برون نچلی 


«ناصر خسرو» 

۰ ‌ ۰ ۰ ۰ ۰ ‌« و 
از چلچل تو پای من زار شد کچل من خود نمی‌چلم تو اگر می‌چلی بچل 
«میرخسرو» (به نقل از آنندراج) 


| روان شدن» رفتن» جنبیدن» سراوار بودن. 


٩‏ - چمیدن ور چامیدن! 


بن ماضی: چمید بن مضارغ: چم صفت فاعلی. چمنده 
صفت مفعولی * چمیده صفت لیات * چمیدنی صفت حالیه : چمان 
اسم: چم نو ع ۰ لازم» خاص 


متعذی: چماندن» چمانیدن 

ماضی ساذه: چمیدم» چمیدی» چمید» چمیدیم» چمیدید» چمیدند. 

مضار ع ساده * چمم» چمی» چمد» چمیم» چمید» چمند. 

مستفبل: خراهم چمید» خراهی چمید» خواهد چمید» خواهیم جمید» خواهید چمید» 
خواهند جمید. 

امر * بچم» بچمید. 


دی * مچج» مجمید. 


شاهد . 
ولیکن به دوزخ چمیدن بپای بزرگان پیشین ندیدنه رای 
«فردوسی » 
خوش نا زکانه می‌چمی ای شاخ نوبهار کاشفتگی مبادت ز آشوب باد دی 
۱ «حافظ» 
شما دست شادی به خوردن برید به یک هفته ایدر چمید و چرید 
«فرودسی » 


۱ خرامیدن» با ناز راه رفتن. 


۷ - جیدن 


بن ماضی: چید 
صفت مفعولی * چیده 


نو ع: متعدی» خاص 


پسوند : خوشه‌چین» گلچین» دستچین. 


بن مضارغ]: چین 


صفت لباقت * چیدنی 


صفت فاعلی: چیننده 


اسم؛ چین 


ماضی ساده. چیدم» چیدی» چید» چیدیم» چیدید» چیدند. 


مضار ع ساده: چینم» چینی» چیند» چینیم» چینید» چینند. 


مستفبل * خواهم چید» خواهی چید» خواهد چید» خراهیم چید» خواهید چید» خواهند 


وم 

امر " بچین» بچینید. 
نمی : مچین» مچینید. 
شاهد * 


۳ ۱ عم 
ای‌دل‌شباب رفت‌ونچیدی گلی‌زعیش 
درویش بجز بوی طعامش نشنیدی 


پیرانه»‌سرم کن‌ه نری‌ن نگ ونامرا 
«حافظ» 

مرغ از پی نان خوردن او ریزه نچیدی 
((سعدی »4 

که‌بچینم» درد تو چیزی نچید 
«مولوی » 


۸- خاریدن 
بن ماضی: خارید یبن مضار ع: خار اسم مصدر: خارش 
صفت فاعغلی: خارنده صفت مفعولی: خاریده صفت لیافت : خاریدنی 


نوع: متعدی» خاص 


متعدی ۰ خاراندن» خارانیدن 

ماضی ساده* خاریدم» خاریدی» خارید» خاریدیم» خاریدید» خاریدند. 

مضار ع ساده: خارم» خاری» خارد» خاریم» خارید» خارند. 

مستفبل * خواهم خارید» خواهی خارید» خواهد خارید» خواهیم خارید» خواهید خارید» 
خواهند خارید. 

امر: بخار» بخارید. 


نی مخار» مخارید. 


شا هد * 
سرم می‌خارد و پروا ندارد که در عشقش سر خود را بخارم 
«نظامی » 
۳ ۰ و 2 ۰ ۵ ۰ 
به غم‌خوار گی جز سرانگشت من نخارد کس اندر جهان پشت من 
(«سعدی »4 
ره 2 ۰ ۵ ۰ م#» ۰۰ 


«نا صرخسرو» 


4ات خاستن خیزیدن 


س ماضی. خاست 
صفت فاعلی. خیزنده 
صفت حالیه: خیزان 


نوع: لازم» خاص 


متعدی ۰ خیزاندن» خیزانیدن 


بسوند ۰ سحرخیز» فتنه خیز 


بن مضار ع* خیز 


صفت مفعولی ۰ خاسته 


اسم مصدر؛ خیزش 


صفت لباقت . خاست 


اسم مکان : خاستگاه اسم: حیز 


ماضی ساده: خاستم» خاستی» خاست» خاستیم» خاستید» خاستند. 


مضار ع ساده: خیزم» خیزی» خیزد» خیزیم» خیزید» خیزند. 


مستفبل: خواهم خاست» خواهی خاست» خواهد خاست» خواهیم خاست» خواهید 


خاست ؟ خواهند خاست. 
اهر" بخیز» بخيزید. 
شاهد ؛ 


خیزیدو خز آرید» که هنگام خزاناست 


ز هر جای خواهشگران خاستند 


بادخنک ازجانب خوارزم‌وزان‌است 
«منوچپری » 

که‌نام آن‌نه‌لبلمل وخط زنگاریست 
«حافظ» 

ز زابل مر او را همی خواستند 


«اسدی » 


۰- خاییدن! 


بن ماضی: خایید 
صفت مفعولی * خاییده 


بن مضار ع: خا (ی) 


صفت لیافت * خاییدنی 


صفت قاعلی: خاینده 


نو ع: متعدی» خاص 


ماضی ساده: خاییدم» خاییدی» خایید» خاییدیم» خاییدید» خاییدند. 


مضار ع ساده* خایم» خایی» خاید» خاییم» خایید» خایند. 


مستقبل * خواهم خایید» خواهی خایید» خواهد خایید» خواهیم خایید» خواهید خایید» 


خواهند خایید. 

اهر؛ بخا (ی)» بخایید. 
نپی: مخا (ی)» مخایید. 
شاهد + 


سنان ۳1 به دندان بخاید دلیر 
دندان جپانت می‌بخاید 


۰ ف 2 ۰ 
بامن‌همی‌چخی‌توو [ گه‌نیی ی که خیره 


!_ جویدن؛ به دندان نرم کردن. 


ب درد زآواز او چرم شیر 
«فردوسی » 

ای بیپهده زاژ چند می‌خایی 
(«تااصر خسرو » 

دنبال‌ببرخایی» چنگال‌شیر خایی 


«منوچهری » 


۱- خراشیدن _.م خریشیدن 
بن ماضی: خراشید بن مضار ع: خراش صفت فاعلی : خراشنده 
صفت مفعولی: خراشیده صفت لیافت: خراشیدنی اسم: خراش 


نوعغ ۰ متعدی» خاص 


متعدی : خراشاندن» خراشانیدن 

پسوند: آسمان خراش» دلغراش» گوش خراش..: 

ماضی ساده. خراشیدم» خراشیدی» خراشید» خراشیدیم» خراشیدید» خراشیدید. 

مضار ع ساده : خراشم» خراشی» خراشد» خراشیم» خراشید» خراشند. 

مستقبل: خواهم خراشید» خواهی خراشید» خواهد خراشید» خواهیم خراشید» خواهید 

نراشیه» خواهتد شراشند. 

امر: بخراش» بخراشید. 

نهی: مخراش» مخراشید. 

شاهد + 

تبانتوانتی درون کعس فهتراشن کاندرین راه خارها باشد 

(«(سعدی » 

ز بس خون که هر جای پاشیده بود زمین همچوروی خراشیده بود 
« گرشاسب‌نامه اسدی » 

به نیشه روی خارا می‌خراشید چو بید از سنگ مجرا می‌تراشید 


«نظامی » 


۴- خرامیدن 


بن ماضی: خرامید 
صفت مفعولی ۰ خرامیده 


پسوند: خوش خرام» زیباخرام 


ین مضار ع: خرام 
صفت لیافت: خرامیدنی صفت حالیه: خرامان 


صفت فاعلی * خرامنده 


بو ع: لازم» خاص 


ماضی ساده. خرامیدم» خرامیدی» خرامید» خرامیدیم» خرامیدید» خرامیدند. 


مضار ع ساده* خرامم» خرامی» خرامد» خرامیم» خرامید» خرامند. 


مستقبل : خراهم خرامید» خواهی خرامید» خواهد خرامید» خواهیم خرامید» خواهید 


خرامید» خواهند خرامید. 
امر + بخرام» بخرامید. 
نهی: مخرام» مخرامید. 


شاهد ۰ 
عاشق ومخمورومجمورمت ساقی کجاست 


خوش خرامان‌می‌روی چشم بدازروی‌نودور 


مخرام بدیین صفت مبادا 


‌ِ 
گ و که بخرامد که‌پیش‌سروبالامی‌رمت 
««حافظ » 


دارم‌اندرسر خیال آنکهدرپامی‌رمت 


«رحافظ» 
کت ۳ چشم بدت رسد گنای 


«سعدی » 


۳- خروشیدن 


بن ماضی: خروشید 
صفت مفعولی: خروشیده 


اسم: خروش 


صفت لیاقت: خروشیدنی صفت حالیه: خروشان 


صفت فاعلی: خروشنده 


ماضی ساده: خروشیدم» خروشیدی» خروشید» خروشیدیم» خروشیدید» خروشیدند. 


مضار ع ساده: خروشم» خروشی» خروشد» خروشیم» خروشید» خروشند. 


مستقبل: خواهم خروشید» خواهی خروشید» خواهد خروشید» خواهیم خروشید» خواهید 


خروشید» خواهند خروشید. 
امر: بخروش» بخروشید. 
نهی: مخروش» مخروشید. 


شاهد ۰ 
جو رعد خروشنده شد بوق و کوس 


شمایکسره چشم بر من نهید 


ارغنون ساز فلک رهزن اهل هنرست 


خضوران در سس پرده ۱۳ 
«فردوسی » 

چو من برخروشم دهید و دمید 
«فردوسی » 

چون ازین غصه ننالیم و چرا نخروشیم 
«حافظ» 


۵- خریدن 
بن ماضی : خرید بن مضار ع: خر صفت مفعولی: خریده 


صفت لیافت : خریدنی حاصل مصدر: خریداری نو ع: متعدی» خاص 


صفتِ فاعلی: خرنده» خریدار 

ماضی ساده: خریدم» خریدی» خرید» خریدیم» خریدید» خریدند. 

مضار ع ساده * خرم» خری» خرد» خریم» خرید» خرند. 

مستفبل . خواهم خرید» خواهی خرید» خواهد خرید» خواهیم خرید» خواهید خرید» 
خواهند خرید. 

اهر بخر» بخرید. 

نی : مخر» مخرید. 

شاهد * 


«حافظ» 
۱ 
«نظامی » 
بهر درم سر همّت فرو نمی‌آید ببسته‌ام در دکان ز بی‌خریداری 


(«سعدی » 


حریشیدن در حراشیدن 
۵- خزیدن 


بن ماضی: خزید بن مضارع: خز صفت فاعلی: خزنده 
صفت مفعولی* خزیده صفت لباقت ؛ خزیدنی صفت حالیه: خزان 


نوع* لازم» خاص 


ماضی ساده: خزیدم» خزیدی» خزید» خزیدیم» خزیدید» خزید‌ند. 

مضار ع صاده : خزم» خزی» خزد» خزیم» خزید» خزند. 

مستفبل . خواهم خزید» خواهی خزید» خواهد خزید» خراهیم خزید» خواهید خزید» 
خواهند خزید. 

اهر: بخزء بخزید. 


نمی * مخر» مخزید. 


شاهد ؛ 
هم عصل دویده در رابت هم شرع خزیده در پناهت 
«عبدالرزاق اصفبانی» 
دست و پای از تن دشمنش جدا باد به تیم تا خزد دشمن چون مار هميشه به شکم 
«فرخی » 


۱ ِ ۳ 
شیر غرنده که او را دیه از هیبت او پیش او گردد چون مار خزنده به شکم 


«فرخی » 


ین ماضی: خسبید 


صفت مفعولی: خسبیده 


متعدی ۰ خسباندن» خسبانیدن 


صفت فاعلی* حسینده 


ماضی ساده: خسبیدم» خسبیدی» خسبید» خسبیدیم» خسبیدید» خسبیدند. 


مضار ع ساده خسیم» خسبی» خسبد» خسبیم» خسبید» خسبند. 


مستقبل: خواهم خسبید» خواهی خسبید» خراهد خسبید» خواهیم خسبید» خراهید 


خسبید» خواهند خسبید. 
اهر" پخسب » بحسیید . 
نمی : مخسب؛ مخسیید. 
شا هد * 


خشسبم امشب ز راه دمسازی 
نخواهند نیز از شما زر و سیم 


4 
گفتم ای بخت بخسبیدی و خورشید دمید 


تنانبینم خیال شب بازی 
«نظامی » 

مخسبید زین پس دل از من به بیم 
«فردوسی » 

گفت با اينبمه از سابقه نومید مشو 
«حافظ» 


۷- خستن ! 


ین ماضی: خست 


نوع: لازم» متعدی (دووجهی)» خاص 


۳ مضار ۰۲ 9 
بسوند. دلخسته 


حاصل مصدر: خستگی 


ماضی ساده . خستم» خستی» خست» خستیم» خستید» خستند. 
مستفبل * خواهم خست» خواهی خست» خواهد خست» خراهیم خست» خواهید خست» 


خواهند خست .۰ 


امر + ۳۳ 


شا هد * 


همی کند سودابه از خشم موی 


جهاندیده از تیر ترکان به خست 


۱ آزردن» زخمی شدن» زخمی کردن. 


همی ریخت آب و همی خست روی 
«فردوسی » 

تک کشار شتضف خر دا نی رس 
«فردوسی » 

حیران شدم و کسم نمی‌گیرد دست 
دست غم دوست» پشت من خرد شکست 


«رشید و طواط» 


۸- خشکیدن 
بن ماضی: خشکید بن مضارع: خشک حاصل مصدر: خشکی 
صفت فاعلی: خشکنده صفت مفعولی: خشکیده صفت لیاقت: خشکیدنی 
اسم: خشک نوع: لازم» خاص 


متعدی : خشکاندن» خشکانیدن 

ماضی ساده: خشکیدم» خشکیدی» خشکید» خشکیدیم» خشکیدید» خشکیدند. 

مضار ع ساده: خشکم» خشکی» خشکد» خشکیم» خشکید» خشکند. 

مستقبل : خواهم خشکید» خواهی خشکید» خواهد خشکید» خواهیم خشکید» خواهید 
خشکید» خواهند خشکید. 

اهر: بخشک» بخشکید. 

شاهد ؛ 

از بس که زدیده ریختم گوهر اشک مانند صدف کاس چشمم خشکید 

«از لغت‌نامه به نقل از آنندراج» 

اگوی راز مرا ده نگاهم در چشم نرم چون مژه خشکید نگاهم 
«فضعلی بیک ممتاز» «به نقل از آنندراج) 
ز خشکی خورش تنگ شد در جهان ‏ میان مسپهان ومیانهکهان 


«فردوسی » 


۰۹- خفتن ر, خفتیدن 


بن ماضی ۰ خفت 
صفت مفعولی: خفته 


متعدی : خفتاندن» خفتانیدن 


بن مضارع: خواب 
3 لیاقت ؛ ی 


صفت فاعلی: خوابنده 


نوع. لازم» خاص 


ماضی ساده: خفتم» خفتی» خفتد» خفتیم» خفتید» خفتند. 


مضار خ ساده. خوابم» خوابی» خوابد» خوابیم» خوابید» خوابند. 


مستقبل . خواهم خفت» خواهی خفت» خواهد خفت» خواهیم خفت» خواهید خفت» 


خواهند خشت. 
امر * بخفت » بخفتید. 
نی ۰ مخفت» مخفتید. 


سا هد : 
شب فدری چنین عزیر ضرف 
شبی یاد دارم که چشمم نخفت 


۳2 


بانوتاروز خفتنم هوس است 
«حافظ» 

شنیدم که پروانه با شمع گفت 
(«سعدی » 

که آخر زمانی ز رفتن بخفت 


(«سعدی »4 


۰ - خلیدن! 
بن ماضی: خلید بن مضار ع: خل اسم مصدر: خلش 
صت فاعلی: خلنده صفت مفعولی * خلیده صفت لباقت * خلیدنی 


نوخ لازم» خاص 


متعدی . خلاندن» خلانیدن 

ماضی ساده: خلیدم» خلیدی» خلید» خلیدیم» خلیدید» خلیدند. 

مضار ع ساده: خْلم خلی» خلد» خلیم» خلید» خلند. 

مستقبل . خواهم خلید» خواهی خلید» خواهد خلید» خواهیم خلید» خواهید خلید» 


خواهند خلید. 

امر؛ بخل» بخلید. 

نهی: مخل» مخلید. 

شاهد * 

وز آنجابه جیحون نادند روی خلیده دل و باغم وگفت و گوی 

«فردوسی » 

چون کسی را خار در پایش خلد پای خود را بر سر زانر هملد 
«مولوی » 

جانب دیگر خلش آغاز کرد باز فزوینی فغانی ساز کرد 
«مولوی » 


۱ فرورفتن چیزی باریک و نوک‌تیز در چیزی 


۱ - جمیدن 


بن ماضی: خمید 
صفت فاعلی: خمنده 


صفت حالیه: خمان 


متعدی ۰ خماندن» خمانیدن 


بن مضار ع: خم 


حاصل مصدر: خمید گی 


صفت لیافت * خمیدنی 


نوع. لازم» خاص 


ماضی ساده ‏ خمیدم» خمیدی» خمید» خمیدیم» خمیدید» خمیدند. 


مضار ع ساده : خمم» خمی» خمد» خمیم» خمید» خمند. 


مستفیل * خواهم خمید» خواهی خمید» خواهد خمید» خواهیم خمید» خواهید خمید» 


خواهند خمید. 

امر ؛ بخم» بخمید. 
هی مخم» مخمید. 
شاهد + 


مرا خوا ست کآرد به خم مد 


و ۰ ۳3 
رویم چو کل زرد شد از درد جپالت 


چون که در بازار عطاران رسید 
«عطار » 

چودیدم خمی دم ز راه گنه 
«فردوسی » 

وین سرو بناوقت بخمید چو چنبر 


«ناصر خسرو » 


۲ - خندیدن 


بن ماضی. خندید بن مضار غ: خند اسم مصدر: خنده 
صفت فاعلی: خندنده صفت مفعولی: خندیده صفت لیافت: خندیدنی 
صفت حالیه.: خندان نوع: لازم» خاص 


متعدی : خنداندن» خندانیدن 

ماضی ساده* خندیدم» خندیدی» خندید» خندیدیم» خندیدید» خندیدند. 

مضار ع ساده: خندم» خندی» خندد» خندیم» خندید» خندند. 

مستفبل ؛: خواهم خندید» خواهی خندید» خواهد خندید» خواهیم خندید» خواهید خندید» 
خواهند خندید. 

امر* بخند» بخندید. 


نهی*: مخند» مخندید. 


شاهد * 

چورایعشق‌زدی‌بات وگفتم‌ای‌بلبل مکن که آن گل خندان‌برای خویشتن‌است 
«حافظ» 

شبیستی آفنشاب آسمان‌را کز آن خندد که خنداند جهان را 
«نظامی » 


۰ ۰ ۰ سا عم 
«حافظ» 


۳ - خوابیدن 


بن ماضی: خوابید 
صفت مفعولی * خوابیده 


متعدی : خواباندن» خوابانیدن 


2 ً عم ۳ 
صفت مرکب : خوابگزار» خواب آور 


بن مضارع: خواب 


صفت لباقت * خوابیدنی 


صفت فاعلی: خوابنده 


اسم: خواب 


نوع لازم» خاص 


ماضی ساده: خوابیدم» خوابیدی» خوابید» خوابیدیم» خوابیدید» خوابیدند. 


مضار ع ساده * خوابم» خوابی» خوابد» خوابیم» خوابید» خوابند. 


مستفیل: خواهم خوابید» خواهی خوابید» خراهد خوابید» خواهیم خوابید» خواهید 


خوابید» خواهند خوابید. 
امر: بخواب» بخوابید. 
نی : مخواب» مخوابید. 
شاهد ‏ 


بریشان یکی بانگ برزرد به خشم 


خفته بر سنجاب شاهی نازنینی را چه غم 


بخوابم تنش خوار بر خاک بر 


بتابید روی و بسخوابید چشم 
«فردوسی » 

گنز خار و خاره سازد بستر و بالین غریب 
«حافظ» 

سرش بسته آرم به فتراک بر 


«اسدی» 


6 ۱- خواستن 


بن ماضی* خواست 
صفت مفعولی * خواسته 


پسوند ؛ باز خواست 


1 مضار ع * خواه 
صفت لیاقت : خواستنی صفت حالیه : خواهان 


صیفه مبالغه : خواهشگر نوع: متعدی» خاص 


اسم مصدر * خواهش 


۳-2 . ۳ 


صفت فاعلی: خواستار» خواهنده» خواستگار 


ماضی ساده: خواستم» خواستی» خواست» خواستیم» خواستید» خواستند. 


مضار ع ساده- خواهم» خواهی» خواهد» خواهیم» خواهید» خواهند. 


مستقبل : خراهم خواست» خواهی خواست» خواهد خواست» خواهیم خواست» خواهید 


خواست» خواهند خواست. 
اهر* بخواه» بخواهید. 
نهی: مخواه» مخواهید. 
شاهد » 


کیره بدنامی است نزد عافلان 


مانمی‌خواهیم ننگ و نام را 
«حافظ» 
ورا دانش آید نه گوهر به کار 
«اسدی » 
سخن گفته آمد ز هر شرفت گناد 


«فردوسی » 


۵- خواندن 


بن ماضی- خواند 
صقت فاعلی : خواننده 


صفت مشبیه: خوانا 


پسوند : درسخوان» کتابخوان» روضه‌خوان 


صفت مفعولی * خوانده 


حاصل مصدر: خوانند گی 


صفت لیافت : خواندنی 


نو غ: متعدی» خاص 


ماضی ساده: خواندم» خواندی» خواند» خواندیم» خواندید» خواندند. 


مضار ع ساده- خوانم» خوانی» خواند» خوانیم» خوانید» خوانند. 


مستفبل * خراهم خواند» خواهی خواند» خواهد خواند» خواهیم خواند» خواهید خواند» 


خواهند خواند. 

امر+ بخوان» بخوانید. 
نمی : مخران» مخوانید. 
شاهد * 


هم اندر زمان طوس را خواند شاه 
عم عم ‌ِ ۳ 
اگر گر کس آید سوی هفت خوان 


 . 2 ۳‏ 2 
هست از پس پرده گفتگوی من و تو 


بفرمود لشکر کشیدن به راه 
«فردوسی » 
مرا اهرمن خوان و مردم مخوان 
«فردوسی » 
وین حل معمانه توخوانی و نه من 
چون پرده بیفتد نه نومانی و نه من 


«خیام» 


ات خوردن 


بن ماضی: خورد 

اسم مصدر: خورش»خورشت 
صفت مفعولی: خورده 

صفت شعلی * خورشگر 
نوخ: متعدی»خاص 


پسوند : باده خور» شراب خور 


س مضار ع۰ خور 
صفت قاعلی ۰ خورنده 
صفت لبافت + خوردنی 
اسم فزکتب: خوراک 


متعدی ۰ خوراندن» خورانیدن 


ماضی ساده: خوردم» خوردی» خورد» خوردیم» خوردید» خوردند. 


مضار ع ساده: خورم» خوری» خورد» خوریم» خورید» خورند. 


مستفبل* خواهم خورد» خواهی خورد» خواهد خورد» خواهیم خورد» خواهید خورد» 


خواهند خورد. 

امر: بخور» بخورید. 

نهی : مخور» مخورید. 

 دهاش‎ 

سپه را خورش بس فراوان نماند 


ب‌کارند و ورزنه و خود بدروند 


راز کرو هشیر دزمان نمانه 
«فردوسی » 

به گاه خورش سرزنش نشنوند 
«فردوسی » 

که‌این لطیفهًعشقم‌زرهروی‌یادست 
«حافظ» 


خیزیدن <_ خاستن 
بن ماضی: خیسید بن مضارع: خیس صفت فاعلی: خیسنده 
صفت مفعولی: خیسیده صفت لیافت . خیسیدنی صفت: خیس 


متعدی : خیساندن» خیسانیدن 

ماضی ساده. خیسیدم» خیسیدی» خیسید» خیسیدیم» خیسیدید» خیسیدند. 

مضار ع ساده: خیسم» خیسی» خیسد» خیسیم» خیسید» خیسند. 

مستقبل: خواهم خیسید» خواهی خیسید» خواهد خیسید» خواهیم خیسید» خواهید 
خیسید» خواهند خیسید. 

اهر؛ بخیس» بخیسید. 


۸- دادن 
بن ماضی : داد بن مضار ع: ده اسم مصدر: دهش 
صفت فاعلی: دهنده صفت مفعولی : داده صفت لیافت : دادنی 


نوع: متعدی» خاص 


ماضی ساده. دادم» دادی» داد» دادیم» دادید» دادند. 

مضار ع ساده : دهم» دهی» دهد؛ دهیم» دهید» دهند. 

مستقبل * خراهم داد» خواهی داد» خواهد داد» خواهیم داد» خواهید داد» خواهند داد. 

اهر: بده» بدهید. 

نی : مده» مدهید. 

شاهد * 

ندای عشق تو دیشب در اندرون دادند فضای سینه حافظ. هنوز پر ز صداست 
«حافظ» 

یارب» دوام عمر دهش» تا به قهر و لطف بدخواه را جزا دهد و نیک خواه را 
(«سعدی ») 

می بده تا دهمت آگهی از سر قضا که بروی که شدم عاشق و از بوی که مست 
«حافظ» 


«سعدی » 


5 افش 


بن ماضی : داشت ن مضار ع ۰ دار 

اسم مصدر: دهش»داشن صفت قاعلی : دارنده 

صفت مفعولی * داشته صفت لیافت + داشتنی 

صفت مشمه. دارا حاصل مصدر:. دارند گی» دارایی 
نوع: متعدی» خاص» معین پسوند ۰ خانه‌دار» کتابدار... 


ماضی ساده. داشتم» داشتی» داشت» داشتیم» داشتید» داشتند. 

مضار غ ساده: دارم» داری» دارد» داریم» دارید» دارند. 

مستقبل : خواهم داشت» خواهی داشت» خواهد داشت» خراهیم داشت» خواهید داشت» 

خواهند داست. 

امر: بدار» بدارید. 

نمی : مدار» مدارید. 

شاهد * 

مرادرمنزل جانان چه‌امن‌عیش چون‌هردم جرس‌فریادمی‌دارد که بربندید محملمها 
«حافظ» 

قراروخواب زحافظ. طمم‌مدار ای دوست قرار چیست صبوری کدام و خواب کجا؟ 
«حافظ» 

دارنده چو ترکیب طبایم آراست از بهر چه او فکندش اندر کم و کاست 

گر تیک امد شکستن ازبپ ره برد ور نیک نیامد این ور عیب کراست 
«خیام » 


۰ - دانستن 


ین ماضی: دانست ۳ مضار ع * دان اسم مصدر ۰ دانش 
صفت فاعلی : داننده صفت مفعولی ۰ دانسته صفت لباقت * دانستنی 
صفت مشبه. دانا صیفه‌مبالفه ‏ دانشگر نوع : متعدی» خاص 


حاصل مصدر: دانایی» دانند گی 

اسم مکان : دانشسرا» دانشکده» دانشگاه 

پسوند : ریاضیدان» نکته‌دان» غیبدان» سخندان... 

ماضی ساده: دانستم» دانستی» دانست» دانستیم» دانستید» دانستند. 

مضار ع ساده. دانم» دانی» داند» دانیم» دانید» دانند. 

مستقبل * خواهم دانست» خواهی دانست» خواهد دانست» خواهیم دانست» خواهید 
دانست» خواهند دانست. 

اهر ؛ بدان» بدانید. 


نهی * مدان» مدانید. 


شاهد * 
شب تاریک وبیم موج و گردابی چنین‌حایل کجادانند حال ماسبکباران‌ساحلها 
«حافظ» 
من‌ا زآن‌حسن روزافزون که یوسف‌داشت‌دانستم که‌عشق ازپرد؛عصمت برون آردزلیخارا 
«حافظ» 
اسرار ازل رانه تودانی و نه‌من وین حل‌معمانه تو خوانی و نه من 
هست ازپس‌پرده گفتگوی من وتو چون پرده بیفتد نه تومانی و نه من 


«خیام» 


۱- درخشیدن و درفشیدن 


بن ماضی ۰ درخشید 


صفت لباقت : درخشیدنی صفت حالیه : درخشان 


ن مضار ع* درخش 


حاصل مصدر: درخشندگی صفت فاعلی : درخشنده 


اسم مصدر . درخشش 
صفت مفعولی * در خشیده 


ماضی ساده : درخشیدم» درخشیدی» درخشید» درخشیدیم» درخشیدید» درخشیدند. 


مضار ع ساده درخشم» درخشی» در خشد» درخشیم» درخشید» درخشند. 


مستقبل : خواهم درخشید» خواهی درخشید» خواهد درخشید» خواهیم درخشید» خواهید 


درخشید» خواهند درخشید. 
اهر؛ بدرخش» بدرخشید. 
نمی * مدرخش» مدرخشید. 
شاهد ‏ 


._ 
سیان برز ان درخشش مراست 
درفشیدن تیغهای بنفش 


بادرخ اتید کت اج چشم خوشت 


چو بخشایش و داد و بخشش مراست 
«فردوسی » 

چو بیننه با کاویانی درنش 
«فردوسی » 

زهره وفت سر نمی‌تابد 


(«(سعدی 4 


۲ نب درودن دب درویدن ! 


ین ماضی ۰ درود» دروید 


س مضار ع ۳ درو 


صفت قاعلی : درونده 


صفت معفولی : دروده» درویده صفت لیافت : درویدنی صفت شغلی * وک 


اسم ۰ درو 


نوع: متعدی» خاص 


ماضی ساده: درویدم» درویدی» دروید» درویدیم» درویدید» درویدند. 


مضار ع ساده. دروم» دروی» درود» درویم» دروید» دروند. 


مستقبل . خواهم دروید» خواهی دروید» خواهد دروید» خواهیم دروید» خواهید دروید» 


خواهند دروید. 
اهر: بدرو» بدروید. 
نمی مدرو» مدروید. 


سا هد 


بکارنه و ورزند و خود بدروند 
و ۰ و سک ۰ ۳۹ 
من‌ا گر نیکما گربدتوبروخودراباش 


۱ - درو کردن. 


به گاه خورش سرزنش نشنوند 
«فردوسی » 

ه رکسی آن‌درودعاقبت کا رکه کشت 
«حافظ» 

کل تین زمانه سرت را درود 


«فردوسی » 


۳ - دریدن 


صلت مفعولی ۰ دریده 


متعدی * دراندن» درانیدن 


حاصل مصدر. دنله کر فوند که 


بن مضار ع: در 


صفت لیافت ؛ دریدنی 


صفت فاعلی درنده 


نوع: متعدی» خاص 


ماضی ساده. دریدم» دریدی» درید» دریدیم» دریدید» دریدند. 


مضار ع ساده: درم» دری» درد» دریم» درید» درند. 


مستقبل * خواهم درید» خواهی درید» خراهد درید» خراهیم درید» خواهید درید» خواهند 


درید. 
اهر: بدر» بدرید. 
نهی : مدر» مدرید. 


نا هد . 
۳ 
ز خون کیان شرم دارد نبنگ 


دیوانه طناب کاغذیین ندرد 


‌_ 
ز گوینده پرسید کاین پوست چیست 


و و کتشته با نهد ف ره پلنگ 
«فردوسی » 

چونان که توصف آهنین‌دری 
«منوچهری » 

ددان را تتفوت کت نز درنده کیست 


«فردوسی » 


۶ ۷ - دزدیدن 


بن ماضی : دزدید بن مضار ع: دزد حاصل مصدر؛ دزدی 
صفت فاعلی: دزدنده صفت مفعولی : دزدیده صفت لیاقت ؛ دزدیدنی 
اسم و صفت : دزد اسم مکان : دزد گاه قید: دزدکی 


نوع متعدی» خاص 


ماضی ساده. دزدیدم» دزدیدی» دزدید» دزدیدیم» دزدیدید» دزدیدند. 


مضار ع ساده ‏ دزدم» دزدی» دزدد» دزدیم» دزدید» دزدند. 


مستفیل: خواهم دزدید» خواهی دزدید» خواهد دزدید» خواهیم دزدید» خواهید دزدید» 


خواهند دزدید. 

امر: بدزد» بدزدید. 
نهی: مدزد» مدزدید. 
شاهد : 


بدزدید بقسال از و نیم دانگ 
این کپن‌سالان که‌می‌دزدندسال خویشتن 


۳2 
دزدیده در او تساه هی کیره 


برآورد دزد سیه‌کار بسانگ 
«سعدی » 

کنه‌دزداننددرتاراج‌مال خویشتن 
«صانب » 

میدید در او و آه هی اسرد 


«امیرخضرو دهلری» 


۷۵- دمیدن 


تن ماضی * دمید 
صفت قفاعلی: دمنده 


صفت حالیه: دمان 


بن مضارغ* دم 
صفت مفعولی * دمیده 


اسم ابرار* دمه 


اسم مصدر؛ دمش 


صفت لیاقت * دمیدنی 


ماضی ساده: دمیدم» دمیدی» دمید» دمیدیم» دمیدید» دمیدند. 


مضار ع ساده. دمم» دمی» دمد» دمیم» دمید» دمند. 


مستقبل * خراهم دمید» خواهی دمید» خواهد دمید» خراهیم دمید» خواهید دمید» خواهند 


 دیمد‎ 

اهر * بدم» بدمید. 
نی مدم» مدمید. 
شاهد : 


یکی برف و سرماو باد دمان 
دمیده نی صیح از خاور بام 


بریشان بیاور هم اندر زمان 
«فردوسی » 

شکفته شد ببار کشور کام 
«ویس و رامین » 


«رحافظ» 


۲۰- دنیدن! 


بن ماضی: دنید 
صفت مفعولی ۰ دنیده 
نوع: لازم» خاص 


بن مضار ع* دن 


صفت لیافت : دنیدنی 


صفت فاعلی* دننده 


صفت حالیه : دنان 


ماضی ساده؛ دنیدم» دنیدی» دنید» دنیدیم» دنیدید» دنیدند. 


مضار غ ساده. دنم» دنی» دند» دنیم» دنید» دنند. 


هستفبل . خواهم دنید» خواهی دنید» خواهد دنید» خواهیم دنید» خواهید دنید» خواهند 


دنید. 

امر* پدن» بدنید. 
نمی ۰ مدن» مدنید. 
شاهد * 


پس اندر سپاه منتوجهر شاه 
ُ_ 
نار ولایتت یار کاه خریش 


ای شده مشخول به ناکردنی 


۱ _ دویدن به نشاط و شادمانی- 


دفس اه فان سر کشت رام 
«فردوسی » 

تیر بدین هل ضیاز ومتدن 
«کسایی » 

گرد جبان بیهده تا کی دنی 
«ناصر خضسرو» 


۷- دوختن یب دوزیدن 


۰ ۰ ۰ 7 ۰ ۰ ۰ و ۰ و 
بن ماضی* دوخت بن مضار ]۰ دوز حاصل مصدر. دوزند گی 
صفت فاعلی * دوزنده صفت مفعولی ۰ دوخته صفت لیافت * دوختن 
صفت حالیه : دوزان صفت شنغلی. دو ختگ نو غ- متعدی» خاص 


ماضی ساده + دوختم» دوختی» دوخت » دوختیم» دوختید» دوختند. 


مضار ع ساده: دوزم» دوزی» دوزد» دوزیم» دوزید» دوزند. 


مستفبل. خواهم دوخت» خواهی دوخت» خواهد دوخت» خواهیم دوخت» خواهید 


دوخت» خواهند دوخت. 
امر: بدوز» بدوزید. 
نهی: مدوز» مدوزید. 
شاهد + 


بردوختهامدیده چوبازازفم‌عالم 


دل ؛ دا غ‌تودارد»ارنه‌بفروختمی 


سرو بنان جابه نو دوختند 


نادیده‌من‌بررخزیب ای توبازست 
«حافظ» 

‌ ۰۶ و ۰ ۰ 
دردیده‌توئی و گرنه‌بردوختمی 
«مولری» 
زین سو و آن سوبه لب جویبار 


«منوچهری » 


۸- دوشیدن رم دوختن 


بن ماضی: دوشیدن بن مضار ع: دوش اسم مصدر؛ دوشش 
صفت فاعلی: دوشنده صفت مفعولی: دوشیده. صفت لیافت: دوشیدنی 
صفت مشبمه: دوشا نوع: متعدی» خاص 


متعدی ۰ دوشاندن» دوشانیدن 

ماضی ساده: دوشیدم» دوشیدی» دوشید» دوشیدیم» دوشیدید» دوشیدند. 

مضار ع ساده: دوشم» دوشی» دوشد» دوشیم» دوشید» دوشند. 

مستفبل * خراهم دوشید» خواهی دوشید» خواهد دوشید» خواهیم دوشید» خواهید دوشید» 
خواهند دوشید. 

امر: بدوش» بدوشید. 


نپی* مدوش» مدوشید. 


شاهد * 
بتهای تشه گر شصت ناقه‌یرتوای همه‌ایچ کم‌نشود گندزشت آن‌بغلت 
«عماره‌مروزی » 
تف‌سیاستش ازدیوم نه‌ساخته خف کف کفایتش ازشیرفتنه‌دوخته‌شیر 
«ابوالفرج رونی » 
ی اهر هاش دوخت تاد ستص رش وام افشلاس دوخت احسسانش 


«سرا ج‌الدین راجی « 


۹ - دویدن 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰ و 
بن ماضی : دوید بن مضار ع: دو حاصل مصدر. دوند گی 
صفت فاعلی : دونده صفت مفعولی : دویده صفت لیافت : دویدنی 


متعدی * دواندن» دوانیدن 


ماضی ساده * دویدم» دویدی» دوید» دویدیم» دویدید» دویدند. 


مضار غ ساده. دوم» دوی» دود» دویم» دوید» دوند. 


مستقبل * خراهم دوید» خواهی دوید» خراهد دوید» خواهیم دوید» خواهید دوید» خواهند 


دوید. 

اهر: بدو» بدوید. 

نمی ؛ مدو مدوید. 

شاهد * 

همی ۳ و هر لحظه سیلاب درد 


صدنامه فرستادم و 1 شاه‌سواران 


فرو می‌دویدش به رخسار زرد 
«سعدی » 

پیکی نداونید وسلامی نفرستاد 
«حافظ» 

می‌دود چون کاسه‌ها بر روی آب 


«مولوی» 


۰ - دیدن 


بن ماضی: دید 
صفت فاعلی: بیننده 


بن مضارغ* بین 
صفت مفعولی * دیده 
نوع* متعدی» خاص 


اسم مصدر: بینش»دیدار 


صفت لیاقت * دیدنی 


هاضی ساده: دیدم» دیدی» دید» دیدیم» دیدید » دیدند. 


مضار ع ساده: بینم» بینی» بیند» بینیم» بینید) بینند. 


مستفبل * خواهم دید» خواهی دید» خواهد دید» خواهیم دید» خواهید دید» خواهند دید. 


اهر؛ ببین» ببینید. 
نمی هبین» مبینید. 
شاهد ؛ 


دوروی وفریبنده و زشت خوست 


۳ 
ا گر شاه بیند به من بخشدش 


من‌ازتوهیچ‌ندیدم»هنو زخواهم‌دید 


به داز تمه به دیداردوست 
«اسدی » 

ه_ 
تجتر مقر نی که هت هار 
«فردوسی » 
رس ۳ صورت‌اودیدم‌وز آنش‌دود! 


«سنائی » 


۱- راندن 


بن ماضی: راند 


نوع متعدی» خاص 


بن مضار ع: ران 


حاصل مصدر: رانندگی 


صفشت لباقت : راندنی 


ماضی ساده: راندم» راندی» راند» راندیم» راندید» راندند. 


مضار ع ساده: رانم» رانی» راند» رانیم» رانید» رانند. 


مستقبل : خواهم راند» خواهی راند» خواهد راند» خواهیم راند» خواهید راند» خواهند 


راند. 

امر: بران» برانید. 
نی : مران» مرانید. 
شاهد * 


که من رانده‌ام پم پیش ازین» داستان 


که گر غمبای دیده بر تو رانم 


تور یهت دا سحان 
«فردوسی » 

ستمهای کشیده بر تو خوانم 
«نظامی » 

او بپر حیله که باشد راندنیست 


«مولوی » 


-- ربودن دی رباییدن 


بن ماضی: ربود بن مضار ع: ربا (ی) اسم مصدر؛ ربایش 
حاصل مصدر؛ ربایندگی صفت قاعلی: رباینده صفت مفعولی : ربوده 
صفت لیافت : ربودنی بوع: متعدی» خاص 


ماضی ساده: ربودم» ربودی» ربود» ربودیم» ربودید» ربودند. 

مضار ع ساده. ربایم» ربایی» رباید» رباییم» ربایید» ربایند. 

مستفبل * خواهم ربود» خواهی ربود» خواهد ربود» خواهیم ربود» خواهید ربود» خواهند 
ریود: 

اهر* بربا (ی)» بربایید. 


نهی: مربا (ی)» مربایید. 


شاهد ‏ 
به‌لطف خال وخط. ازعارفان‌ربودی‌دل لطیفپایعجب زیردام وان تست 
«حافظ» 
۲ ۶ ۳ و ۳ 7 377 
«جامی » 
۰ ۰ ۰ ۰ ۸ و ۰ ۰ 2 ۰ 
رباینده چرخ انچنانش ربود که گفتی که ذابرد هر گز نبود 


«نظامی » 


۳۴- رستن 


)رهیدن 


صفت فاعلی * رهنده 


صینه مبالفه : رستگار 


بن ماضی* رست بن مضارغ* ره 
صفت مفعولی۰ رسته صفت لیاقت* رستنی 
صفت مشبمه: رها نو ع لازم» خاص 


متحدی ۳ رهاندن» رهانیدن 


2 0 


ماضی ساده * رستم» رستی» رست» رستیم» رستید» رستند. 


مضار ع ساده + رهم» رهی» رهد» رهیم» رهید» رهند. 


همستقبل : خراهم رست » خواهی رست» خواهد رست» خواهیم رست» خواهید رست» 


خواهند رست. 
اهر* بره» برهید. 
نمی : مره» مرهید. 
ساهد ۰ 


یارب سببی سا زکه یارم به‌سلامت 
چه‌چیزباشدا زآن خوبت رکه‌همّت‌تو 


بازآید و برهاندم از بندملامست 
«حافظ» 

۳ 
«ابرالمعالی رازی» 

به‌رستمزسته گشت ازچاه» بیژن 


«حاقانی » 


رت دنم وونوان 


ین ماضی* رست بن مضارع؛ رو (ی) اسم مصدر؛ رویش 
: ۳ اب ۲ ی 9 

حاصل مصدر. رویید گی صفت فاعلی: روینده صفت مفعولی ۰ رسته 

صفت لیاقت: رستنی صفت مشبمه: رویا صفت حالیه: رویان 


نوع لازم» خاص 


متعدی ۰ رویاندن» رویانیدن 

ماضی ساده: رستم» رستی» رست» رستیم» رستید» رستند. 

مضار ع ساده: رهم» رهی» رهد» رهیم» رهید» رهند. 

هستقبل : خواهم رست» خواهی رست» خواهد رست» خواهیم رست» خواهید رست» 
خواهند رست. 

اهر برو (ی)» برویید. 


نهی: مرو (ی)» مرویید. 


ساهد * 

۰ ۰ و ۰ ۳ ۰ 
هر سبزه که بر کنار جویی رسته است گویی ز لب فرشته‌خویی رسته است 
پابر سر سبزه نابه خواری نمی کان سبزه ز خاک ماهرویی رسته است 


«خیام» 

در آن زمین که خلافش بود» نیارد رست ز هیچ باغ» درخت و ز هیچ راغ گیاه 
«غنصری »6 

اه کته رود از آن بوم و بر نگون دارد از شرم خورشید سر 


«فردوسی » 


۵ - رسیدن 


بن ماضی: رسید بن مضار ع: رس صفت فاعلی * رسنده 
صفت مفعولی: رسیده صفت لیاقت: رسیدنی صفت مشبمه. رسا 
صفت حالیه: رسان اسم * رسید نوع: متعدی» خاص 


متعدی : رسانفن): وسانیدن 

پسوند : نامه‌رسان» روزی‌رسان» مژده‌رسان 

حاصل مصدر: رسیدگی» رسایی 

ماضی ساده ؛ رسیدم» رسیدی» رسید» رسیدیم» رسیدید» رسیدند. 

مضار ع ساده: رسم» رسی» رسد رسیم» رسید» رسند. 

مستقبل: خواهم رسید» خواهی رسید» خواهد رسید» خواهیم رسید» خواهید رسید» 

خواهند رسید. 

اهر : برس» برسید. 

نهی: مرس» مرسید. 

شاهد * 

بهلاسان سلطان که رسانه اب ار که مک باذفاه ز نظر‌مزان کدایا 
«حافظ» 


عم ۳ م 
ای صبا گر به جوانان چمن باز رسی خدمت مابرسان سرو و گل و ریحان را 


«حافظ» 
۳ 
به هشتاد و نود چون در رسیدی بسا سختی که از گیتی کشیدی 


«نظامی » 


- رشتن ., ریسیدن 
بن ماضی: رشت بن مضار ع: ریس صفت فاعلی: ریسنده 


صفت مفعولی * رشته صفت لیافت : رشتنی نو ع: متعدی» خاص 


ماضی ساده. رشتم» رشتی» رشت» رشتیم» رشتید»رشتند. 

مضار ع ساده: ریسم» ریسی» ریسد» ریسیم» ریسید» ریسند. 

مستقبل. خواهم رشت» خواهی رشت» خواهد رشت» خواهیم رشت» خواهید رشت» 
خواهند رشت. 

اهر * پبرس» بریسید. 

نی : مریس» مریسید. 

 دهاش‎ 


خرمانتوان خوردازاین خا رکه کشتیم دیب‌انتوان‌بافت ازاین‌پشم که‌رشتییم 


((«سعدی »4 
جمان را به دانش نوان یافتن به دانش توان رشتن و بافتن 
«فرخی » 

۰ ‌ ‌ و 3۹ ‌ 


«نظامی » 


۷- رفتن 


بن ماضی: رفت بن مضارغ: رو اسم مصدر. روش»رفتار 
صفت فاعلی: رونده صفت مفعولی : رفته صفت لیاقت: رفتنی 
صفت مشپه. روا صفت حالیه : روان اسم : روند 


ماضی ساده: رفتم» رفتی» رفت» رفتیم» رفتید» رفتند. 


مضار ع ساده » روم» روی» رود» رویم» روید» روند. 


مستقبل : خواهم رفت» خواهی رفت» خواهد رفت» خواهیم رفت» خواهید رفت» خواهند 


رفت. 
امر: برو» بروید. 
نمی : مرو» مروید. 


شاهد * 
همان جویبار است و آب روان 


چو کُحل بینش ما خاک آستان شماست 


دامن کشان که می‌روی امروز بر زمین 


که از دیدنش نازه گردد روان 
«فردوسی » 

کجارویم بفرما ازین جناب کجا 
«حافظ» 

فردا غبار کالبدت» بر هوا رود 


«سعدی » 


۸- رفتن .. روفتن دء روبیدن 


وم 
حاصل مصدر" رفتگری 


صفت لیافت : رفتنی 


پسوند : جاروب» پاروب. 


بن مضار غ]: روب 
صفت فاعلی؛ روبنده 


اسم مصدر: رفت‌وروب 
صفت مفعولی ‏ رفته 
نوغ: متعدی» خاص 


ماضی ساده : رفتم» رفتی» رفت» رفتیم» رفتید» رفتید. 


مضار ع ساده: روبم» روبی» روبد» روبیم» روبید» روبند. 


مستقبل : خواهم رفت» خواهی رفت» خواهد رفت» خواهیم رفت» خواهید رفت» خواهند 


رفت. 


نی * مروب» مروبید. 


شاهد * 


تاابد بوی‌محبّت به‌مشامش نرسد 


وا بار کی با و کیش کون 


ملک رادل زفته آمدبه جای 


ه رکه خاک درمیخانه به رخساره‌نرفت 
«حافظ» 

ز دشمن به نعلت زمین را بروب 
«فردوسی » 

بخندید و گفت ای خداوند رای 


(رسعدی )4 


۹- رمیدن 


بن ماضی: رمید 
صفت فاعلی* رمنده 


صفت حالیه : رمان 


متعدی ۰ رماندن» رمانیدن 


بن مضارخ: رم 
صفت مفعولی * رمیده 
نوع لازم» خاص 


صفت لیاقت : رمیدنی 


ماضی ساده: رمیدم» رمیدی» رمید» رمیدیم» رمیدید» رمیدند. 


مضار ع ساده رمم» رمی» رمد» رمیم» رمید > رمتد . 


مستفیل * خواهم رمید» خواهی رمید» خواهد رمید» خواهیم رمید» خواهید رمید» خواهند 


رسه: 

اهر: برم» برمید. 
نبی : مرم» مرمید. 
شاهد ‏ 


مگربه‌تیغ‌اجل خیمب رکنم‌ورنی 


ازبس رمیده‌است زه م صحبتان‌دلم 


آنکنه از کریه‌ای رفتان بناشنه 


رمیدن ازدردولت نه‌رسم‌وراه‌من‌ست 
«حافظ» 

بیرون‌روم ز خود» چوشد آوازپا بلند 
«صائب تبریزی » 

کی خدای همه جهان باشد 
«سنایی؛ 


۰-- رنجیدن 


بن ماضی: رنجید 

اسم مصدر؛ رنجش 
صفت فاعلی : رنجنده 
صفت لیاقت * ریاد کو 


صفت مرکب : رنجور» رنجبر 


بن مضارع؛ رنج 
حاصل مصدر: رنجگی 
صفت مفعولی: رنجیده 
اسم: رنج 


متعدی ۰ رنجاندن» رنجانیدن 


ماضی ساده: رنجیدم» رنجیدی»رنجید» رنجیدیم» رنجیدید» رنجیدند. 


مضار ع ساده: رنجم» رنجی» رنجد» رنجیم» رنجید» رنجند. 


مستقبل: خواهم رنجید» خواهی رنجید» خواهد رنجید» خواهیم رنجید» خواهید رنجید» 


خواهند رنجید. 

اهر: برنج» برنجید. 
می: مرنج» مرنجید. 
شاهد * 


برنجید پس هر کسی نان خویش 
بپوییم و رنجیم و گنم آگنیم 


بورزید و بشناخت سامان خویش 
«فردوسی » 

به دل بر همی آرزو بشکنیم 
«فردوسی » 

نکر معقول‌بفرما گل‌بی‌خار کجاست 
«حافظ» 


۱ - رندیدن! 


بن ماضی : رندید بن مضار غ: رند اسم مصدر؛ رندش 
صفت فاعلی: رندنده صفت مفعولی ۰ رندیده صفت لیاقت: رندیدنی 
اسم ابزار* رنده نوع: متعدی» خاص 


ماضی ساده. رندیدم» رندیدی» رندید» رندیدیم» رندیدید» رندیدند. 

مضار ع ساده. رندم» رندی» رندد» رندیم» رندید» رندند. 

مستقبل . خراهم رندید» خواهی رندید» خواهد رندید» خواهیم رندید» خواهید رندید» 
خواهند رندید. 

امر- برند» برندید» 


نمی: مرند» مرندید. 


شا هد . 

تلم رارنده دیوان نسسازی دل و جان ضصعیفان را نرندی 
«سوزنی » 

مرد عاقل به ناخن هذیان کر عتویتش ‏ گس فده رنه 
«انوری » 

بادبسپاریاگربرتوگل‌انشان کند جزبه‌س رآستین‌جای مروب‌ومرند 
(«سوزیی » 


۱_ رنده کردن» تراشیدن چوب يا چیز دیگر. 


رفتن چ روفتن چم روییدن 
رستن و روییدن 


رستن و رهیدن 


۲- ریختن 
بن ماضی: ریخت بن مضارغ» ریز اسم مصدر: ریزش 
حاصل مصدر: ریختگی صفت فاعلی: ریزنده صفت مفعولی: ريخته 
صفت لیافت* ریختنی صفت حالیه : ریزان اسم؛ ریخت 


نوع: دووجهی»خاص 


پسوند؛ اشکنویز: گوهرریز 

ماضی ساده: ریختم» ریختی» ریخت» ریختیم» ریختید» ريختند. 

مضار ع ساده؛ ریزم» ریزی» ریزد» ریزیم» ریزید» ریزند. 

هستقیل ؛ خواهم ریخت» خواهی ربخت» خواهد ریخت» خواهیم ریخت» خواهید ریخت» 
خواهند ریخت. 

اهر: بریز» بریزید. 

نمی مریز» مریزید. 

شاهد * 

خونم بریخت و ز غم عشقم خلاص داد یشب ایو مر یی گارستت 
«حافظ» 


و ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ پ۳ : ۰ ]۰ 
و گررسم فناخواه ی که‌ازعالم براندازی برانشان تافروریزد هزاران جان زهرمویت 


« حافظ» 
__ _ 
وز میغ سیه چشمه خون ریزان است تاباد د گر ز میغ بردارد چنگ 


«منوچمری » 


۳- ریدن 
بن ماضی : رید بن مضارع* رین اسم مصدر: ریدمان 
صفت فاعلی: ریننده صقت مفعولی* ریده صفت لباقت ریدنی 


ماضی ساده. ریدم» ریدی» رید» ریدیم» ریدید» ریدند. 

مضار ع ساده: رینم» رینی» ریند» رینیم» رینید» رینند. 

مستقبل ۰ خواهم رید» خواهی رید» خراهد رید» خواهیم رید» خواهید رید» خواهند رید. 
اهر؛ برین» برینید. 

نهی: مرین» مرینید. 

شاهد . 


- عم عم 
پدر ملت ایران اگر این بی‌پدر است پس به گور پدر بی‌پدرش باید رید 


«عشقی » 

یغما بجز من و تو و محمود و بوالحسن ریدم به کل پدر هر چه جندقی است 
«یغما جندقی» 

بر مشته اگر می‌بریه نیست عجب ز آنروی که مشتری بود قاضی چرخ 


2 می‌ستی « 


ریسیدن و رشتن 


۶6 - زادن .زاییدن .,زهیدن 


بن ماضی: زادء‌زایید بن مضارع؛ زا (ی) 

صفت فاعلی* زاینده صفت مشمه- زایا 

نوع: متعدی»خاص متعدی ۰ زایاندن» زایانیدن 
اسم مصدر: زایش» زهش» زایمان صفت مفعولی: زاده» زاییده 


صفت لیافت : زادنی» زاییدنی 


ماضی ساده: ماضی ساده: زادم» زادی» زاد» زادیم» زادید» زادند. 

مضار ع ساده : زایم» زایی» زاید» زاییم» زایید» زایند. 

مستقبل * خواهم زایید» خواهی زایید» خواهد زایید» خواهیم زایید» خواهید زایید» خواهند 
زایید. 

اهر: بزا (ی)» بزایید. 


شهی: مزا (ی)» مزایید. 


شاهد . 
مگ رکهلاله‌بدانست‌بیوفایی‌دهر که‌تابزادوبشد جام‌می زکف‌ننهاد 
«حافظ» 
در هیچ زمانه‌ای نزاده است مادر به جمال» چون تو فرزنهد 
۱ «سعدی » 
ز مسادر همه تک را زاده‌اییم به بیکام گردان بدو داده‌ایم 


«فردوسی » 


۰۵ - زاریدن ! 


صفت فاعلی: زارنده 


صفت ۰ زار 


بن مضار غ: زار 
صفت مفعولی ی زاریده 


بورغ لازم» خاص 


صفت لیاقت : زاریدنی 


ماضی ساده . زاریدم» زاریدی» زارید» زاریدیم» زاریدید» زاریدند. 


مضار ع ساده- زارم» زاری» زارد» زاریم» زارید» زارند. 


مستقبل: خواهم زارید» خواهی زارید» خواهد زارید» خواهیم زارید» خواهید زارید؛ 


خواهند زارید. 
نمی . مزار» مزارید. 
شاهد . 


بدین خواری بدین زاری بدین درد 
بریده‌شد نسیماز سیادت وملکت 


۱ زاری کردن. ناله کردن. 


ناله و زاری‌دنش آنتهبه کتوشن 
«سعدی » 
‌ عم 2 
مزه پسراب گرم و روی پر گرد 
«ویس و رامین » 
_ 7 
بدین دو درد همی‌گریم و همی‌زارم 


(«سو زنی « 


ور ریخا رخ یس خر ری یج ره رید خر رها سر را هه هرس موه 


زابیدن ِ_ زادن 


- زدن 
ین ماضی : زد بن مضار ع: زن اسم مصدر. زنش 
صفت قاعلی* زننده صفت مفعولی: زده صفت لیافت : زدنی 


نوع: متعدی» خاص 


حاصل مصدر: زد گی» زنند گی 


ماضی ساده: زدم» زدی» زد» زدیم» زدید» زدند. 


مضارع ساده + زنم» زنی» زند» زنیم» زنید» زنند. 


مستقبل . خواهم زد» خواهی زد» خواهد زد» خواهیم زد» خواهید زد» خواهند زد. 


امر؛ بزن» بزنید. 
نمی ۰ مزن» مزنید. 
شاهد + 


چه‌سازبود کهدرپرده‌می‌زد آن‌مطرب 
آسوده خاطرم که تو در خاطر منی 


که تا دخترش بچه را بفکند 


«حافظ» 

و ‌ " ی ‌ ۰ ۰۰ 
گر تاج می‌نرستی و گر تیغ می‌زنی 
«سعدی » 
زننده صممی تازیانه زند 


«فردوسی » 


۷-- زدودن رب زداییدن! 


بن ماضی * زدود بن مضار ع: زدا (ی) اسم مصدر: زدایش 


صفت فاغلی : زداینده صفت مفعولی: زدوده 


صفت لیافت : زدودنی برع ۰ متعدی» خاص 


پسوند : غم‌زدا» گندزدا 


ماضی ساده . زدودم» زدودی» زدود» زدودیم» زدودید» زدودند. 


مضار ۲ ساده. زدایم» زدایی» زداید» زداییم» زدایید» زدایند. 


مستقبل . خراهم زدود» خواهی زدود» خراهد زدود» خواهیم زدود» خراهید زدود» خواهند 


زدود. 
امر: بزدا (ی)» بزدایید. 
نهی: مزدا (ی)» مزدایید. 


شاهد . 
یکی مرد بشد نام او فیربد 


۶ 
ژانش از رکه زدان ش هه نساد 


جودل به خدمت‌اودادی‌وتوراپذیرفت 


زدوده دل و منز و رایش ز بد 
«فردوسی » 

لک :او امه ی زوزگا 
(«مسنوچمهری » 

ود ییاد گ نداعم آر شاب وهای 


«فرخی » 


پب-پب-دب-صسدسسسسسسس 


زهیدن ر 


راییدن 


۸ زینبدن! 


بن ماضی : زیبید 
صفت مفعولی. زییده 


صفت حالیه : زیبان 


۰ و 
حاصل مصدر: زیبایی» زیبند گی 


س مضار ع* زیب 
صفت لیاقت : زیبیدنی 


نوع 3 لازم» خاص 


صفت فاعلی: زیبنده 


صفت مشببه: زیب 


ماضی ساده * زیبیدم» زیبیدی» زیبید» زیبیدیم» زیبیدید» زیبیدند. 


مضار ع ساده: زیبم» زیبی» زیبد» زیبیم» زیبید» زیبند. 


مستقبل: خواهم زیبید» خواهی زیبید» خواهد زیبید» خواهیم زیبید» خواهید زیبید» 


خواهند زیبید. 
اهر* بزیب» بزیبید. 


نهی: مزیب » مزیید. 
شا هد 


۶ 


ز نخم فریدون بجستند چند 


عم ۳ 2 7 
اگردشنام‌فرمایی و گرنفریندعا گویم 


اِ_ شابسته بودن» سراوار بودن. 


که ریتتهمنن ریت که تاد کج ؟ 
«فردوسی » 

یکی شاه زیبای تخت بلند 
«فردوسی » 

جواب تلخ‌می‌زیب‌دلب لعل شکر خارا 
«حافظ» 


۹ - زیستن 


بن ماضی: زیست بن هار دزی صفت مففوی.ازیشبها 
صفت لیافت: زیستنی صفت حالیه : زیان اسم + زیخ 
صیفه مبالفه : زیانگر نوع: لازم» خاص 


حاصل مصدر: ند گر ۳ 

صفت فاعلی : زنده» (زینده) 

ماضی ساده: زیستم» زیستی» زیست» زیستیم» زیستید» زیستند. 

مضار ع ساده* زیم» زیی» زید» زییم» زیید» زیند. 

مستقبل : خواهم زیست» خواهی زیست» خواهد زیست» خواهیم زیست» خواهید زیست» 


خواهند زیست. 


نمی : مزی» مزیید. 


شاهد * 

فرستاد نزد بسرادر پسیام که جاوید زی خرم و شادکام 
«فردوسی » 

ای بخارا شاد باش و دیر زی میرزی تو شادمان آید همی 
«رود کی » 

آنکه در راحت و تنم زیست وتان که ال کرسنه کرست 


(رسعدی )4 


۰ ۰- ژفیدن ! 


بن ماضی: ژفید بن مضار ع: ژف صفت فاعلی * ژفنده 
صفت مفعولی: ژفیده. صفت لیافت: ژفیدنی دوع لازم» خاص 


ماضی ساده: ژفیدم» ژفیدی» ژفید» ژفیدیم» ژفیدید» ژفیدند. 
۲ ی رت مد و 
مضار ع ساده. ژفی ژزفی» زفد» ژفیم» زفید» زفند. 


تقبنل ۰ خواهم ژفید» خواهی ژفید» خواهد ژفید» خواهیم ژفید» خواهید ژفید» خواهند 
و هم 62و هی رف واه و۳ و شیم راید وا هیا ر ۳۳:۹3 


از آندم که دیده رخت را ندیده شده جمله گیتی ز اشکم ژفیده 
«روحی شارستانی » (به نقل از لغت‌نامه) 


۱ تر شدن» خیسیدن. 


۱- ژکیدن ر. زکیدن! 
بن ماضی: ز : بن مضار ع: زک صفت قاعلی: ژکنده 
صفت مفعولی: ژکیده. صفت لیاقت: ژکیدنی صفت حالیه: ژکان 


نوع- لازم» خاص 


ماضی ساده: ژکیدم» ژکیدی» ژکید» ژکیدیم» ژکیدید» زکیدند. 

مضار ع ساده: ژکم» ژکی» ژکد» زکیم» ژکید» ژکند. 

مستقبل: خواهم ژکید» خواهی ژکید» خواهد ژکید» خواهیم ژکید» خواهید ژکید؛ 
خواهند ژ کی 

امر: پژک» بژکید. 

نمی: مزک» مژکید. 


شاهد * 
و ‌ ۶ و و ۰ ۰ ‌ .2 ۰ 
اه شوه کیت سان همی رفت پرخاشجوی و ژگان 
«فردوسی » 
شتاهاست ان فنخراران کشت شتا وان رن هلت کیت 
«فردوسی » 
ای‌طبسم سازا وارچه کردم‌تراچه‌بود بامن‌همین سازی‌ودامی‌همی ژکی 
«کسایی » 


زهررر ‏ ر یاهع همه 


۰ ۰ و۳ ۰ ان ۰ 
۱ آهسته و زیر لب سخن گفتن از روی خشم و غضب. 


ترازو 
بن ماضی ۰ ژولید بن مضار ع: ژول صفت فاعلی: ژولنده 


صفت مفعولی ۰ ژولیده صفت لیافت : ژولیدنی نوع لازم» خاص 


ماضی ساده: ژولیدم» ژولیدی» ژولید» ژولیدیم» ژولیدید» ژوليدند. 

مضار ع ساده: ژولم» ژولی» ژولد» زولیم» ژولید» ژولند. 

مستقبل : خواهم ژولید» خواهی ژولید» خواهد ژولید» خواهیم ژولید» خواهید ژولید» 
خواهند ژولید. 

امر* بژول» بژولید. 


نمی: مژول» مژولید. 


شاهد * 
نسگارم دوش وولنسستهم :۱۵ آسف چو جان من بشولیده درآمد 
«عطار » 
همی گفت ژولیده دستار و موی کف دست شکرانه مالان بروی 
«بوستان سمعدی » 
مانده گشتم ز پاواز دیسده نک فصف یدرون پم تون 
«سنایی » 


۱ درهم شدن؛ پریشان شدن» آشفته شدن. 


۳ - سابیدن .,ساویدن م ساییدن . سودن! 


بن ماضی * سایید بن مضار ع* ساب اسم مصدر * سابش 
صفت فاعلی: سابنده صفت مفعولی : سابیده صفت لیافت * سابیدنی 


نوع: متعدی» خاص 


حاصل مصدر: اند گرم شاه گ 


ماضی ساده. سابیدم» سابیدی» سابید» سابیدیم» ساپیدید» سابیدند. 


مضار ع ساده: سابم» سابی» سابد» سابیم» سابید» سابند. 


مستشبل* خراهم سابید» خواهی سابید» خواهد سابید» خراهیم سابید» خواهید سابید» 


خواهند سابید. 
امر: بساب» بسایید. 
نپی * مساب» مسابید. 


شا هد * 
۳ و ۰ 
از پی مشتی جو گندم نمای 


فصل و هنر ضایع است تا ننمایند 


دانه دل چون جوو گندم مسای 
«نظامی » 

همی سود دندان خود بر درخت 
«فردوسی » 

عود بر آتش نهند و مشک بسایند 


(«سعدی »4 


۱ نرم کردن؛ مالیدن دو چیز بهم. 


6 - ساختن ر. سازیدن 


ین ماضی: ساخت 

صفت مفعولی * ساخته 
اسم: ساخت 

اسم مصدر: سازش» سازمان 


اسم مرکب : سازمند» ساختمان 


حاصل مصدر: ساختگی» سازگاری» سازند گی 


صفت فاعلی * سازنده» بشاز کاده سار شتکاو 


بن مضار ع ۰ ساز 

صفت لیافقت: ساختنی 
نورع: متعدی» خاص 
بسوند۰ کارساز» طلاساز... 


ماضی ساده : ساختم» ساختی» ساحکت ساختیم ساختنید» ساحتند . 


مضار ع ساده. سازم» سازی» سازد» سازیم» سازید» سازند. 


مستقبل : خواهم ساخت» خواهی ساخت» خواهد ساخت» خواهیم ساخت» خواهید 


ساخت» خواهند ساخت. 
اهر: پساز» بسازید. 
نیی. مساز» مسازید. 
شاهد * 


حافظ. اندردرداومی‌سوزوبی‌درمان بساز 


۲ توخت: وه تاخعتد 


ز چین وز خاور سپه ساختند 
«فردوسی » 

زان کهدرمانی‌ندارددردب ی آرام‌دوست 
«حافظ» 

همی سوختند و همی ساختند 
«عنصری » 


ساویدن و سابیدن 


ساییدن و سابیدن 


۵ سپاردن ر سپردن 


بن ماضی: سپرد (سپارد) 
اسم مصدر: سپارش (سفارش) 


تن مضارع: سپر (سپار) 
حاصل مصدر. ودک 


صفت مفعولی: سپاره (سپرده) 


ماضی ساده ؛ سپردم» سپردی» سپرد؛ سپردیم» سپردید» سپردند. 


مضار ع ساده ‏ سپارم» سپاری» سپارد» سپاریم» سپارید» سپارند. 


مستثبل * خراهم سپرد» خواهی سپرد» خواهد سپرد» خواهیم سپرد» خواهید سپرد» 


خواهند سپرد. 

امر: بسپار» بسپارید. 
نهی: مسپار» مسپارید. 
شاهد ؛ 


بیابان سپردی و راه دراز 


سپاسی نمی زین همی بر سرم 


کنون چارهُ کار او را ب‌ساز 
«فردوسی » 

که تازنهه‌ام حق آن نسپرم 
«فردوسی » 

جانمب سوختی‌وبهدل‌دوست‌دارمت 
«حافظ» 


- سپوختن و سپوزیدن! 


ین هاضی : سپوخت بن مضار ع: سپوز صفت مفعولی: سپرخته 
صفت لیافت: سپرختنی بسوند. کین‌سیوز نوع: متعدی» خاص 


صفت قاعلی: سپوزنده» سپو زکار 

ماضی ساده * سپوختم» سپوختی» سپوخت» سپوختیم» سپوختید» سپوختند. 

مضار ع ساده. سپوزم» سپوزی» سپوزد» سپوزیم» سپوزید» سپوزند. 

مستقبل * خواهم سپوخت» خواهی سپوخت» خواهد سپوخت» خواهیم سپوخت» خواهید 
سپوخت» خواهند سپوخت. 

امر* بسپوز» بسپوزید. 


۳ مسیوز» مسپوزید. 


شاهد ‏ 
نه‌م رگازتن‌خویش بتوان سپوخت  .‏ نه چشم جبان کس به سوزن بدوخت 
«فردوسی » 
همان درزگاهش فرو دوختند به دار و همه درد بسپوختند 
«فردوسی» 
می‌برندش می‌سپوزندش به پیش که برو ای سگ به کمدانهای خویش 
«مولوی » 


ِِ خ‌ ‏ . 8 
۱ چیزی را به زور و فشار در چیز دیگر فرو کردن» فر وکردن. 


۷ ستاندن رم ستانیدن ستدن 
بن ماضی: ستاند بن مضار ع: ستان صفت فاعلی: ستاننده 


صفت مفعولی: ستانده صفت لیافت . ستاندنی نوغع: متعدی» خاص 


ماضی ساده: ستاندم» ستاند‌ی» ستاند» ستاندیم» ستاندید» ستاندند. 

مضار ع ساده: ستانم» ستانی» ستاند» ستانیم» ستانید» ستانند. 

مستفبل * خواهم ستاند» خواهی ستاند» خواهد ستاند» خواهیم ستاند» خواهید ستاند» 
خواهند ستاند. 

اهر؛ بستان» بستانید. 


شاهد ‏ 
چنین گفت کاین را نشاید ستد بعد ام تم مش از اه 
«فردوسی » 
درویش مکن‌نالهز شمشیراحبّا کاین‌طایفه‌از کشته‌ستانندغرامت 
«حافظ» 


نار ادان مر بان ازرای صت میدس کم بادیگری شور دس وتاب سر گرآن‌داره 
«حافظ» 


۸ - ستردن ‏ استوردن! 


بن ماضی * سترد 
صفت فاعلی : سترنده 


نوغ: متعدی»خاص 


اسم ابزار: ستره (استره) 


ین مضار ع: ستر 


صفت مفعولی : سترده 


حاصل مصدر: سترد گی 


ماضی ساده ؛ ستردم» ستردی» سترد» ستردیم» ستردید» ستردند. 


مضار ع ساده: سترم» ستری» سترد» ستریم» سترید» سترند. 


مستفبل. خواهم سترد» خواهی سترد» خواهد سترد» خواهیم سترد» خواهید سترد» 


خواهند سترد. 
اهر؛ بستر» بسترید. 
3۳ مستر» مسترید. 


 دهاش‎ 


به هرمان چنین گفت سپراب گرد 


چه خوش باشد به خلوت باده‌خوردن 


۱ پاک کردن» محو کردن. 


۲ ۰ ثِ 1 2 ۶ 1 

خونریزترچو استره‌اب‌دارشد 
«سیفی بذیعمی » 

که انديشه از دل بباید سترد 


«فردوسی » 
به مشکین‌زلف جانان لب‌ستردن 
«ویس » 


۹ - ستودن ‏ ستاییدن 


تن ماضی : ستوده 
صفت قاعلی * ستاینده 
اسم مکان: ستایشگاه 


صفت مفعولی : ستوده 
صینفه مبالفه : ستایشگر 


اسم مصدر * ستایش 
صفت لباقت + ستودنی 


نو ع: متعدی» لازم 


ماضی ساده. ستودم» ستودی» ستود» ستودیم» ستودید» ستودند. 


مضار ع ساده ؛* ستایم» ستایی» ستاید» ستاییم» ستایید» ستایند. 


مستقبل * خواهم سترد» خواهی ستود» خواهد ستود» خراهیم ستود» خواهید ستود» 


خواهند ستود. 

امر: بستا (ی)» بستایید. 
نهی: مستا (ی)» مستایید. 
شاهد + 


بصن مم .۰ 
جپان افرین را ستایش گرفت 
به‌ن وب‌هارانب پستعاق‌ایتر کتربانزا 


خرد راو جان را که پارد ستود 


نیایش ورا در فزایش گرفت 
«فردوسی » 

که زگریستن‌اوست‌این جهان خندان 
«رود کی » 

وت من ستاییم که بارد شنود 


«فردوسی » 


ستوردن در ستردن 


۰- ستوهیدن 


بن ماضی: ستوهید 
صفت فاعلی : ستوهنده 


متعدي . ستوهانیدن 


س مضار ع : ستوه 
صفت مفعولی * ستوهیده 


حاصل مصدر؛ ستوهی 


صفت لیافت ؛ ستوهیدنی 


ماضی ساده: ستوهیدم» ستوهیدی» سترهید» ستوهیدیم» ستوهیدید» ستوهیدند. 


مضار ع ساده * ستوهم» ستوهی» ستوهد» ستوهیم» ستوهید» ستوهند. 


مستقبل : خواهم ستوهید» خواهی ستوهید» خواهد ستوهید» خراهیم ستوهید» خواهید 


ستوهید» خواهند ستوهید. 
اهر: بستوه» بستوهید. 
نمی : مستوه» مستوهید. 


سا هد ۰ 


۳ ۳ 
سپپهر گشتت دایه ریز ازاین دایه 
۳ 


چو روز از شب آمد به کوشش ستوه 


زمانهبودت مادرستوه ازاین‌مادر 
«مسعود سعد » 

ستوهی نیامدش از آن کارزار 
«فردوسی » 

ستوهی گرفته فرو شد به کوه 
«فردوسی » 


۱- ستهیدن و ستیهیدن! 
ین ماضی : ستمید بن مضارع* سته صفت فاعلی : ستمنده 
صفت مفعولی * ستمیده صفت لباقت : ستمیدنی نو ع- لازم» خاص 


ماضی ساده: ستهیدم» ستهیدی» ستهید» ستمیدیم» ستهیدید» ستمهیدند. 

مضار ع ساده: ستهم» ستبی» ستهد» ستهیم» ستهید» ستم‌ند. 

مستقبل: خواهم ستهید» خواهی ستمید» خراهد ستبید» خواهیم ستمید» خواهید ستمید» 
خواهند ستمید. 

آهر ببه 6 بش وله 

نهی؛ مسته» مستهید. 


شاهد + 
همان طوس نوزد بدان بستهید کجاپیش اسب من اینجا رسید 
«فردوسی » 
مرایکباره اکنون پاسخی ده به کام دشمنان با بخت مسته 
«ویس و رامین » 
در کارا بعاسعبیدن گرفشه‌ای کت سره از تو من از بس که بستمهی 


(«بوشعیب » 


ای ای یی یاج یج وی وم ماع عيام اي ییاه اد 


۱ ستیزه کردن؛ نافرمانی کردن. 


۲ ستیزیدن 


یبن ماضی: ستیزید 


س مضار ع؛ ستیر 


اسم مصدر: ستیزه 


صفت مفعولی : ستیزیده صفت لیافت * ستیزیدنی نوع: لازم» خاص 


۳2 عم 
حاصل مصدر: ستیز گری» ستیزند گی 
صفت فاعلی : مشیر ن2ه6شتتر کاز 


صیفا مبالفه : ستیز گر (ستیزه گر) 


ماضی ساده- ستیزیدم» ستیزیدی» ستیزید» ستیزیدیم» ستیزیدید» ستیزیدند. 


مضار غ ساده: ستیزم» ستیزی» ستیزد» ستیزیم» ستیزید» ستیزند. 


مستقبل. خواهم ستیزید» خواهی ستیزید» خواهد ستیزید» خواهیم ستیزید» خواهید 


ستیزید» خواهند سیتزید. 
اهر: بستیز» بستيزید. 
نیی. مستیز» مستیزید. 
شاهد ‏ 


کین زر زا رز 


سوی مردمی یاز و بارآر هوش 
«فردوسی » 

فلک بر ستیزنده خواری کند 
«نظامی » 

چنان افتد که هرگز برنخیزد 


(«(سعدی »4 


سراییدن -» سرودن 
۳- سرشتن سرشیدن ! 
بن ماضی: سرشت بن مضارع: سرش صفت قاعلی: سرشنده 


صفت مففعولی ۰ سرشته صفت لیافت : سرشتنی نوع: متعدی» خاص 


ماضی ساده: سرشتم» سرشتی» سرشت» سرشتیم» سرشتید» سرشتند. 

مضار ع ساده: سرشم» سرشی» سرشد» سرشیم» سرشید» سرشند. 

مستقبل: خواهم سرشت» خواهی سرشت» خواهد سرشت» خواهیم سرشت» خواهید 
سرشت» خواهند سرشت. 

اهر؛ پسرش» پسرشید. 


نبی: مسرش» مسرشید. 


شاهد * 
انا شون کل مسفن ای ره تعایت فا رز نوی : 
«نظامی » 
عم م ۳۹ ۳ 9 سر مج مر 
(««سعذی»» 
به شب سرشته و آغشته خاک اوازنم بسه‌روزن ی رهوت اری‌ه وای‌او زب سار 
«فرخی » 


مصصحميم: دسصسصسپپپپپپپسسسسپسپسبسپسبسسسبس««ب«دبدددپ۱ 


! خمیرکردن؛ فز کب کردن؛ مخلوط کردن. 


4 ۱ - سرفیدن! 


صفت مفعولی : سرفیده صفت لباقت ؛ سرفیدنی نوع: خاص» لازم 


ماضی ساده ؛* سرفیدم» سرفیدی» سرفید» سرفیدیم» سرفیدید » سر فید ند. 
مضار جع ساده: سرفم» سرفی» سرفد» سرفیم» سرفید» سرفند. 
مستفبل . خواهم سرفید» خواهی سرفید» خواهد سرفید» خواهیم سرفید» خواهید سرفید» 
خواهند سرفید. 
نهی: مسرف» مسرفید. 
شاهد * 
۰ ۰ ۰ ‌ِ ۰ ۰ #2 ما و۰ 
ریختندازسر حمدان به‌نودر چندان‌ماست که‌بسرخیز قلوی‌نوزندبوی‌پنیر 


«سوزنی » 


۱ سرفه کردن. 


۵- سرودن . سراییدن 


س ماضی . سرود» سرایید 
صقت فاعلی: سراینده 
اسم : سرود 


صفت مفعولی * سروده» سراییده 


بن مضار ع: سرا (ی) 
حاصل مصدر: سرایند گی 


نوع: متعدی» خاص 


ماضی ساده. سرودم» سرودی» سرود» سرودیم» سرودید» سرودند. 


مضار ع ساده: سرایم» سرایی» سراید» سراییم» سرایید» سرایند. 


مستقبل: خواهم سرود» خواهی سرود» خواهد سرود» خراهیم سرود» خواهید سرود؛ 


خواهند سرود. 

اهر: پسرا (ی)» بسرایید. 
نهی: مسرا (ی)» مسرایید. 
شاهد . 


بیاتاببخشیم روی زمین 


تراشتده را کعت کتای ناسر 


سراییم یک بار دگر اقز یس 
«فردوسی » 

زمان باید اندر چنین گفت‌وگوی 
«فردوسی » 

بگیر چنگ به‌چنگ اندرو» غزلبسرای 


«رشید و طواط» 


۰- سریدن 
بن ماضی: سرید بن مضارع : سر صفت فاعلی: سرنده 


صفت مفعولی ۰ سریده صفت لیافت : سریدنی نوغ: لازم» خاص 


ماضی ساده. سریدم» سریدی» سرید» سریدیم» سریدید» سریدند. 

مضار ع ساده سرم» سری» سرد» سریم» سرید» سرند. 

مستفبل : خواهم سرید» خواهی سرید» خواهد سرید» خراهیم سرید» خواهید سرید» 
خواهند سرید. 

اهر: پسر» پسرید. 


نپی: مسر» مسرید. 


سریشیدن و سرشتن 


۷ سزیدن! بر سزاییدن 


بن ماضی ۰ سزید بن مضار ع: سز صفت مفعولی : سزیده 
صفت لیاقت : سزیدنی صفت منبمه. سزا اسم : ۳ 


صفت مرکب ۰ سزاوار» ناسزا 

ماضی ساده: سزیدم» سزیدی» سزید» سزیدیم» سزیدید» سزیدند. 

مضار ع ساده . سزم» سزی» سزد» سزیم» سزید» سزند. 

مستقبل: خواهم سزید» خواهی سزید» خواهد سزید» خواهیم سزید. خراهید سزید؛ 
خواهند سزید. 

آهر: بسز» بسزید. 


نمی * مسر مسرید. 


شاهد ‏ 
بسرفت و بیامد پدروار پیش چنانچون سزاید به آیین خویش 
«فردوسی » 
تشر ان اهزاین یر رین سره که پیجد روانت سوی راه بد 
«فردوسی » 
۰ ۱ 7 ۳ ۰۰ 5 و ۶ 
توی ی که‌بر سر خوبان کشوری چون‌تاج سزدا گرهم‌دلبران‌دهندت‌باج 
«حافظ» 


۱ سزاوار و شایسته بودن. 


۳۱۸" سفتن سنبیدن ! 


بن ماضی: سفت 


متعدی ۰ سنباندن» سنبانیدن 


س مضار ع ۳ شلاب 
1 


صیفه مبالخه : سُفتگر 


نوع: متعدی» خاص 


ماضی ساده. سفتم» سفتی» سفت» سفتیم» سفتید » سفتند. 
مضار ع ساده سنبم» سنبی» سنبد» سنبیم» سنبید» سنبند. 


مستشیل : خواهم سفت» خواهی سفت» خواهد سفت » خواهیم سفت» خواهید سفت » 


خواهند سفت. 

اهر بسنب» بسنبید. 
نی : مستب» مسنبید. 
شا هد * 


5 ۳2 / 2 ۱ 5 
بشد گیو و گرشش به حنجر بسفمت 
2 ى. ۲ رد 7 ۰ ۹ 
غرل گفتی‌ودرسفتی‌بیاو خوش بخوان حافظ 


٩‏ سوراخ کردن» ساییدن. 


۳ ی برتر درشتی نگفت 
«فردوسی » 

که‌برنظم‌توانشاند فلک عقدئریارا 
«حافظ» 

بسنبه زیر بند خویش ناچار 


«ویس و رامین » 


سکالیدن ‏ سگالیدن 

۹- سکیزیدن! ‏ اسکیزیدن 

بن مضار ع: سکیز اسم مصدر: سکیزه 
صفت مفعولی: سکیزیده صفت لیاقت: سکیزیدنی 
اسم: سکیز نوع: لازم» خاص 


بن ماضی: سکیزید 
صفت فاعلی * سکیزنده 
صفت حالیه: سکیزان 


ماضی ساده: سکیزیدم» سکیزیدی» سکیزید» سکیزیدیم» سکیزیدید» سکیزیدند. 
مضار ع ساده ‏ سکیزم» سکیزی» تب‌کیو وه سکیزیم» میکاند» کته 
مستفیل : خواهم یو نموه خواهی گید خواهد شک ودب خواهیم شیکگی رازه خواهید 


سکیزید» خواهند سکیزید. 
اهر: بسکیز» بسکیزید. 
نهی: مسکیز» مسکیزید. 
شاهد * 


بنه دش رده آن هلر دنر 
۳۹ ۹ ۳ عِِ 
نون شنت یس نباقه تک بار 


۱ جست و خیز کردن. 


سگیزه چو گور و ستید چو شیر 
«دقیقی طوسی » 

خر سگیزه می‌کند در مرغزار 
«مولوی » 

که‌برسکیزد چون‌من فروسپوزم‌نیش 


«لبیبی » 


۰- سگالیدن! ‏ سکالیدن 


بن ماضی: سگالید بن مضاررع : سگال اسم مصدر: سگالش 
صفت فاعلی: سگالنده . صفت مفعولی: سگالیده صفت لیاقت: سگالیدنی 
اسم: سگال نوع: لازم» خاص 


پتبوندت بدسکال»: جاره‌سکال» تکوسکال 

ماضی ساده: سگالیدم» سگالیدی» سگالید» سگالیدیم» سگالیدید» سگاليدند. 

مضار ع ساده: سگالم» سگالی» سگالد» سگالیم» سگالید» سگالند. 

مستقبل: خواهم سگالید» خواهی سگالید» خواهد سگالید» خواهیم سگالید» خواهید 
سگالید» خواهند سگالید. 

اهر: بسگال» بسگالید. 


تن قیالع امیب لد 
شاهد ‏ 
کی زا کوش فرشا زین نه بازیست با او سگالید کین 
«فردوسی » 
اقترا تک رس ایند سار کو چون مر او را تو شوی نیکوسگال 
(«نااصر خسر و » 
نشستند بیدار هر دو بسهم کال کته بر شش او کم 
«فردوسی » 


اِ_ فک رکردن؛ اند یشیدن. 


سنبیدن د. سفتن 
و سنحیدان 


بن ماضی : سنجید 
صفت فاعلی ۰ سنجنده 


پسوند : نکته‌سنج» سخن سنج » دماسنج 


بن مضار ع* سنج 
صفت مفعرلی: سنجیده 


اسم مصدر ۰ سنجچش 


صفت لباقت * سنجیدنی 


نو غ: متعدی» خاص 


ماضی ساده. سنجیدم) سنجیدی» سنجید» سنجیدیم» سنجیدید» سنجیدند. 


مضار ع ساده * سنجم» سنجی» سنجد» سنجیم» سنجید» سنجند. 


مستقبل. خواهم سنجید» خواهی سنجید» خواهد سنجید» خواهیم سنحجید» خواهید 


سنجید» خواهند سنحجید. 
اهر: بسنج» بسنجید. 
شاهد * 


جوانی هنوز» این بلندی مجوی 


تک داستان زد سوار دلی 


خود خاطر شاعری چه سنحد؟! 


۰ ۰ ۰ و 
سخن را بسنج و به آندازه وی 
«فردوسی » 


عم 
که روبه چه سنجد به چنگال شیر 
«فردوسی » 
م9 
نعمت نو سرای نو» تشها کش 


«عبدالرزاق اصفبانی » 


متعدی : سوزاندن» سوزانیدن 


حاصل مصدر . ویک سوزنا کی 


ماضی ساده . سوختم» سوختی» سوخت» سوختیم» سوختید» سوختند. 


مضار ع ساده ‏ سوزم» سوزی» سوزد» سوزیم» سوزید» سوزند. 


مستقبل . خواهم سوخت» خواهی سوخت» خواهد سوخت» خواهیم سوخت» خواهید 


امر+ بسوز» بسوزید. 
نمی : مسوز» مسوزید. 


سا هد + 
س رکش مش وکه چون‌شمع از غیرتت بسوزد 


دود آه ات۸ نالان من 


آفتابی کز وی‌این عالم‌فروخت 


دت کد ک اوه تست که ادا 
«حافظ» 

سوخت این انسردگان خام را 
«حافظ» 

۲ تابد جمله‌سوخت 


«مولوی » 


و ند رضاییلان! 


ین ماضی : سود بن مضار ع: سای اسم مصدر * سونش 
حاصل مصدر: ساییدگی صفت فاعلی: ساینده صفت مفعولی : سوده 
صفت لیافت ؛ سودنی بسوند . نمک‌سود صیفه مسبالفه : اف گر 


بو غ: متعدی» خاص 


ماضی ساده: سودم» سودی» سود» سودیم» سودید؛ سودند. 

مضار ع ساده: سایم» سایی» ساید» ساییم» سایید» سایند. 

مستفبل * خواهم سود» خواهی سود» خواهد سود خواهیم سود» خواهید سود» خواهند 
سود. 

امر: بسای» بسایید. 


نمی : مسای» مسایید. 


شاهد : 
۰ - 2 ۷ ۰ ۰ ‌ 72 
بدان ای برادر که تن مرک راست سر رزم زن سودن ترگ راسست 
«فردوسی »» 
و ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ك ۰ ۳۳ 
ررحافظ» 
۶ ۳ ۰ ۲ ۳ 

کتییتی کنو برد شبتواده طساو راز ناه هشن ارس افتور کار 
(«فردوسی » 


1۳۹ 


۱ نرم کردن چیزی» ساییدن. 


ء ۲ ۲- شاشیدن 
بن ماضی؛ شاشید تض از ۴ شاف صفت فاعلی: شاشنده 


صفت مفعولی * شاشیده صفت لباقت : شاشیدنی اسم + شاش »شاشه 


نوع؛ لازم» خاص 


اسم مرکب ‏ شاشدان» شاش‌بند 
ماضی ساده. شاشیدم» شاشیدی» شاشید» شاشیدیم» شاشیدید» شاسیدند. 
مضار ع ساده: شاشم» شاشی» شاشد» شاشیم» شاشید» شاشند. 
مستفیل * خواهم شاشید» خواهی شاشید» خواهد شاشید» خواهیم شاشید» خواهید شاشید» 
خواهند شاشید. 
اهر: بشاش)» بشاشید. 
شاهد * 
گفت این گربه بر صوفیی ما شاشید. 


«اسرار الترحید» 


۵ شانلان پیم‌شاندن؟ 
بن ماضی: شانید بن مضار ع: شان صفت فاعلی: شاننده 
صفت مفعولی: شانیده صفت لیافت : شانیدنی اسم ابزار: شانه 


نوع: متعدی» خاص 


ماضی ساده. شانیدم» شانیدی» شانید» شانیدیم» شانیدید » شانیدند. 

مضار ع ساده؛ شانم» شانی» شاند» شانیم» شانید» شانند. 

مستقبل: خواهم شانید» خواهی شانید» خواهد شانید» خواهیم شانید» خواهید شانید» 

خواهند شانید. 

امر: بشان» بشانید. 

دپی * مشان» مشانید. 

شاهد * 

جهان‌به آب‌وفا روی‌عدل می‌شوید فلک به دست‌ظفر جعدملک می‌شاند 

«انرری » 

ای شانه به‌خوبانت عمل دانی چیست زلف لیلی که باز می‌شانی چیست 

گیسوی پریشانش توکی دانی چیست ‏ مجنون داندکه این پریشانی چیست 
«امیرخسرودهلوی» 


و وا تباجا یا وهای وا و و و یی مایم 


۱ شانه کردن. 


۲ شایستن ., شاییدن 


بن ماضی: شایست بن مضار ع: شا (ی) صفت قاعلی : شاینده 


حاصل مصدر: شایانی» شایستگی 

ماضی ساده. شایستم» شایستی» شایست» شایستیم» شایستید » شایستند. 

مضار ع ساده. شایم» شایی» شاید» شاییم» شایید» شایند. 

مستقبل . خواهم شایید» خواهی شایید» خواهد شایید» خراهیم شایید» خواهید شایید» 
خواهند شایید. 

امر: بشا (ی)» بشایید. 


نهي: مشا (ی)» مشایید. 


شاهد * 
به شایسته کاری برون رفت ژند کی دنه وتان ری مه 
«فردوسی » 
زچشمت جان نشایدبرد کزهر س وکه‌می‌بینم میا کته کر وت وخ اند کاندرد 
«حافظ» 
پار ناپایدار» دوست متدار دوستی را نشاید این غدار 


((سعدی 4 


۷- شبلیدن ری شپیلیدن؛ 
ین ماضی. شپلید ین مضار ع: شیل صفت فاعلی. شپلنده 
صفت مفعولی ۰ شپلیده صفت لیات * شپلیدنی اسم + شپل 


بو لازم» خاص 


ماضی ساده: شپلیدم» شپلیدی» شپلید» شبلیدیم» شپلیدید» شپلیدند. 
مضار ع ساده: شپلم» شپلی» شپلد» شپلیم» شپلید» شهلند. 

مستقبل: خواهم شپلید» خواهی شپلید» خواهد شپلید» خراهیم شبلید» خواهید شپلید» 
خواهند شپلید. 

امر؛ بشپل» بشپلید. 

تین امشا 6 مشلیه: 


۱ سوت زدن» صفیر زدن بر مرغان. 


۸- شتافتن _., شتابیدن 


صفت فاعلی: شتابنده 


اسم: شتاب نوعغ ۰ لازم» خاص 


بن مضار ع: شتاب 


حاصل مصدر * شتابزد گی 


ماضی ساده. شتافتم» شتافتی» شتافت» شتافتیم» شتافتید» شتافتند. 


مضار ع ساده * شتابم» شتابی» شتابد» شتابیم» شتایید» شتابند. 


مستقبل : خواهم شتافت» خواهی شتافت» خواهد شتافت» خواهیم شتافت». خواهید 


شتافت» خواهند شتافت. 
اهر؛ بشتاب» بشتابید. 
نمی * مشتاب» مشتابید. 
شاهد * 


نو کارا کیان کس تافشتد 


چو بی‌رنج دشمن به چنگ آیدت 


حافظ. سرودمجلس ماذ کر خیرتست 


دوان زی منوچپر بشتافتند 
«فردوسی » 

چو بشتابیش کار تنگ آیدت 
«فردوسی » 

بشتاب‌هان که‌اسب وقبامی‌فرستمت 
«رحافظ» 


۹- شجانیدن رم شجیدن! 
بن ماضی : شجانید بن مضار ع: شجان صفت قاعلی: شحاننده 


صفت مفعولی شحانیده 


نوغ: دووجمی (لازم و متعدی)» خاص 

ماضی ساده: شجانیدم» شجانیدی» شجانید» شجانیدیم» شجانیدید» شجانیدند. 

مضار ع ساده: شجانم» شجانی» شجاند» شجانیم» شجانید» شجانند. 

مستقبل : خواهم شجانید» خواهی شجانید» خواهد شجانید» خواهیم شجانید» خواهید 


«دقیقی » 


| سرماخوردن» سرمازده شدن» سرما دادن چیزی را. 


۰ ۳ شخاییدن شخالیدن شخودن! 
بن ماضی: شخایید بن مضارع: شخا(ی). صفت فاعلی: شخاینده 


صفت مفعولی: شخاینده. صفت لباقت: شخاییدنی نرع: خاص» متعدی 


ماضی ساده. شخاییدم» شخاییدی» شخایید» شخایيدیم» شخاییدید» شخاییدند. 


مضار ع ساده. شخایم» شخایی» شخاید» شخاییم» شخایید» شخایند. 


مستقبل * خراهم شخایید» خواهی شخایید» خواهد شخایید» خواهیم شخایید» خواهید 


شخایید» خواهند شخایید. 
امر: بشخا (ی)» بشخایید. 
نهی: مشخا (ی)» مشخایید. 
شاهد * 


خروشید سیندخت و بشخود روی 
به مشک آلوده فندق گل شخوده 


ای و یی یماما و وی و ول و 


۱ خراشیدن» فرو کردن چیزی را. 


5 ِ 
«فردوسی » 

۳ 
ز خون الوده بو مرن در نموده 


«ویس » 


شخودن .. شخاییدن 

۱ شخشیدن! 
نن ماضی ۰ شخشیده بن مضار ع: شخ صفت فاعلی: شخشنده 
صفت مقعولی؛ شذییده ‏ صفت لباقت: شخشیدنی ‏ صفت مرکب: شذشناک 


اسم : شخش نو ع: لازم» خاص 


متعدی .۰ شخشانیدن» شخشاندن 
ماضی ساده. شخشیدم» شخشیدی» شخشید» شخشیدیم» شخشیدید » شخشیدند. 
مضار ع ساده. شخشم شخشی» شخشد» شخشیم» شخشید» شخشند. 
مستفیل * خراهم شخشید» خواهی شخشید» خواهد شخشید» خواهیم شخشید» خواهید 
شخشید» خواهند شخشید. 
امر: بشخش» بشخشید. 
شاهد * 
یکی بهره را بر سه بپرست بخش نوهم بر سه بهرایج برتر مشخش 
«ابوشکور » 
قول فلان و فلان ترا نکند سود گرت بشخشد فدم ز پایه ایمان 
«ناصر خسر و » 
از من افتادن است و شخشیدن از نو بخشودن است و بخشیدن 
«سنانی » 


مر جر هر هه ۵ و ره ره رد یره ره ٩‏ وه جرج ره ره مر ۳ را کر هرک هر خر خر ۳ ۳ رم رح ۳ رک رح رف ره ۳ یم خر خ یمهم میم 


! سر خوردن؛ لغزیدن. 


هو لبون 


بن ماضی: شخولید 


ش مضار ع ۰ شخول 


صفت فا علی: شخولنده 


صفت مفعولی * شخولیده صفت لباقت * شخولیدنی بوع : لازم» خاص 


ماضی ساده * شخولیدم» شخولیدی» شخولید» شخولیدیم» شخولیدید» شخولیدند. 


مضار ع ساده ؛ شخولم» شخولی» شخولد» شخولیم» شخولید» شخولند. 


مستفبل * خواهم شخولید» خواهی شخولید» خواهد شخولید» خراهیم شخولید» خواهید 


شخولید» خواهند شخولید. 
امر: بشخول» شخولید. 
نپی : مشخول» مشخولید. 
شاهد * 


میم سضو لیدند هر دم آن نف 


آن شخولیدن به کره می‌رسید 


۱ سوت زدن» صفیر زدن. 


«مولوی » 
سر همی برداشت وز خود می‌رمید 


«مولوی « 


۳- شدن 
بن ماضی : شد بن مضار ۰ شو صفت فاعلی: شونده 


صفت مفعولی ۰ شده صفت لیافت * شدنی نوع: لازم»عام»؛معین 


ماضی ساده. شدم» شدی» شد» شدیم» شدید » شدند. 
مضار غ ساده . شوم» شوی» شود» شویم» شوید» شوند. 


مستفبل * خواهم شد» خواهی شد» خواهد شد» خواهیم شد» خواهید شد» خواهند شد. 


اهر: بشو» بشوید. 

نهی * مشو» مشوید. 

شاهد + 

2 ۰ ۰ 72. ‌ ۰ ۰ 

سه روز اندرین کار شد روز گار سشن کس نیارست کرد آشکاز 
«فردوسی » 

1 ۰ ۰ و ی ۰ ۳۹ 

امد بپار و نوت سرماشد وین سالخورده فیتی برناشه 


«ناصرخسرو» 


- شستن شوییدن 


نوعغ: متعدی» خاص 


4 مضار ع: شو 
صفت لیافت ‏ شست 


صفت فاعلی : شوینده 


اسم مصدر : شست وشو 


ماضی ساده ؛ شستم» سُستی» شست > شستیم» شستید» سستند. 


مضار ع ساده شویم» شویی» شوید» شوییم» شویید » شویند. 


مستقبل : خواهم شست» خواهی شست» خواهد شست» خواهیم شست » خواهید شست» 


اهر: بشوی» بشویید. 


نهی * مشوی» مشویید. 
شاهد * 


چنین که‌صوم عه آلودهشدز خون‌دلم 


دفعرزشم رگفته»بشوی ود گرمگر 


9 ۰ و ‌ 
من از ات ی 2 تو خستهام 


گرم‌بهباده بشویید حق‌به‌دست شماست 
«حافظ» 

الا دعای‌دولنت سلجوقشارا 
«سعدی » 

رخان را به خون جگر شستهام 


«فردوسی » 


۵- شکافتن «. شکاویدن 
بن ماضی : شکافت بن مضار ع: شکاف صفت فاعلی: شکافنده 
صفت مفعولی: شکافیده صفت لیاقت: شکافتنی بسوند: موشکاف 


نوع متعدی» خاص 


متعدی ۰ شکافاندن» شکافانیدن 

ماضی ساده: شکافتم» شکافتی» شکافت» شکافتیم» شکافتید» شکافتند. 

مضار ع ساده: شکافم» شکافی» شکافد» شکافیم» شکافید» شکافند. 

مستقبل : خواهم شکافت» خواهی شکافت» خواهد شکافت» خواهیم شکافت» خواهید 
شکافت» خواهند شکافت. 

امر: بشکاف» بشکانید. 

نبی: مشکاف» مشکافید. 

شاهد : 


۰ و را ۰ ۳ ۰ ۵ ۳ 1 


«حافظ» 

رستخیز است خیز و باز شکاف سقف ایوان و طاق و طارم را 
«خافانی » 

که رستم به کینه بر او دست یافت به دشنه جگرگاه او برشکافت 


«فردوسی » 


۰- شکردن رم شکریدن رم شکاریدن! 


بن ماضی: شکرد 


س‌ مضار ع : ۳ 
صفت مفعولی: شکریده صفت لیاقت: شکردن 


صفت قاعلی: شکرنده 


نو غ: متعدی» خاص 


ماضی ساده. شکردم؛» شکردی» شکرد» شکردیم» شکردید»شکردند. 
مضار ع ساده: شکرم» شکری» شکرد» شکریم» شکرید» شکرند. 
مستقبل : خواهم شکرد» خواهی شکرد» خواهد شکرد» خواهیم شکرد» خواهید شکرد» 


خواهند شکرد. 

اهر: بشکر» بشکرید. 
نی فشگز قف‌گرتده 
شاهد * 


فتاه سا اش ی راز وا 


عم 
وه یره ار هر تا درو 


فیمتی وه پوس او کنضان و نسته 


اِ._ شکار کردن. 


به خرسندی از گرد خود بشکریم 
«ناصر خسرو» 

بیک زخم پیل ژیان بشکرد 
«اسدی » 

مگر شیر کو تور را بشکرید 


«فردوسی » 


۷- شکستن 


متعدي . شوانفنه سکان خن 


1 مضار ع ۷ شکن 
صفت مفعولی: شکسته صفت لیاقت: شکست: 


نوع: دووجمی-خاص 


حاصل مصدر: شکستگی 


ماضی ساده: شکستم» شک ۶ شکسهة شکستیم ش‌کتین؟ شکستند. 
مضار ع ساده. شکنم» شکنی» که شکنیم» کته کت 
مستفبل * خراهم شسی خواهی کیت خواهد خواهیم کشت خواهید 


شا هد : 
درخرقه‌زن آتش که خم‌ابروی‌سافی 


گردست چپمبشکست ای خواجه‌غمی‌نیست 


غل و بند بر هم شکستم همه 


«حافظ» 

عم ِ 
فدونشتد کی لک جریا دراه 
«ملک الشعرای بپار» 
دوان آم دم بیش شاه رمه 


«فردوسی » 


۸- شکفتن ر, شکفیدن رم شکوفتن 
بن ماضی: شکفت» شکوفایی بن مضارع: شکف (شکرف) 
صفت حالیه : شکوفان اسم: شکوفه 
صفت مشبپه: شکوفا نوع: لازم» خاص 
حاصل مصدر: شکفتگی» شکوفایی صفت قاعلی: شکفنده» شکوفنده 
صفت مفعولی: شکفته» شکوفته صفت لباقت : شکفتنی» شکوفتنی 


مضار ع ساده: شکوفم» شکوفی» شکوفد» شکوفیم» شکوفید» شکوفند. 

مستقبل: خواهم شکفت» خواهی شکفت» خراهد شکفت» خواهیم شکفت» خواهید 

شگفت » خواهند شکفت. 

اهر: بشکف- بشکوف» بشکنید - بشکوفید. 

نبی: مشکف - مشکوف» مشکفید - مشکوفید. 

شاهد + 

شکفههشد گل حمراو گقت بلبل مست تلا سوفن اف وتان تاد تسه 
«حافظ» 

در خواب بدم» مرا خردمندی گفت کز خواب کسی را گل شادی نشکفت 

اه کش کب اما کرفف جنخ برخیز که زیر خاک می‌باید خفت 
«خیام» 

ای با امشبم دهد فرمای که سحرگه شکفتنم هوس است 
«حافظ» 


۹- شگفتن ر.پشگفتبدنا 
بن ماضی : هگ ۳ بن مضار ع: شک صفت فاعلی * شک ۳ 
صفت مفعولی: شگفته. صفت لیاقت: شگنت: نوع: لازم» خاص 


ماضی ساده : شگفتی 0 شکفت» شگفتیم» شگفتید» شگفتند. 

مستشبل * خواهم شگفت» خواهی شگفت» خواهد تن خواهیم شگفت» خواهید 

شگفت» خواهند ۳ 

امر: بشگف» بشگنید. 

شاهد : 

شگفتم من از کار دیو نژند کی کز خر اف ده شش ی کر ین 
«فردوسی » 

همچو آتش گرم شد در کار او که هس ی میت نانز 

«عطار » 

بدو مانده ند خسرو اندر شگفت چنان بُرز و بالا و بازو و گفت 

«فردوسی » 


یا یاب یماما ای ما معا ای یاه اه و وه وا ییامام دوع یی و یاو ییامام و مایق یرای ها جوا میدش 


شکوخیدن و آشکوخیدن 
۰ - شکوهیدن! 
بن ماضی: شکرهید بن مضارع: شکوه صفت فاعلی: شکوهنده 
صفت مفعولی: شکوهیده صفت لیاقت: شکوهیدنی نوع: لازم» خاص 


ماضی ساده: شکرهیدم» شکوهیدی» شکوهید» شکوهیدیم» شکوهیدید» شکوهیدند. 
مضارع ساده: شکرهم» شکرهی» شکرهد» شکوهیم» شکوهید» شکوهند. 

مستقبل: خواهم شکرهید» خراهی شکوهید» خواهد شکوهید» خواهیم شکوهید» خواهید 
شکرهید» خراهند شکوهید. 

اهر: پشکوه» بشکرهید. 

نهی: مشکوه» مشکوهید. 


شاهد . 

نباید شکرهید زیشان به جنگ نساید. کشیدن ز.بیکار خی 
«فردوسی » 

سخت شکوهم که عجز من بنماید ورچه صریحم ابا فصاحت سبحان 
«رود کی » 

نه از مردم بترسی نه ز یزدان نه نیز از بند بشکوهی نه زندان 


«ویس و رامین » 


هه هه یرجه هه مه ره هی هه هو هه هر مره در تلا َ[َلُل یل ربب 


۱_ محترم شدن» احتشام یافتن ؛ ترسیدن» واهمه داشتن. 


0 - شکیبیدن ری شکیفتن ! 


بن ماضی : بر شکیفت ‏ دم شحو 
حاصل مصدر: شکبیایی 


نوع: لازم» خاص 


بن مضار ع: شکیب 

صفت قاعلی: شکیبنده 

اسم: شکیب 

صفت مفعولی : شکیببده» شکیفته 


ماضی ساده: شکیفتم» شکیفتی» شکیفت» شکیفتیم» شکیفتید» شکیفتند. 
مضار ع ساده: شکیبم» شکیبی» فده شکیبیم» کت 
مستقبل * خواهم شگفت» خواهی شکیفت» خواهد شکیفت» خواهیم شکیفت» خواهید 


شکیفت» خواهند شکیفت. 
ار پشکیست» تشکید: 
شاهد : 


هوااو را چنان در ب‌کتباره تشه یفت 


> 7 یبایی و ی مانده به دام 


۱ صب رکردن: آرام گرفتن. 


نکرشیم و دیگر نگوییم چیز 
«فردوسی » 

که یکساعت همی از رام نشکیفت 
«ویس و رامین » 

به از ناشکیبارسیدن به کام 


«فردوسی » 


۲ شمردن رم شماردن دء شمریدن 


ین ماضی: شمرد 
ضفت قاعلی: شمارنده 


س مضار ع شمار 


صفت مفعولی * شمرده 


اسم مصدر » شمارش 


صفت لیافت : شمردنی 


اسما بزار: شماره»شمارش نو ع : متعدی» خاص 


ماضی ساده. شمردم» شمردی» شمرد» شمردیم» شمردید» شمردند. 


مضار ع ساده + شمارم» شماری» شمارد» شماریم» شمارید» شمارند. 


مستشبل . خواهم شمرد» خواهی شمرد» خواهد شمرد» خراهیم شمرد» خواهید شمرد» 


خواهند شمرد. 

اهر: بشمار» بشمارید. 
دهی * مشمار» مشمارید. 
شاهد + 


بشدفی صرورن ج‌ونشویربرد 


هروقت خوش که‌دست دهدمفتنم شمار 


تا آن راز مار اوتا نیکست 


بسی‌نیزب رخوی‌بدبرشمرد 
«فردوسی » 

کس راوقوف‌نیست که‌انجام کار چیست 
«حافظ» 

جای‌عیس ی آسمان‌و جای‌طوطی‌شا خسار 


«سنایی » 


۳ سمیدن! 


بن ماضی: شمید 
صفت مفعولی * سمیده 


نوع: خاص» لازم 


س مضار ع* شم 
ضفت لیاقت: شیدنی. ‏ صفت خالیه: شبان 


صفت قاعلی : نم تور 


ماضی ساده: شمیدم» شمیدی» شمید» شمیدیم» شمیدید» شمیدند. 


مضار ع ساده: شمم» شمی» شمد» شمیم» شمید» شمند. 


مستفبل * خواهم شمید» خواهی شمید» خواهد شمید» خراهیم شمید» خواهید شمید» 


خواهند سشمید. 

امر ؛ بشم» بشمید. 
نمی: مشم» مشمید. 
شاهد ‏ 


چو کیخسرو آن گفت ایشان شنید 


سپاه جاودان از نو رمیده 


سمندش جو ان زشت پتیاره دید 


زمانی بیاسود و اندر شمید 
«فردوسی » 

نگاو خیتیان ار تواع میاه 
«ویس و رامین» 

شمید و هراسید و اندر دمید 


«اسدی » 


۳7 
!_ یپوش شدن» پیپرش گردیدن؛ ترسیدن» رمیدن» نفرت کردن و متفر شدن» بوییدن. 


صفت مشبمه. سناسا 


هتفدی: شناشاندن» شناساندن 


پسوند ‏ خداشناس» سخن شناس... 


بن مضار خ: شناس 
صفت فاعلی: شناسنده صفت مفعولی: شناخته 


اسم شناخت 


حاصل مصدر . شناسایی 
صفت لیاقت: شناختد 


نوخ متعدی» خاص 


ماضی ساده. شناختم» شناختی» شناخت» شناختیم» شناختید» شناختند. 


مضار ع ساده: شناسم» شناسی» شناسد» شناسیم» شناسید» شناسند. 


مستقبل * خواهم شناخت» خواهی شناخت» خواهد شُناخت» خواهیم شناخت» خواهید 


شناخت» خواهند شناخت. 

اهر: بشناس» بشناسید. 

نمی : مشناس» مشناسید. 

شاهد * 

که ای پپلوان جماندار شاه 


نش کر فان که سود رت فان 


۲ 


امروزق درپندعزیزان‌شناختم 


شناسای هر کار و ژیبای گاه 
«فردوسی » 
شتشست شترآفترا کرد نکتهتان 
«فردوسی »: 
بسارب‌روانن_اصح م اازتوشادبا 
«رحافظ 


۵ - شنیدن ر شنودن رم شنویدن ور شنقتن 
دن ماضی * شنید بن مضار ع: شنو حاصل مصدر. شنرایی 
صفت فاعلی : شنونده صفت مفعولی. ده صفت لیافت : شنیدنی 


صفت مشیپه. شنوا بوغع: متعدی» خاص 


متعدی ۰ شنواندن» شنوانیدن 

ماضی ساده . شنیدم» شنیدی » شنید» شنیدیم» شنیدید» شنیدند. 

مضار ع ساده شنوم» شنوی» شنود» شنویم» شنوید» شنوند. 

هستقبل: خواهم شنید» خواهی شنید» خواهد شنید» خواهیم شنید» خواهید شنید» 

خواهند سنید. 

اهر بشنوه بشنوید. 

نمی : مشنوء مشنوید. 

شا هد + 

تااه مرا شتا کت کلرسته‌ای بو که‌بوبی‌بشنویم از خاک‌بستان‌شما 
«حافط» 

شتودته آیبرانیتان. انتخته فیوة تراتیر ار ایشانشتانته سید 

«فردوسی » 

هر ناله و فریاد که کردم نشنیدی ستقاششت یار کته ابا جتامت 

«حافظ» 


دا شوریدن ! 
بن ماضی: شورید بن مضارع ۰ شور اسم مصدر؛ شورش 
۰ ۳۹ 2 9 1 ۰ ۳۹ ۰ ۳۹ 3 ۰ 4 
حاصل مصدر: شورید گی صفت فاعلی * شورنده صفت مفعولی * شوریده 


صفت لیاقت : شوریدنی نوع. لازم» خاص 


متعدی ۰ شوراندن» شورانیدن. 

ماضی ساده. شوریدم» شوریدی» شورید» شوریدیم» شوریدید» شوریدند. 

مضار ع ساده: شورم» شوری» شورد» شوریم» شورید» شورند. 

مستقبل . خواهم شورید» خواهی شورید» خواهد شورید» خواهیم شورید» خواهید شورید» 
خواهند شورید. 

اهر: بشور» بشورید. 


ت و 6 عتو تن 


ساهد * 
بنشورید با گیبوو گودرز و شاه ز بپر فریبرزو تخت و کلاه 
«فردوسی » 
به هر کار در زور کردن مشور که چاره بسی جای بمتر ز زور 
«اسدی » 
ممن‌ازاین‌طالسع شوریدهبرنجم‌ورنی بهره‌مندازسر کویت‌د گری‌نیست که‌نیست 
«حافظ» 


شولیدن و ژولیدن 
شوییدن و شستن 
۷ - سیبیدن! 
بن ماضی: شیبید بن مضار ع: شیب صفت فاعلی : شیبنده 


صفت حالیه : شیبان برع لازم» خاص 


متعدی ۰ شیباندن» شیبانیدن. 

قاهی را 9۵ شییا )یی قییاه یی تاه خرییه شید ند 

مضار ع ساده: شیبم» شیبی» شیبد» شیبیم» شیبید» شیبند. 

مستقبل: خواهم شیبید» خراهی شیبید» خواهد شیبید» خواهیم شیبید» خراهید شیبید» 

خواهند شیبید. 

اهر- پشیب» بشیبید. 

شاهد : 

زمانی ازو صبر کردن نپارم تشم کی او زا سکم زا نی 
«فرخی » 

دل دیوانه بشیبد هر ماه چون نظر سوی هلالش برسد 
«خاقانی » 

ز خواری و رنجی کت آمد مشیب که کنر تین میک بال دق طشت 
«اسدی» 


یه ومد یی وی وم ایا اما یمام 


۱_ آمیخته شدن» حنییدن» آشفته شدن» لرزیدن. 


۸- غالیدن! 
بن ماضی : غالید بن مضار ع : غال صفت فاعلی: غالنده 


صفت مفعولی : غالیده صفت لیافقت : غالیدنی 


نوغ: دووجمی (لازم و متعدی)» خاص 

ماضی ساده: غالیدم» غالیدی» غالید » غالیدیم» غالیدید» غالیدند. 

مضار ع ساده : غالم» غالی» غالد» غالیم» غالید» غالند. 

مستقبل: خراهم غالید» خواهی غالید» خواهد غالید» خواهیم غالید» خواهید غالید» 
خواهند غالید. 

امر: بغال» بغالید. 

نهی: بغال) سالند: 


شاهد ۰ 
همچو آهو که جفت را غالد من ترا روز و شب همی غالم 
«لطیفی » (به نقل از لغتنامه) 
آهت رسای زا تتالهه در شرریه عاشی مسر را شاخ تلد 
«عماره مروزی » 
روز و شب در نعمتش غالیدنست پس ز کفران هر نفس نالیدنست 


«مولوی» 


1 غلتیدن» غلتانیدن» کرطانیقن به پپلو. 


غراشیدن ‏ خراشیدن 


9 غرنبیدن دم غرمبیدن! 


بن ماضی: غرنبید 
صفت فاعلی : غرنبنده 


صفت حالیه : غرنبان 


بن مضار غ: غرنب 
صفت مفعولی: غرنبیده. صفت لیاقت: غرنبیدنی 


نوع: لازم» خاص 


اسم مصدر: غرنبه»غرنبش 


ماضی ساده: غرنبیدم» غرنبیدی» غرنبید» غرنبیدیم» غرنبیدید» غرنبیدند. 


مضار ع ساده + غرنبم» غرنبی» غرنبد» غرنبیم» غرنبید» غرنبند. 


مستقبل: خواهم غرنبید» خواهی غرنبید» خواهد غرنبید» خواهیم غرنبید» خواهید غرنبید» 


اهر؛ بغرئب» بغرنبید. 
شاهد * 


لشکر شاد به هر در جنبید 


غرنبسیدن نای در کوه و دشت 


به ویرانی بلخ جنبش کنان 


۲ 7 ‌. 
۱ خروش و بانگ برآوردن» غریدن. 


نای رویی و کوس بفرنبید 
«عنصری » 
ز آوای قرع بدر؟ ذشست 
«فردوسی » 
ز طوفان کینه غرنبش کنان 


«مولانا هاتفی » 


ورین مین 


۰- فریدن! 


بن ماضی : غرید بن مضار ع* غر اسم مصدر: غرش 
صفت فاعلی. غرنده صفت مفعولی * غریده صفت لبافت * غریدنی 


ماضی ساده: غریدم» غریدی» غرید» غریدیم» غریدید» غریدند. 

مضار ع ساده: غرم» غری» غرد» غریم» غرید» غرند. 

مستقبل : خواهم غرید» خواهی غرید» خواهد غرید» خواهیم غرید» خواهید غرید» خواهند 
غرید. 

اهر: بغر» بفرید. 


نهی *: مغر» مغرید. 


شاهد * 
شد از خشمناکی چو غرنده شیر که ار کتوین کسران زاس زین 
«نظامی » 
یبد ی وکا عون #باای ۱ 7 
«فردوسی » 
چورعد تند باشد در غریدن چوباد تنیز باشد در وزیدن 
۱ «نظامی » 


۱ خروشیدن. فریاد کردن. 


۱ غزیدن ۱ 
بن ماضی * غزید بن مضار ۰۲ غرزٌ صفت فاعلی : غژنده 
صفت مفعولی: غزیده. صفت لیاقت: غژیدنی صفت حالیه: غژان 


بو ع لازم» خاص 


متعدی : غواندن» غزانیدن 

ماضی ساده: غزیدم» غزیدی» غزید» غزیدیم» غزیدید» غزیدند. 

مضار ع ساده: غزم» غزی» غزد» غزیم» غزید» غزند. 

مستقبل ۰ خواهم غژید» خواهی غژید» خواهد غزید» خواهیم غژید» خواهید غزید» خواهند 

غزید. 

امر: بغژ» بغژید. 

نمی ۰ مغز» مغزید. 

 دهاش‎ 

لنگ ول وک وچفته‌شکل وبی‌ادب سوی‌اومی غ ژواورامی‌طلسب 
«مولوی » 

به‌شیر خوردن‌بالیده‌ترشودهرروز غنودنش به‌پرندوغزیدنش به‌حریر 

«سروش اصفمانی » 

چون‌ابردی گریان‌شدم‌وزبر گوبرعریان‌شدم خواهم که‌نا گه‌درغژم» خوش‌درقبای آشتی 

«مولوی» 


اِ_ خریدن» دشسته راه رفتن ۰ 


۲- غنودن ء غنویدن! 


بن ماضی : غنود 
صفت مفعولی * غنوده 


بن مضار ]۰ غنو 


( صفت قاعلی * غنونده 


ماضی ساده. عنودم» غنودی» غنود» غنودیم» غنودید» غنودند. 


مضار ع ساده ‏ غنوم» غنری» غنود» غنویم» غنوید» غنوند. 
مستقبل * خراهم غنود» خواهی غنود» خواهد غنود» خواهیم غنود» خواهید غنود» خواهند 


غنود. 
اهر* بغنو» بغنوید. 
نمی : مغنو» مغنوید. 
شا هد * 


بته اسبایسش وان شد تن شاه 


نخنومزیراخیالش رانمی‌بینمبه خواب 


همه شب غنودند تا صبحدم 


وان آرنسعت اسف اه 
«نظامی » 

دیده گریان‌من یک شب غنودی کاشکی 
(«(سعدی 4 

ازین سو به شادی و زانسو به عم 


«امیرخسرو دهلوی 


۳- فرسودن . فرساییدن 


ین ماضی : فرسود 


بن مضار ع: فرسا (ی) 


اسم مصدر: فرسایش 


حاصل مصدر: فرسودگی صفت فاعلی: فرساینده صفت مفعولی: فرسوده 


صفت لیافت: فرسودنی نوع: متعدی» خاص 


پسوند : طاقت‌فرساء روانفرسا» جانفرسا 


ماضی ساده: فرسودم» فرسودی» فرسود» فرسودیم» فرسودید» فرسودند. 


مضار ع ساده * فرسایم» فرسایی» فرساید» فرساييم» فرسایید» فرسایند. 


مستفبل * خواهم فرسود» خواهی فرسود» خواهد فرسود» خواهیم فرسود» خواهید فرسود» 


خواهند فرسود. 

اهر بفرسا (ی)» بفرسایید. 
هی ؟ مقرسا (ی)» مقرنانید: 
ساهد : 


دوعاشق را دل ازناله بیاسود 


دوبیجاده‌لب از بوسه‌بفرسود 
«ویس و رامین » 

هر که انجام راست فرسدنی‌ست 
«رود کی » 

برای خدمت‌تن» روح‌رانفرسودن 


«بروین اعتصامی » 


6 ۵- غلتیدن 
بن ماضی : غلتید بن مضار ع: غلت صفت فاعلی : غلتنده 
صفت مفعولی : غلتیده صفت لیاقت: غلتیدنی صفت حالیه: غلتان 
اسم ابزار: غلتک اسم مکان : غلتگاه اسم: غلت 


نو ع- لازم» خاص 


متعدی : غلتاندن» غلتانیدن 
ماضی ساده. غلتیدم» غلتیدی» غلتید» علتيدیم» غلتیدید» غلتیدند. 

مضار ع ساده؛ غلتم» غلتی» غلتد» غلتیم» غلتید» غلتند. 

مستقبل : خواهم غلتید» خواهی غلتید» خواهد غلتید» خواهیم غلتید» خواهید غلتید» 
خواهند غلتید. 

امر* بغلت» بغلتید. 


ساهد + 

۳ ۰ و ۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

ازستم کاران‌بگیروبا نک وکاران بخور باجهانخواران بغلت وبر جهانداران‌بتاز 
«منوچهری » 

ترا این عا که کش غات‌کاهس ۱ 
«تاصر خسرو» 


ذرآمداز زین کشت غلعان یه عاگک هی گفت گنای زاس داداز یاک 


« گرشاسب‌نامه » 


۵ ۲- فرستادن 
بن ماضی : فرستاد بن مضار ع۰ فرست صفت فاعلی : فرستنده 


صفت مفعولی ۰ فرستاده صفت لیافت : فرستادنی نو ع. متعدی» خاص 


ماضی ساده: فرستادم» فرستادی» فرستاد» فرستادیم» فرستادید» فرستادند. 

مضار ع ساده: فرستم» فرستی» فرست» فرستیم» فرستید» فرستند. 

مستقبل - خواهم فرستاد» خواهی فرستاد» خواهد فرستاد» خواهیم فرستاد» خواهید 
فرستاد» خواهند فرستاد. 

اهر بفرست» بفرستید. 


نمی : مفرست» مفرستید. 


شا هد * 

ساقی بیا که هاتف‌غیبم به‌مژده گفت بادرد صب رکن که دوامی‌فرستمت 
«حافظ» 

به زنهار گفتمش که کام تو چیست فرستنده تو بدینجای کیست؟ 
«نظامی » 

به مرو و نشابور و بلخ و هری فرستاد بر هر سویی لشکری 


«فردوسی » 


(- فرمودن 


ین ماضی: فرمود 
صفت فاعلی . فرماینده 


صفت لیافت : فرمودنی 


بن مضار غ: فرما (ی) 


صفت مفعولی : فرموده 


اسم مصدر . فرمایش 


نوع: متعدی» خاص 


ماضی ساده؛ فرمودم» فرمودی» فرمود» فرمودید» فرمودند. 


مضار ع ساده: فرمایم» فرمایی» فرماید» فرماییم» فرمایید» فرمایند. 


مستفبل: خواهم فرمود» خواهی فرمود» خواهد فرمود» خواهیم فرمود» خواهید فرمود» 


خواهند فرمود. 

اهر. پفرما» بفرمانید. 
نپی: مفرماء» مفرمانید. 
شاهد * 


هرد .., و 
گردشنام‌فرمایی و گرنفرین دعا گویم 
هت اسان ق شاف تا 


به خنلدم دعوت ای زاهد مفرمای 


نی تناس شوت 
«حافظ» 

سا ار تسش تاش تا 
«فردوسی » 

که این سیب ز نخ زآن بوستان به 
«حافظ» 


۷- فروختن و فروشیدن 
بن ماضی: فروخت بن مضار غ: فروش 
صفت مفعولی : فروخته صفت لیافت * فروختنی اسم مکان : فروشگاه 


نو ع. متعدی» خاص 


۰ ۳ و / و 

حاصل مصدر: فروختگی» فروشند گی 
صفت فاعلی: فروشنده. فروختار 

1 رن : 
پسوند: گرانفروش» ارزان‌فروش» کتابفروش... 
ماضی ساده: فروختم» فروختی» فروخت» فروختیم» فروختید» فروختند. 
مضار ع ساده: فروشم» فروشی» فروشد» فروشیم» فروشید» فروشند. 
مستقبل: خواهم فروخت» خواهی فروخت» خراهد فروخت» خواهیم فروخت» خواهید 
امر: بفروش» بفروشید. 


نی : مفروش» مفروشید. 


ساهد : 
کس‌به‌دورن ر گست‌طرفی‌نبست ازعافیت به که‌نفروشندمستوری‌به‌مستان‌شما 
«حافظ» 
پرازخوردودادوخری دوف روخست توگفتی‌زمان چشم‌ایشان‌بدوخت 
«فردوسی » 
شید کهامترنم فروتته یهرز تباید بر سار کی تور 


«فردوسی » 


۸-"-- فرهنجیدن ۱ 
بن ماضی: فرهنجید بن مضار ع: فرهنج صفت قاعلی: فرهنجنده 
صفت مفعولی: فرهنجیده صفت لیاقت: فرهنجیدنی اسم: فرهنج»فرهنگ 


نو غع: متعدی»خاص 


ماضی ساده: فرهنجیدم» فرهنجیدی» فرهنجید» فرهنجیدیم» فرهنجیدید» فرهنجیدند. 

مضار ع ساذه: فرهنجم» فرهنجی» فرهنجد» فرهنجیم» فرهنجید» فرهنجند. 

مستفبل: خواهم فرهنجید» خواهی فرهنجید» خواهد فرهنجید» خواهیم فرهنجید» خواهید 

فرهنجید» خواهند فرهنجید. 

اهر؛ بفرهنج» بفرهنجید. 

نپی : مفرهنج» مفرهنجید. 

شاهد * 

چنانت بفرهنجم ای بدنهاد تاره سا وان تساه 
«فردوسی » 

مرد را ار هفنر بفرهنجد توسنی از ننش برون هنجد 

«سنانی » 


۶ 
! _ ادب کردن. تأدیب نمودن؛ تنبه نمودن. 


64 فریفتن و فریبیدن 


بن ماضی ۰ فریفت 
صفت مفعولی ۰ فریفته 


صفت مرکب : فریبناک ‏ اسم: فریب 


بو ع: متعدی» خاص 


متعدی ۰ فریباندن» فریبانیدن 


پسوند ‏ دلفریب» مردم‌فریب» عوام فریب... 


حاصل مصدر: فریبکاری» فریفتاری 


صفت فاعلی: فریبنده» فریفتار» فریبکار 


بن مضار ع: فریب 
صفت لیاقت: فرینتنی ‏ صفت مشببه: فریا 


اسم مصدر: فریبش 


صیفه مبالفه: فریفتگار 


ماضی ساده ۰ فریفتم» فریفتی» فریفت» فریفتیم» فریفتید» فریفتند. 
مضار ع صاده + فریبم» فریبی» فریبد» فریبیم» فریبید» فریبند. 
مستقبا : خواهم فریفت» خواهی فریفت» خواهد فریفت» خواهیم فریفت» خواهید 


اهر: بفریب» بفریبید. 


شا هد ب 


سشتوازیی قباوس ایتک اوق 


دوراست سر آب‌ازین بادیه‌هشدار 


۳ ِ 
تیوه زا کت مود آستوز یار 


که بفریبد آن رأی تاریک اوی 
«فردوسی » 

تاغول‌بیابان‌ن فریبدبه‌سرابت 
«حافظ» 

شون که نفریبی از روز کتار 
«فردوسی » 


فژولیدن چ. پژولیدن 
۰ - فهمیدن 
بن ماضی: فهمید بن مضارع : فهم صفت فاعلی: فیمنده 
۳ ۳ ۰ و و ۰ ۰ و 
صفت مفعولی: فیمیده. صفت لیافت: فیمیدنی حاصل مصدر: فبمید گی 


متعدی ۰ فهماندن» فهمانیدن 

تور متعدی»جاضی/ جهی 

ماضی ساد*: فپمیدم» فهمیدی» فهمید» فهمیدیم» فهمیدید» فهمیدند. 

مضار ع ساده: فپمم» فهمی» فیمد» فهمیم» فهمید» فهمند. 

مستقبل: خواهم فیمید» خواهی فهمید» خراهد فیمید» خواهیم فهمید» خواهید فهمید؛ 
خواهند فممید. 

اهر: بغهم» بفهمید. 

نمی : مفهم» مفیمید. 


۲ - کاستن .. کاهیدن 


بن ماضی: کاست 


حاصل مصدر: کاستی 


صفت لیاقت: کاستنی متعدی ۰ کاهانیدن 


نو ع. متعدی» خاص 


س مضار ۰۲ گاه 


صفت فا علی : گاهنده 


اسم مصدر * کاهش 
صیفه مبالغه : کاهشگر 


ماضی ساده. کاستم» کار 6 کاست» کاستیم» کاستنده کات 


مضار ع ساده. کاهم» کامی» کاهد» کاهیم؛ کاهید» کاهند. 
مستفبل . خواهم کاشت؟ خواهمی کاشتتة خواهد کاست» خواهیم کاست» خواهید 


کاست» خواهند کاست. 
امر: بکاه» بکاهید. 

نمی * مگاه» مکاهید. 
شاهد * 


مرا خواری از پوزش و خواهش است 


و ۰ ‌ ۳ 
گرنور مه و روشنی شمع تراست 


ی ۱0 


خداوند هسست,م و هم راستی 


۰ ۰ و ۰ 
«فردوسی » 
این کاهش و سوزش من ازبپر چراست ؟! 
کرها وی سرا اناشد. انیت ۱۴ 
«معزی » 
«ناصر خسرو» 


۲- کاشتن و کاریدن سم کشتن 


بن ماضی : کاشت بن مضار ع: کار حاصل مصدر: کاشتگی 
صفت فاعلی: کارنده صفت مفعولی : کاشته صفت لیاقت: کاشتنی 


نوع: متعدی» خاص 


پسوید : جوکار» سبری کار» چنندر کار... 


ماضی ساده- کاشتم» کاشتی» کاشت» کاشتیم» کاشتید» کاشتند. 


مضار ع ساده * کارم» کاری» کارد» کاریم» کارید» کارند. 


مستفبل * خواهم کاشت» خراهی کاشت» خواهد کاشت» خواهیم کاشت» خواهید 


کاشت» خواهند کاشت. 
امر: بکار» بکارید. 

نی ۰ مکار» مکارید. 
شا هد : 


2 ۰ ‌ 
می‌گریم و مرادم ازین سیل اشکبار 
نک کف این سر دفقان به سود 


تخم محبّت است که در دل بکارمت 
«حافظ» 
که کمن فیس بان شین رود 
«نظامی » 
معلوم شد که جمله بگذاشتنی است 


«اوحدی » 


۳ کافتن ر کابیدن رم کاویدن م کفیدن ‏ کیفتن .. کفتن! 


ین ماضی: کافت 
صفت مفعولی : کافته 


صفت لیاقت: کافتنی 


صفت فاعلی: کافنده 


نوع: متعدی» خاص 


ماضی ساده: کافتم» کافتی» کافت» کافتیم» کافتید» کافتند. 


مضار غ ساده + کافم» کافی» کاند» کافیم» کافید» کافند. 


مستقبل * خواهم کافت» خواهی کافت» خواهد کافت» خواهیم کافت» خواهید کافت» 


خواهند کافت. 

امر: بکاف» بکافید. 
نپی: مکاف» مکانفید. 
شاهد ۰ 


کفیدش دل از غم چون آن کفته نار 
بکافنید بیرنج پپلوی ماه 


عم ۳ 
چو باران نبودی» جگر تافته 


يا نیوا نی یا ان 


۱ شکافتن» کندن» سوراخ کردن. 


یه شوه یی یمان شرا 
«رود کی » 
بتابید مر بسچه را سر ز راه 
«فردوسی » 
نی تب ات کی اند 


«اسدی » 


6 - کاویدن! 


بن ماضی: کاوید بن مضار ع: کاو اسم مصدر: کاوش 
صفت فاعلی : کاونده صفت مفعولی * کاویده صفت لیافت * کاویدنی 
صفت مرکب : کاواک صفت حالیه: کاوان پسوند: کنجکاو 


صیفه مبالفه : کاوشگر نوع : لازم» خاص 


ماضی ساده : کاویدم» کاویدی» کاوید» کاویدیم» کاویدید» کاویدند. 
مضار ع ساده : کاوم» کاوی» کاود» کاویم» کاوید» کاوند. 
مستفبل . خواهم کاوید» خواهی کاوید» خواهد کاوید» خواهیم کاوید» خواهید کاوید» 


خواهند کاوید. 
امر: بکاو» بکاوید. 
نپی* مکاو» مکاوید. 
شاهد * 
نروماده کاوان ابر یکدیگر بکشتی کرشمه کن و جلره گر 
«گرشاسب‌نامه » 
چو نامه بخوانی بیارای ساو مرنجان تن خویش, با بد مکاو 
«فردوسی » 
بجزعمود گران‌نیست روزوشب خورشش شگفت‌نیست ازوگرشکمش کاواک‌است 
«لبیبی » 


!_ کندن زمین برای جستجو کردن و بیرون آوردن چیزی» جستجو کردن. 


۵ کزدن 
بن ماضی : کرد بن مضار ع: کن اسم مصدر: کنش» کردار 
حاصنل مصدر . کتاتن صفت فاعلی: کننده صفت مفعولی : کرده 
صفت لیاقت : کردنی صفت مشبپه: صفت حالیه : کنان 


پسوند * کا رکرد»عملکرد 


صیفه مبالفه: کرد گار 


نوعغ: متعدی» خاص 


ماضی ساده: کردم» کردی» کرد» کردیم» کردید» کردند. 
مضار ع ساده: کنم» کنی؛ کند» کنیم» کید کنند: 
مستفیل* خواهم کرد خواهی کرد» خواهد کرد» خراهیم کردء خواهید گرادة خواهند 


3 

امر: یکن» بکنید. 

شاهد ؛ 

تویی کرده کرد کاز جهان 


نشانه شد روانت سرزنش را 


دل خرابی‌م ی کنددلداررا آگه کنید 


یی :هی آشبکتاودو نان 
«فردوسی » 

که بگزید از کنشهااین کنش را 
«ویس و رأمین» 

زینمارایدوستان جان‌من و جان‌شما 
«حافظ» 


کاخ 


بن ماضی: کشت 
صفت فاعلی: کشنده 


صفت مفعولی: کشته» کشتار 
بسوند . آدمکش» گا وکش... 
اسم مکان کشتار گاه» کشتنگاه 


بن مضارع: کش 


اسم مصدر: کشش» کشتار 
نو غ: متعدی»خاص 


ماضی ساده: کشتم» کشتی» کشت» کشتیم» کشتید» و 
مضار ع ساده - کشم» کشی» کشد» کشیم» کفندء کت تقد 
مستقبل . خواهم کشت» خواهی کشت» خواهد کشت» خواهیم کشت» خواهید کشت» 


امر: بکش» بکشيد. 
شاهد * 


بد به تن خویش چو خود کرده‌ای 


و عم 


که خیره چراغ دلم را بکشت 
«فردوسی » 

بایدخوردنت زکشتار! خویش 
«تاصر خسرو » 

کان‌سیه کاسه در آخر بکشدمممان‌را 
«حافظ» 


۷ بت کشتدن 
بن ماضی: کشید بن مضارع: کش اسم مصدر: کشش 
حاصل مصدر: کشیدگی صفت فاعلی: کشنده صفت مفعولی: کشیده 
صفت لیاقت: کشیدنی قید: کشان کشان صفت حالیه: کشان 


نو ع: متعدی» خاص 


متعدی: کشاندن» کشانیدن 

پسوند؛ منت کش» هیزم کش» آیکش... 

ماضی ساده: کشیدم» کشیدی» کشید» کشیدیم» کشیدید» کشیدند. 

مضار ع ساده: کشم» کشی» کشد» کشیم» کشید» کشند. 

مستقبل: خواهم کشید» خواهی کشید» خواهد کشید» خواهیم کشید» خواهید 

کشید» خواهند کشید. 

امر: بکش» بکشید. 

شاهد ۰ 

همه کارم زخود کامی‌به‌بدنامی کشید آخر نمان کی‌ماند آن‌رازی کزوسازندمحملها 

«حافظه 

ه رکجاشاه جهان‌لشک رکشدبر خصم‌ملک نصرت وتأییدباشدهمعنان‌وهم رکاب 
«سوزنی» 

ده ی او سک کشسان کشنده شد از بیم چون بیمشان 
«فردوسی » 


کفتن وب کفیدن و کافتن 
۸ ۲ کندن 


بن ماضی: کند 
صفت قاعلی: کننده 


نو عغ: متعدی» خاص 


بن مضاررع: کن 
صفت مفعولی : کنده 


حاصل مصدر: کنند گی 


صفت لیافت : گناس 


ماضی ساده. کندم کندی» کند» کندیم» ندید گنه ید 
مضار ع ساد؟ . کنم» کف کند» کنیم» کف 7 
مستفیل . خراهم دغ خواهی کند» خواهد کند» خواهیم کند» خواهید کند» خواهند 


کت 
امر: بکن» بکنید. 
شا هد 


ظاووش بنباری راه دتبال بکشتدند 


ای کاش» ز در قو آمسدی دوستتت 


چو بند روان بینی و رنج تن 


پرش ببریدند و به کنجی بفکندند 
«منوچپری » 

تا تام دش ان کش یف 
«سعدی » 

به کانی که گوهر نیابی مکن 


«فردوسی » 


۹ - کوشیدن 


بن ماضی: کوشید بن مضار ع: کوش اسم مصدر: کوشش 
صفت قاعلی: کوشنده صفت مفعولی: کوشیده صفت لیافت: کوشیدنی 
صفت مشبمه: کوشا صفت حالیه: کوشان نوع: متعدی» خاص 


ماضی ساده: کوشیدم» کوشیدی» کوشید» کوشیدیم» کوشیدید» کوشیدند. 
مضار ع ساده: کوشم» کوشی» کوشد» کوشیم» کوشید» کوشند. 
مستقبل: خواهم کوشید» خواهی کوشید» خواهد کوشید» خواهیم کوشید» خواهید 


کوشید» خواهند کوشید. 
امر: بکوش» بکوشيد. 
نهی: مکرش» مکوشید. 
شاهد : 


به‌هستی یزدان نیوشان ترم 
۳ 2 ۳ ۹ 
هنگام تنگدستی درعیش کوش‌ومستی 


اک خیش غرفنته عامش ات است 


همیشه سوی داد کوشان ترم 
«فردوسی » 

کاین کیمیای‌هستی‌قارون کند گدارا 
«حافظ» 

به‌وقت‌مصلحت آن‌به که‌درسخن کرشی 


«سعدی » 


۰- کوییدن ر کوفتن 


بن ماضی: کوبید بن مضارع: کوب اسم مصدر: کویش 
صفت فاعلی . کوبنده صفت مفعولی : کوبیده صفت لیاقت : کوبیدنی 
صفت حالیه : کربان اسم ابزار* کوبه نوع: متعدی»خاص 


ریت کر 


ماضی ساده کوبیدم» کوبیدی» کوبید» کوبیدیم» کوبیدید» کوبیدند. 
مضار ع ساده کربم» کوبی» کوبد» کوبیم» کوبید» گونتن: 
مستقبل : خواهم کوبید» خواهی کوبید» خواهد کوبید» خواهیم کوبید» خواهید کوبید» 


خواهند کوبید. 
اهر: یکوب» بکوبید. 
نهی: مکوب» مکوبید. 


شاهد . 
چنان کرش گرز و کوپال بود 


رن هر کر شین 


همی کوفتشان هر سوی زیر پای 


که دام و دد از شاک بی‌هال بود 
گرشانشت نامه» 

ز راه دراز انسدر آشوفته اسست 
«فردوسی » 

سپیدار ایران فرخنده رای 
«دقیقی » 


کیفتن چ.. کافتن 


۱- گادن رم گاییدن 


تن ماضی * گایید» گاد 
اسم مصدر* گایه» گایش 
صفت مفعولی: گاییده» گاده 


نورع: متعدی» خاص 


صفت فا علی * گاینده 


ماضی ساده؛ گاییدم گاییدی» گایید» گایيدیم» کانتی3 هت 


مضار ع ساده. گادم» گادی» گاد» گادیم گادید» گادند. 


مستقبل ؛ خراهم گایید» خواهی گایید» خواهد گابید» خواهیم گایید» خواهید گایید» 


بته‌دادوبه گتاداس یل تولنی که 
۳42 ۰ 
زن گرفتن‌سوددارد لیک‌ذوق‌دلنبود 


هرروزعروسیت فرستدزثن الیک 


بتقفدادن‌ستواری‌یسه کتادن یب یجاده 
«سوزنی » 

می‌کنددفع و طر گاییدنش‌دردسرست 
«ابرالمعالی» (به نقل از شعوری) 
جونان که تغواتیش تهچونانکه یکانی 


«سنانی » 


۲- گداختن رم گدازیدن 


بن ماضی: گداخت 
صفت فاعلی * گدازنده 


صفت شغلی: گدازشگر صفت حالیه: گدازان 


نوع: متعدی» خاص 


۳ ۳2 
متعدی : کدازاندن» گدازانیدن 


حاصل مصدر: گداختگی» گدازندگی 


۰ ۰ مج 
بن مضار ع: گداز 


صفت مفعولی : گداخته 


اسم مصدر * گدازش 
صفت لیاقت: گداختنی 
اسم: گداز» گدازه 


ماضی ساده؛ گداختم» گداختی» گداخت» گداختیم» گداختید» گداختند. 


مضار ع ساده. : گدازم» گدازی» گدازد» گدازیم» گدازید» گدازند. 


مستفبل. : خواهم کشت خواهی طذاشته خواهد شام خواهیم ی خواهید 


کته خواهند کت 
اهر بگداز» بگذازید. 
نهی: مگداز» مگدازید. 


شا هد + 


تنمازواسطه‌دوری‌دلب ریگ داخت 


۱ : ۳ 
دلیکزمپرسرتابدبه حسرت‌می گذاریمش 


گ-دازیسده‌از رنسج و دردونی از 
«فردوسی » 

جانم از آتش مهرزخ جانانه‌بسوخت 
«حافظ» 

و گرازشوق‌با زآیدبه‌رحمت‌می‌نوازیمش 
«جمال‌الدین همایی» 


۳- گذاشتن رم گذارندن وم گذاریدن 


بن ماضی: گذاشت 


بن مضار ع: گذار 


صفت فاعلی: گذارنده 


صفت مفعولی: گذاشته صفت لیاقت: گذاشتنی نوغ: متعدی» خاص 


توتد زتیانگداز» ره کذار6 وا کتاربه 


ماضی ساده؛ گذاشتم گذاشتی» گذاشت» گذاشتيم» گذاشتید» گذاشتند. 


مضار ع ساده: گذارم» گذاری» گذارد» گذاریم» گذارید؛ رن 


مستقبل: خواهم گذاشت» خواهی گذاشت» خواهد گذاشت» خواهیم گذاشت» خواهید 


گذاشت» خواهند گذاشت. 
امر: بگذار» بگذارید. 
نبی: مگذار» مگذارید. 
شاهد » 


| 
جشمشان باشه گذاره‌ از سیب 


بزد بر میان درخت سپی 


هون یدیس ها 


۰۰ ُِ 


«مولوی » 
کذاره شیه آ۵ا یر شا هش 
«فردوسی » 


۳ ۳ ۳ ۳۹ هك 
چه با ترکش و تیر جوشن گذار 


«فردوسی » 


2۷۶ گذشتنیین گلردن 


بن ماضی: گذشت 
صفت فاعلی: گذرنده 
صفت مشبیه: گذرا 
اسم مرکب : گذرنامه 


متعدی: گذراندن» گذرانیدن 
پسودد * زود گذره دیرگذر 
7 


بن مضارع: گذر 
صفت مفعولی : گذشته 
صفت مرکب : گذربان 
اسم مان * گذر گاه 


حاصل مصدر: گذشتگ 
صفت لیاقت : گذشت 
صفت حالیه : گذران 


ماضی ساده: گذشتم گذشتی» گذشت» گذشتیم» گذشتید» گذشتند. 


مضار ع ساده . گذرم گذری» گذرد» گذريی گذرید» گذرند. 


مستقبل : خواهم گذشت» خواهی گذشت» خواهد گذشت» خواهيم گذشت» خواهید 


۳ ‌ِ 
طذت» ِ کات 


۳۳ 
مسگذران روز سلامت به ملامت 
۳ ِ 
و تو ات9 رس فتاه فسزردکه 


ب رآن‌چه‌م ی گذرددل‌منه که‌دجله‌بسی 


چه توقع ز جبان گذران می‌داری؟ 
«حافظ» 

نبینم نمی دار سر کب 
«فردوسی » 

پس از خلیفه بخواهد گذشت دربفداد 


(«سعدی ») 


۷۵- گرازیدن ! 


۰ ۰ ۹ ۰ 2 ۰ 2 
بن ماضی: گرازید بن مضارع: گراز اسم مصدر: گرازش 
صفت فاعلی" گرازنده صفت مفعولی: گرازیده صفت لیاقت: گرازیدنی 
صفت حالیه: گرازان نوع: خاص» لازم 


ماضی ساده: گرازیدم» گرازیدی» گرازید» گرازیدیم» گرازیدید» گرازيدند. 

مضار ع ساده: گرازم» گرازی» گرازد» گرازیم» گرازید» گرازند. 

مستقبل: خواهم گرازید» خواهی گرازید» خواهد گرازید» خواهیم گرازید» خواهید 
گرازید» خواهند گرازید. 

امر: بگراز» بگرازید. 

هن گرا شگر نود 


شاهد . 
چو از پیش تختش گرازید سام پسش پهلوانان نهادند گام 
«فردوسی » 
بیامه گرازان به قلب سپاه شد از گرد خورشید تابان سپاه 
«فردوسی » 
پشت بد خواهان شکن برفرق‌بد گویان گذر پیش‌بت‌رویان‌نشین‌نزدیک‌دلخواهان گراز 
«منوچهری » 


هخا روج هه هه ی هر خر ار جر هر ۸ هر یر :۳ خر فرع خر یر هی ۳ ی رم هر شرب یاهع ره 


۱ با ناز و غمزه و تکبر راه رفتن. 


۷1 گراییدن ده گراهیدن ك‌ گرایستن ! 


بن ماضی: گرایید 
صفت فاعلی * گراینده 


صفت لیاقت: گراییدنی نوع: لازم» خاص 


اسم مصدر: گرایش» گراهش 


بن مضارع: گرا (ی) 
صفت مفعولی: گراییده صفت حالیه: گرایان 


حاصل مصدر: گرایندگی 


ماضی ساده: گراییدم» گراییدی» گرایید؛» گراييدیم گرآندند که 
مضار ۶ ساده گرایم» گرا گراید» گراييم» گرایید» گرایند. 
مستقبل : خواهم گرایید» خواهی گرایید» خواهد گرایید» خواهیم گرانتته خواهید 


گرایید» خواهند کت 
امر: بگرا (ی)» بگرایید. 
نهی: مگرا (ی)» مگرایید. 


شاهد . 
کیرات تنکرهقیته کتار د گنز 


ز شاه سرافراز و خورشید چهر 


۳2 
به یزدان کند پوزش او از گناه 


٩‏ میل و رغبت کردن؛ آهنگ کردن. 


گمی پای کندی ز تن» گاه سر 
«نظامی » 

مبست و بکامش گرایان سپهر 
«فردوسی » 

گراینده گردد به آیین وراه 


«فردوسی » 


۷۷- گردیدن ‏ گشتن 


بن ماضی : گشت» گردید بن مضار ع* گرد اسم مصدر : گردش 
حاصل مصدر: گردیدگی صفت فاعلی: گردنده ‏ صفت حالیه: گردان 
صفت مشبپه: گردا اسم مکان: گردشگاه نوع: لازم» عام 


صفت مفعولی: گشته» گردیده 
صفت لیافت : کرفندنه کی 
2 ۳ ۳2 
پسوند * جپهانگرد» ولگرد» خیابان گرد... 
ماضی ساده: گشتم» گشتی» گشت» گشتیم» گفتیده گشتند. 
مضارع ساده ‏ گردم» گردی» گردد» گردیم» گردید» کردند: 
مستفبل : خواهم گشت» خواهی گشت» خواهد گشت» خواهیم گشت» خواهید گشت» 
خواهند گشت. 
امر+ بگرد» بگردید. 
۱ ۳ ۳2 
نپی: مگرد» مگردید. 


ساهد . 

2 هه 7 كت ی ۳ 

بنگر به چشم خاطر و چشم سر ترکیب خویش و کنبد گردا را 
«ناصرخسرو» 

۳. ۲ ۲ ۳ ۳ 

ز هر سو که خوانم بیاید سپاه نتاس تور نا کرش هتورو ماه 

«فردوسی » 
ای که‌برهه کش ازعتبرضاراچ و گان مضطرب حالمگردان‌من سر گردان‌را 


«رحافظ» 


۷۸- گرفتن 


بن ماضی: گرفت 
صفت فاعلی: گیرنده 
اسم ابزار؛ گیره 


حاصل مصدر: گرفتاری» گرفتگی» گیرند گی 


متعدی : گیراندن» گیرانیدن 


پسوند + کین کیان فان کین 


بن مضار ع: گیر 
صفت لیاقت: گرفتنی صفت مشبیه: گیرا 


اسم مصدر. ان 


نوع: متعدی» خاص 


ماضی ساده: گرفتم» گرفتی» گرفت» گرفتیم» گرفتید» گرفتند. 
مضار ع ساده: گیرم» گیری» گیرد» گیریم» گیرید» گیرند. 
مستقیل : خواهم گرفت» خواهی گرفت» خواهد گرفت» خواهیم گرفت» خواهید گرفت» 


خواهند ی 
اکن کی نت 
شین مگ کر 
شاهد + 


می‌نوش و جمهان‌بخش که‌اززلف کمندت 
ی 
دلمزصوم عهبگرفت و خرق؛سالوس 


سعدیا گرنتوان یکه کم خود گیری 


شند کنر دز واه کف تتارستلاشل 
«حافظ» 
کجاست‌دیرم نان‌وشراب‌ناب کجا 
«رحافظ» 
سر خود گیر که‌صاحبنظری کارتونیست 


(رسعدی)) 


۹" گرویدن ۱ 
بن ماضی: گروید بن مضارع: گرو اس مصدر: گروش 
حاصل مصدر: گرویدگی صفت فاعلی: گرونده . صفت مفعرلی: گرویده 


مس ۱ 0 
صفت لیافت . گرویدنی نوع ۰ لازم» خاص 


ماضی ساده. گرویدم» گرویدی» گروید» گرویدیم» گرویدید» گرویدند. 

مضار ع ساده؛ گروم گروی» گرود» گرویم گروید» گروند. 

مستقیل: خواهم روید»خواهی گروید»خوهد گرود»خوایم گوید خاهید گروید 
خواهند گروید. 

امر: بگرو» بگروید. 

نهی: مگرو» مگروید. 


شاهد . 
۲ ‌ 9 ژ_ ۳ 
چو این داستان سر به سر بشنوی به آید ترا گر بدین بگروی 
«فردوسی » 
۰ 1 و ۳ 
هست این را خوش جواب ار بشنوی بگذری از کفر و بر دین بگروی 
«مولوی » 
۳ ۳2 1 ۳2 
اگر ب‌گروی تو به روز حساب مفرمای درویش را شایگان 
«شپید بلخی » 


ی 


۱ ایمان آوردن» به کسی یا چیزی عقید : پیدا کردن. 


۰- گریختن 


فا ده ی ۰ 2 ۱ ِ 
بن ماضی: گریخت بن مضارع: گریز اسم مصدر: گریزش 
ذ فاعلی: 9 ۳ مفعولی : کته ۳ لباقت * ۳1 ۳ 


۱ 2 
صفت مشبمه. کریزا 
نوع: لازم» خاص 


اسم مان : گریز گاه» وه 


متعدی * گونزاندنه گرتاتیدن 


صفت حالیه : گریزان 


اسم: گریز 


ماضی ساده: گریختم» گربختی» گریخت» گریختیم» گریختید» گريختند. 
مضار ع ساده: گریزم» گریزی» گریزد» گریزیم» گریزید» گریزند 
مستقبل: خواهم گریخت» خواهی گریخت» خواهد گریخت» خواهیم گریخت» خواهید 


اهر: بگریز» بگريزید. 
ی ۳ 
نی محریز» فگرنزیده 
ساهد + 


کر تست کشت وا زهادنات: فا 


وفااز که ود که‌نهان کشتخیع ؟ 


«قا آنی» 

۳2 ۳ ۳ 
بگاه وشن نکردی درننگ 
«فردوسی » 


خراج از که خواهد چو دهقان گریخت 


(رسعدی »4 


۱- گریستن رم گرییدن 


بن ماضی: گریست» گریید بن مضارع: گری 
صفت لباقت: گریستنی صفت حالیه: گریان 


صفت فقاعلی: گرینده 


صفت مفعولی: گریسته» گرییده 
متعدی: گریاندن» گریانیدن 


اسم مصدر: گرنة 


ماضی ساده: گریستم» گریستی» گریست» گریستیم» گریستید» گريستند. 
مضار ع ساده: گریم» گریی» گرید» گر گریید» گریند. 
مستفبل * خواهم هه خواهی س تج خواهد کاخ خواهیم گریست» خواهید 


گریست» خواهند گریست. 
اهر: پگری» بگریید. 
نی * مگری» نگر یت 


شاهد * 
افسوس که شد دلبر و در دیده گریان 


گرنی یک وکب؛ چراپیدانگردی جزبه شب ؟! 


ز جور کوکب طالم سح رگهان چشمم 


«حافظ» 


۲ ۹ عِ 


«منوچپری» 
نان کریست. که تاهیه دید ورهة دادسست 


«حافظ» 


۲- گزاردن رم گزاشتن وم گزاریدن 


بن مضار ع: گزارد» گزاشت 
حاصل مصدر: گزاردنی 
صفت مشبیه: گزارا 

صیفه مبالغه : گزازشگر 
اسم مصدر: گزارش» گزاره 


صفت لیافت * ۳ گزاشتنی 


بن مضار ع ۰ کزان 

صفت فاعلی: گزارنده 

ات گرا 

نو ع: متعدی» خاص 

صفت مفعولی : گزارده» گزاشته 
۳ 

پسوند: نمازگزا کی رازه 


ماضی ساده. گزاردم» گزاردی» گزارد» گزاردیم» گزاردید» گزاردند. 
مضار ع ساده. گزارم گزاری» گزارد» گزاريم؛ گزارید» گزارند. 
مستقبل: خواهم گزارد» خواهی گزارد» خواهد گزارد» خواهیم گزارد» خواهید گزارد؛ 


خواهند گزارد. 
امر: بگزار» بگزارید. 
تکار مک انز 


شاهد :۰ 


کتواز اف تیش کار کن دیس 


بدو گفت آری گزارم پیام 


۰ بسا و ۰ 
مین مسق کسره ت یر وب 


که تیآ کف نی تقدازق ؟ گن 
«نظامی » 
بدینسان که گفتی و بردی تو نام 
«فردوسی » 
که فا آشی تاه ۱ ارم 


«نا صر خسرو» 


۳ 


بن ماضی: گزید 

اس فضندو: گزشن 
صفت مفعولی: گزیده 
صفت حالیه : گزان 


حاصل مصدر: گوند کر گرند گن 


بن مضارع: گز 
تفع نو وی 
صفت لیافت: گزیدنی 
نوع: خاص؛ متعدی 


متعدی : گزاندن» گزانیدن 


ماضی ساده: گزیدم» گزیدی» گزید» گزيديم» گزیدید» گزیدند. 
مضار ع ساده * گزم» گزی» گزد؛ گیی کزیه گرند: 
مستقبل: خواهم گزید» خواهی گزید» خواهد گزید» خراهیم گزید» خراهید گزید» 


خواهند کت 

امر * بگزه کته 
۳ ِِ 
دی . مگز» مگزید. 
ساهد * 


هر آنگاهی که باشد مرد هشیار 
ر ۳ 7 
دهقان‌به‌تعجب سرانگشت گزان‌است 


مین شد چو افراسیاب آن شنید 


ز سوراخی دوبارش کی گزد مار 
«ویس و رامین » 

کاندر چمن‌وباغ‌نه گل‌ماندونه گلنار 
«منوچمری » 

همی پشت دستش به دندان گزید 


«فردوسی » 


6 - گزیدن 
بن ماضی: گزید بن مضاررع: گزین اسم مصدر: گزینش 
صفت فاعلی: گزیننده. صفت مفعولی: گزیده . صفت لیاقت: گزیدنی 


نوخ : متعدی» خاص 


7 ۳ 


ماضی ساده: گزیدم» گزیدی» گزید؛ گزیدیم» گزیدید» گزیدند. 
مضار ع ساده. گرم ی گزینده گزیییم» گزینید» گزیشند: 
مستقبل . خواهم گزید» خراهی گزید» خواهد گزید» خواهیم 0 خواهید گزید» 


خواهند گزید. 

امر: بگزین» بگزینید. 
ین ‌ِ 

نمی . مگزین» مگزینید. 
شاهد ؛ 


که افراسیاب اندر ایران زمین 
فقوت زاب تما اما سین 


۲ ۱ ۳-2 
بی‌آزاری و خامشی برگزین 


دو سالار کرد از بزرگان گزیین 
«فردوسی » 

چون کوی‌دوست‌هست به صحراچه حا جتست 
«حافظ» 

که گوید که: «نفرین بهاز آفرین ؟! 


«فردوسی » 


۵- گزیریدن ... گزریدن .. گزردن! 


هم 
بن ماضی: گزیرید 
صفت فاعلی: گزیرنده 


صفت حالیه: گزیران استج: کزیر 


بن مضار ع 9 


صفت مفعولی: گزیریده 


۰ ۳-2 
اسم مصدر: گزیرش 
صفت لیاقت: گزیریدن 


نو ع * متعدی» خاص 


ماضی ساده: گزیریدم» گزیریدی» گزیرید» گزیریدیم» گزیریدید» گزیریدند. 
۱ ۱ 7 2 2 2 ۳۳ 
مضار ع ساده: گزیرم» گزیری» گزیرد» گزیریم» گزیرید» گزيرند. 


مستقبل: خواهم گزیرید» خواهی گزیرید» خراهد گزیرید؛ خواهیم گزیرید» خواهید 


گزیرید» خواهند گزیرید. 
امر* بگزیر» بگزیرید. 

۳ 2 
نمی مگزیر» مگزیرید. 
شا هد + 


و خشنده شاهمی 

۳7 ۱ ۳ ۱ 

ازهزلو جد چوطفل بنگزیردم‌دودست 
۹ ۳ ِ 

بود ازاد از انچه تک مس و3 


۱ چاره گران 


اش کیرد از فتاه سا هی 
«ویس و رامین » 

2 ۳ ۲ ک 
گاهی‌به لوح و گبه‌فلاخند رآورم 
«خاقانی » 
وآانچه بدهند خلق نپذیرد 


«سنایی » 


ره هه ره ره هه هه ره هه هرک هه ره ره رخ هر هر ره ره رگ گر ۳ ره سر سر سره خر هر کر رگ سر ره ره ره ره ره رصع 


۰- گساردن دم کساویدان! 


بن ماضی* گسارد» ی 
صفت فقاعلی: گسارنده 


صفت مفعولی: گسارده» گساریده 
صفت لیافت : اه کنبازیدتین 


پسوند : باده گسار» غم گسار... 


ماضی ساده. گساردم» گساردی» گسارد» گسا 


ردیم 


بن مضار ع۰ اه 


نوع: متعدی» خاص 


۳/4 م۳ 
» گساردید» گساردند. 


مضار ع ساده. گسارم» گساری» گسارد» گساریم» کتارنتا کارت 
مستفبل * خواهم گسارد» خواهی گسارد؛ خواهد گسارد» خراهیم گسارد» خواهید گسارد؛ 


خواهند فر 

اهر: بگسار» بگسارید. 
نی کار مات 
شا هد * 


۳4 ‌ ‌ 
بگسارم‌به صبوح اندرآن سرخ‌شراب 


تسار یه آورد جام بلور 


۱ نوشیدن» آشامیدن. 


که همش گون؛ گل بینم و هم بوی گلاب 
«منوچهری » 
نهادش ایردست بسپرام گور 
«فردوسی » 
تو گفتي که‌هاروت نیزنک میاخبت 


«فردوسی » 


۷- گستردن پم کسترندن 


بن ماضی: گسترد» گسترید 
اس مصدر: گسترش 
صفت فاعلی: گسترنده 


صفت مفعولی: گسترده» گستریده 
صفت لیاقت: گستردنی» گستریدنی 
متعدی: گستراندن» گسترانیدن 
پسوند: داد گستر» سابه گستر... 


بن مضار ع: گستر 
حاصل مصدر: گستردگی 


نوغ: متعدی» خاص 


ماضی ساده * کشرده: گستردی» گسترد» کت رد ؟ گستردید» گستردند. 
مضار ع ساده: گسترم» گستری» گسترد» گستریم» گسترید» گسترند. 
مستقبل . خواهم گسترد» خواهی گسترد» خواهد گسترد» خواهیم گسترد» خواهید 


گست ۰ خواهند 1 که د. 
امر * بگستر» بکسترید: 
هی مگستر» فکسترند: 
شاهد * 


اتااشن تشد آفترشم. کسترته 
| عم 
بزیرش بگسترد گستردنی 


2 ب ۳ 9 
اینه‌دیدی‌براو ده‌مروارید خرد !؟ 


بران کو زمان و زمین آفرید 
«فردوسی » 

بیاورد چیزی که بند خوردنی 
«فردوسی » 
ریزه‌الماس‌دیدی‌بافتهبرپرنیان 


«عنصری » 


چم چم 
هتعدی : کسلاندن» کسلانیدن 


ماضی ساده: گسستم» رخ تم کی گسستید» گسستند. 
مضارع ساده: گسلم» گسلی» گسلد» گسلیم» گسلید» گسلند. 
مستفبل : خواهم کین خواهی 6 خواهد ین خواهیم گسست» خواهید 


گنت 0 خواهند ان 
افو بکتی بگلت 
نبی: مگسل» مگسلید. 
شاهد : 


فان که آن :هه ناسمه نان شیر کسا 
که تو خود مرا دیده و هم دلی 


وفااز که وید که فیسسان کشت 


۹ پاره شدن» پار « کردن. 


"۳ عم 
به‌تر ک صحبت‌یاران خود چه آسان گفت 


«حافظ» 

دلم اه کر( من اس 
«فردوسی » 

خراج از که خواهد چودهقان گریخت 
(««سعدی » 


۵۹- گشادن رم گشودن رم گشاییدن 


بن ماضی * گشاد» گشود 
نوع: متعدی» خاص 


صفت مفعولی* گشاده» گشوده 
صفت لیافت: گشادنی» گشودنی 


بن مضارع: گشا (ی) 
حاصل مصدر: گشادگی صفت فاعلی: گشاینده 


مر 
اسم مصدر. فشانش 
پسوند . گره گشا 


ماضی ساده: گشودم» گشودی» گشود» گشودیی گشودید» گشودند. 
مضار ع ساده. گشایم گفانی» گشاید» گشاییم» گشایید» گشایند. 


مستفبل : خراهم گشود» خواهی گشود» خواهد گشود» خواهیم گشود» خواهید گشود» 


خواهند گشود. 
امر: بگشا (ی)» بگشایید. 
نمی: مگشا (ی)» مگشایید. 


شا هد ؛ 


سخن ازمطرب وم ی گوورازده رکمتر جو 
نی کوک 


مگر گشایش حافظ. دراین خرابی‌بود 


که کس نگشادونگشاید به حکمت‌این معمارا 
«حافظ» 

کتت انش ده شب ر مازندران 
«فردوسی » 

که بخشش ازلش در می‌مفغان‌انداخت 
«رحافظ» 


گشتن وس گردیدن 
۰" گفتن 


بن ماضی: گفت بن مضارع: گر (ی) اس‌مصدر: گویش» گفتار 
صفت فاعلی: گوینده صفت مفعولی: گفته صفت لیاقت: گفتنی 
صفت حالیه : گویان اسم‌مشبیه: گویا فی: کون 


نوع: متعدی» خاص 


حاصل مصدر: گریندگی» گویایی 

متعدی : گویاندن» گویانیدن 

پسوند: سخنگوه راستگوه دروغگو... 

ماضی ساده: گفتم» گفتی» گفت» گفتیم» گفتید» گفتند. 

مضار ع ساده: گویم» گوی گوید» گوییم» تفا کرت 

مستقبل: خراهم گفت» خواهی گفت» خراهد گفت» خراهیم گفت» خواهید گفت» 
خراهند گفت. 

اف بکو6 بکویین: 

نبی: مگوه مگویید. 


شاهد * 
به‌می‌سجاده‌رنگین کن گرت‌پیرمنان گوید که‌سالک بیخبرنبودزراه‌ورسم‌منزلها 
«حافظ» 
شک تاهها ره کر نتم که گفتار ایران بداند درست 
«فردوسی » 
آگرموری‌سخن گوید و گرمویی‌روان‌دارد من آن‌مورسخن گویم»من آن‌مویم که جان‌دارد 


«عمعق بخارای » 


۱- گماردن و گماریدن چم گماشتن! 
ین ماضی* گمارد» کیار نگ کنا شات بن مضار ع* کار 


صفت فاعلی: گمارنده نوع: متعدی» خاص 


صفت مفعولی. گمارده» "کنارکو گماشته 

صفت لیاقت : کاردته کارت کاس 

ماضی ساده. گماردم» گماردی» گمارد» گماردیم» گماردید» گماردند. 

مضار ع ساده : گمارم» گماری» گمارد» گماريم» ی ۵ 

مستفبل: خراهم گمارد» خواهی گمارد» خواهد گمارد» خراهیم کیازده خواهید گمارد» 

خواهند گمارد. 

امر؛ بگماره بگمارید. 

دی : فکمان مگمارید: 

شاهد * 

برآن سایه بر اسپ وگردون بداشت روان را به‌ان‌دیشه اند رگماشت 
«فردوسی » 

هر که چیزی‌دوست‌دارد جان‌ودل‌بروی گمارد هر کهمحرابش توباشی‌سرز خلوت برنیارد 

«سعدی » 
نگهبان گمارید چندی بر اوی وز آنجا به تاراج بنهاد روی 


«اسدی » 


2 
ان کسی:را رشن -کاری.. قاشع : 


۲- گمیزیدن ری گمیختن! 
بن ماضی: گمیزید» گمیخت بن مضارع: گمیز 
صفت فاعلی: گمیزنده که 
صفت مفعولی: گمیزنده» گمیخته ضفت لا فتاه کت نگنیش 
متعدی ۰ گمیزاندن» گمیزانیدن نوع: لازم» خاص 


بن ماضی: گمیزید» گمیخت 

صفت مفعولی: گمیزنده» گمیخته 

صفت لیاقت: گمیزیدنی» گمیختنی 

متعدی: گمیزاندن» گمیزانیدن 

ماضی ساده: گمیختم» گمیختی» گمیخت» گمیختیم» گمیختید» گميختند. 

مضار ع ساده: گمیزم» گمیزی» گمیزد» گميزیم» گمیزید» گميزند. 

تن ری که رن کیک رده گنه برو #شت وه 
گمیخت» خواهند گمیخت. 

اه یکت یک نگ 

نهی: مگمیز» مگميزید. 


شاهد ‏ 
با چنین دل چه جای بارانست که ابو پر تر کج هر که 


«سنایی غزنوی » 


!_ شاشیدن 


۳- فُنجیدن ! 


بن ماضی: گنجید 
صفت فاعلی : گنجنده 


صفت حالیه : گنجان 


حاصل مصدر: گنجایی» گنجند گی 


متعدی * گنجاندن» گنجانیدن 


بن مضارع: گنج 
صفت مفعولی: گنجیده صفت لیاقت: گنجیدنی 


ماضی ساده: گنجیدم گنجیدی» گنجید» گنجیدیم» گنجیدید» تیه تن 
مضار ع ساده. گنجم» ۳ گنجد» گنجیم» گنجید؛ گنجند. 
مستقبل . خواهم نا خواهی گنجید» خواهد کنسبد» خواهیم گنجید» خاهید 


گنجید» خواهند ق 
اهر: بگنج» بگنجید. 


شاهد * 


ِ‌ 


۳ 
جو سازدبه دشت‌اندرون بارگاه 


م۰ ۶ ۰ 
۱ جاگرفتن چیزی در حائی يا در میان چیزی. 


یکساعتم بگنجان درسایه‌عنایت 
«حافظ» 

که مدحت نمام است و انديشه ابتر 
«ازرقی » 

نگنجد همی در جپهان آن‌سپاه 


«فردوسی » 


۶6 - گندیدن 


بن ماضی: گندید بن مضار ع: گند صفت فاعلی: گندنده 
صفت مفعولی : گندیده صفت لیاقت: گندیدنی صفت مشبمه: گندا 
اسم: گند نوع: لازم» خاص 


گم عم 
متعدی: گنداندن» گندانیدن 


ماضی مساده. گندیدم» گندیدی» ِ ندیدیم» گندیدید» قاتا 


ِِ ساده 1 گندی» گندد» 


خواهند گندید. 

امر. : بگند» بگندید. 
نمی * مگند» مگندید. 
شاهد * 


وم وا 
نت همچو گیتی از ر 


هو هانگ وه که بت اتید 


بد» خواهد گندید» خواهیم گندید» خواهید گندید» 


نسیسم خورد دهصان کشتدیتده 
«سعدی » 
بدوهر چه بدهی بگنداند او 
«اسدی » 


وه وود که دییک علو تک 


۵- گواریدن چه گواردن! 


بن مضار ع۰ گوارد» گارید 
حاصل مصدر: گوارایی 

صفت مفعولی: گوارده» گواریده 
صفت لیاقت: گواردنی» گواریدنی 
صفت حالیه : گواران 


متعدی : گواراندن» گوارانیدن 


بن مضارع گوار 

اسم مصدر: گوارش» گوارشت 
صفت فاعلی: گوارنده 

صفت مشبمه: گوارا 

پسوند ۰ خوشگوار 


نوغ: دووجمی» خاص 


ماضی ساده. گواریدم» گواریدی» گوارید» گواریدیم» کوازیدیده وارنذ نگ 
مضارع ساده: گوارم» گواری» گوارد؛ گواریم» وان تا رنه 
مستفبل: خواهم کذاریده خواهی 1 خواهد گوارید» خواهیم گوارید» خواهید 


گوارید؛» خواهند رنف 
امر؛ بگواره کش 
نپی: مگران مگوازید: 
شاهد : 


ی ۰ ۰ 72 ی 
راست گویند زنان را نگوارد عزٌ 
و رمست. طقت از گرارتدهشی 


۰ ۳۹ و ۳3 سا س 
خورش را گوارش می افزون کند 


پرتایند کش با مگرونان اهر کر 
«منوچپری » 

گل از آب گلگون برآورد خوی 
«نظامی » 

ز تن ماندگیپابه بیرون کند 


«اسدی » 


۱ هصم شدن غذاء تحلیل رفتن» لذیذ شدن؛ هضم کردن» لذت دادن. 


۰- گوالیدن! 


اسم مصدر: گرالش 

بن ماضی: گوالید بن مضاررع: گوال 
صفت لیاقت: گوالیدنی 

صفت فاعلی: گوالنده صفت مفعولی: گرالیده 
صفت حالیه : گوالان نوع: خاص» لازم 


متعدی : گوالاندن» گوالانیدن 

ماضی ساده: گوالیدم» گوالیدی» گوالید» گوالیدیم» گوالیدید» گواليدند. 

مضار ع ساده: گرالم» گوالی» گوالد» گوالیم» گرالید» گوالند. 

مستقبل: خواهم گوالید» خواهی گوالید» خواهد گوالید» خواهیم گوالید» خواهید گوالید؛ 
خواهند گوالید. 

امر: بگوال» بگوالید. 

نهی: مگوال» مگوالید. 


شاهد * 
تیه گام له ات انش کته کت اشامت آویرا کرآنتی 
«فرخی » 
رود خاک درش عالم برو مال گوالنده پسین رفته چو اطفال 
«میرنظمی» (به نقل از لغتنامه) 
۰ ی 7 ی ۰ 2 ۰ ‌ ۳ ۰ ی و 
«طیان » 


|_ رشد و نمّو کردن» اندوختن. 


۷ - لافیدن ! 


ین ماضی : لافید بن مضار ع : لاف صفت فاعلی: لافنده 
صفت مفعولی * لافیده صفت لباقت : لافیدنی اسم: لاف 
اسم مکان: لافگاه نوع: لازم» خاص 


ماضی ساده: لافیدم» لافیدی» لافید» لافیدیم» لافیدید» لافیدند. 

مضار ع ساده. لافم» لافی» لافد» لافیم» لافید» لافند. 

مستقبل . خواهم لافید» خواهی لافید» خواهد لافید» خواهیم لافید» خواهید لافید» خواهند 
لافید. 

اهر بلاف» بلافید. 


نپی: ملاف» ملانید. 


شاهد ‏ 
با خرابات‌نشینان زکرامات‌ملاف هرسخن جایی‌وهرنکته‌مکانی دارد 
«حافظ» 
همی‌لاف ی که‌من‌هنگام‌برناییچنین کردم . چه‌چیزستت کنون حاصل‌به‌رفته چیزچه‌نازی 
«ناصر خسرو» 
یکی‌از عقل‌میلافد یکی‌طامات‌می‌بافد بیا کاین‌داوری‌هارا به پیش‌داوراندازيم 
«حافظ» 


لاف زدن» سخن ریاده از حد گفتن و دعوی باطل کردن. 


۸- لانیدن و لاندن! 


تن ماضی : لانید»لاند 
حاصل مصدر: لاند گی 


صفت مفعولی * لانیده» لانده 


صفت لیافت: لانیدنی» لاندنی 


ن مضار ع ۰ لان 


صفت فاعلی: لاننده 


نو ع متعدی» خاص 


ماضی ساده: لاندم» لاندی» لاند» لاندیم» لاندید» لاندند. 


مضار ع ساده * لانم» لانی» لاند» لانیم» لانید» لانند. 


مستقبل . خواهم لاند» خواهی لاند» خواهد لاند» خواهیم لاند» خواهید لاند» خواهند 


لاند. 

امر؛ بلان» بلانید. 
نهی ۰ ملان» ملانید. 
شاهد ‏ 


بهرآن کس کهیک دو بیت‌بخواند 
: زر م2 
پیش‌من چون که‌بجنبدت زبان‌هر گز 


اِ_ حنباندن» حرکت دادن افشاندن. 


ژاژ خایید و دم و ریش بلانه 
«سنائی » 

خیره‌پیش‌ضعفا چون که همیلانی 
«ناصرخسرو» 

ورنه برخیز و هرزه ریش ملان 
«سنایی » 


۹ ۲- لایبدن ! 


بن ماضی: لایید 
صت مفعولی * لاییده 


1 مضار ع: لای 


صفت لباقت * لاییدنی 


صفت فاعلی: لاینده 


نوع: خاص» لازم 


ماضی ساده. لاییدم» لاییدی» لایید» لاییدیم» لا پیدید» لا پیدند. 


مضار ع ساده * لایم» لایی» لاید » لاییم» لایید» لایند. 


مستقبل : خواهم لایید» خواهی لایید» خواهد لایید» خواهیم لایید» خواهید لایید» خواهند 


له 
امر: بلای» بلایید. 
نپی: ملای» ملایید. 


ساهد ‏ 
ملامتم می‌کند ار دراز می‌لایم 


پنجه در صید برده صعیفم را 


شروع می‌نکنم اندران که تا لطفت 


۱ نایدن» عرعوکردن سگ» هرزه گویی. 


بود که کشف شود حال‌بنده پیش شما 
«مولوی » 

خه ارت کم کرس یه 
«سعدی » 

نگویدم که فلانی دراز میلاید 
« کمال اسماعیل » 


۰ ۰- لخشیدن! 


بن ماضی: لخشید 
حاصل مصدر: لخشانی 


صفت لیافت * لخشیدنی صفت سالیه : لخشان 


متعدی ۰ لخشاندن» لخشانیدن 


مقر این 
صفت فاعلی: لخشنده 


اسم مصدر- لخشش»لخشه 
صفت مفعولی * لخشیده 


نوخ لازم» خاص 


ماضی ساده- لخشیدم» لخشیدی» لخشید» لخشیدیم» لخشیدید» لخشیدند. 


مضار ع ساده. لخشم» لخشی» لخشد» لخشیم» لخشید» لخشند. 
مستفبل ۰ خواهم لخشید» خواهی لخشید» خواهد لخشید» خواهیم لخشید» خواهید لخشید» 


خواهند لخشید. 
امر: بلخش» بلخشید. 
نهی* لد 6 لخشید. 


شاهد ‏ 
۰ ‌ ی 
من سیم هوشیار» مستم‌ گیر 


از تو بخشودنست و بخشیدن 


جهان راهر دوچون روشن‌درخشید 


۱ لیزخرردن؛ لغزیدن» درخشیدن. 


من بلخشیدهام» نو دتم کیت 
«رحدیقه» ندرن رضوی» 

افه اف شادنستت و لین 
«سنایی » 

زیکدیگر مبرید وبلخشید 
«نظامی » 


۱- لرزیدن 


ین ماضی: لرزید بن مضار ع* لرز اسم مصدر؛ لرزش»لرزه 
حاصل مصدر: لرزندگی صفت فاعلی: لرزنده صفت مفعولی؛ لرزیده 
صفت لیافت : لرزیدنی صفت حالیه: لرزان اسم + لرز 

فید: لرزلرزان نوع: لازم» خاص 


متعدی: لرزاندن» لرزانیدن 

ماضی ساده: لرزیدم» لرزیدی» لرزید» لرزیدیم» لرزیدید» لرزیدند. 

مضار ع ساده: لرزم» لرزی» لرزد» لرزیم» لرزید» لرزند. 

مستقبل: خواهم لرزید» خواهی لرزید» خواهد لرزید» خواهیم لرزید» خواهید لرزید» 


خواهند لرزید. 

اهر بلرز» بلرزید. 

نمی: ملرز» ملرزید. 

شاهد * 

دل صنوبریم همچو بید لرزانست ز حسرت قد و بالای چون صنوبر دوست 


«حافظ» 

گر بجنبانیش آب است» ار بلرزانی درخش ور بیندازیش تیر است» ار بدویازی کمان 
«عنصری » 

یو آرهشسیت ارزو تا کم سس نع ره آسالضی ان کته کرو 


«نظامی » 


لشتن .ب لیسیدن و لیشتن 
۲۳ لغزیدن 


بن ماضی: لزید بن مضار ع: لغز اسم مصدر: لنزش 
صفت فاعلی: لنزنده صفت مفعرلی* لغزیده صفت لیاقت * لغزیدنی 
صفت حالیه: لنزان اسم مکان: لنزشگاه صفت مرکب : لفزناک 


نوع: متعدی» خاص 


متعدی : لغزاندن» لغزانیدن 


حاصل مصدر: لنزندگی» لنزید گی» لغزانی 


ماضی ساده* لغزیدم» لغزیدی» لغزید» لغزیدیم» لغزیدید» لغزیدند. 
مضار ع ساده: لنزم» لغزی» لغزد» لغزیم» لغزید» لخزند. 
مستفبل : خواهم لغزید» خواهی لغزید» خراهد لغزید» خواهیم لفزید» خواهید لغزید» 


خواهند لغزید. 

اهر* بلغز» بلغزید. 
نهی: ملفز» ملغزید. 
شاهد : 


چه‌جای‌من که‌بلفزدسپم رشعبده‌باز 


فولفلان و فلان‌ترا نکندسود 


این یل کله‌فزاتبا نییان هی شش 


«حافظ» 

۳ 
دگرحلال‌نباشدکه خود بلخزیدی 
(«سعدی »4 


گرت بلنزد قدم ز پاب؛ ایمان 
«ناصر خسرو» 


۳ لمیدن 
بن ماضی: لمید بن مضارع: لم حاصل مصدر: فد کر 
صفت قاعلی: لمنده صفت مفعرلی: لمیده صفت لیافت: لمیدنی 


نوع* لازم» خاص 


ماضی ساده: لمیدم» لمیدی» لمید» لمیدیم» لمیدید؛ لمیدند. 

مضار ع ساده- لمم» لمی» لمد» لمیم» لمید» لمند. 

مستقبل؛ خراهم لمید» خواهی لمید» خواهد لمید» خراهیم لمید» خواهید لمید» خواهند 
#۹ 

امر* بلم» پلمید. 

نهی: ملم» ملمید. 


ء ‏ ۳- لنباندن وم لنبانیدن چم لمباندن وم لمبانیدن 
بن ماضی: لنبانده» لنبانیده تن مضار غ لنبان 
صفت فاعلی" للنباننده صفت مفعولی: لنبانیده» لنبانده 
صفت لباقت : لنباندنی» لنبانیدنی توج* متفری؟ خامین 


ماضی ساده؛ لنباندم»؛ لنباندی؛ لنباند» لنباندیم» لنباندید» لنباندند. 

مضار ع ساده لنبانم» لنبانی» لنباند» لنبانیم» لنبانید» لنبانند. 

مستقبل : خواهم لنباند» خواهی لنباند» خواهد لنباند» خواهیم لنباند» خواهید لنباند» 
خواهند لنباند. 

اهر: پلنبان» بلنبانید. 


نهی: ملنبان؛ ملنبانید. 


۵ لنجیدن! 
بن ماضی: لنجید بن مضار غ: لنج اسم مصدر. لنجه 
صفت فاعلی: لنجنده صفت مفعولی: لنجیده . صفت لیاقت: لنجیدنی 


اسم* لنج نوع: خاص» متعدی 


ماضی ساده: لنجیدم» لنجیدی» لنجید» لنجیدیم» لنجیدید» لنجیدند. 

مضار ع ساده. لنجم» لنجی» لنجد» لنجیم» لنجید» لنجند. 

مستقبل : خواهم لنجید» خواهی لنجید» خواهد لنجید» خواهیم لنجید» خواهید لنجید» 

خواهند لنجید. 

اهر بلنج» بلنجید. 

فهی: ملنج» ملنجید. 

شاهد * 

کسی راکش توبینی دردفولنج بکانش پشت وزوسرگین برون لنج 
«طیان » 

ازبپرچه‌دادن دتراعقل چ هگویی تاخورش‌بخوری‌چون خروچون‌غلبه‌بلنجی؟ 


«ناصرخسرو» 


۱ بیرون کشیدن» کشیدن از جائی» رفن به ناز و کبر. 


1 لنگیدن 


بن ماضی: لنگید بن مضارع: لنگ صفت فاعلی. لنگنده 
صفت مفعولی؛ لنگیده صفت لیاقت: لنگیدنی صفت حالیه: لنگان 
صفت: لنگ قید: لنگان‌لنگان نوع: خاص,» لازم 


حاصل مصدر: لنگید گی» لنگی 


4 
متعدی : لنگاندن» لنگانیدن 


ماضی ساده؛ لنگدم» لنگیدی» لنگید» لنگیدیم لنگیدید» لنگیدند. 
مضار ع ساده. لنگم» لنگی لنگد» لنگیم» لنگید» لنگند. 
مستقبل: خواهم لنگید» خواهی لنگید» خواهد لنگید» خواهیم لنگید» خواهید لنگید» 


خواهند لنگید. 

اهر؛ بلنگ» بلنگید. 
نهی: ملنگ» ملنگید. 
شاهد * 


۳2 
که هر ابر شین سار کی 
ای پسسر با جمهان مدارا کن 


کار نیک کند خدای منال 


ٍ 
ازو باز گشتم به شهار کین 
«فردوسی » 
راشای از هشال :و ماک 


«ناصر خسر و » 
زاف کونته کته سشاته ستشی 


(«مسعود سعد 4 


۷ لولیدن 
ین ماضی: لولید بن مضار ع: لول صفت فاعلی: لولنده 
صفت مففعولی: لرلیده صفت لیاقت: لولیدنی نوع: لازم» خاص 


ماضی ساده: لولیدم» لولیدی» لولید» لوليدیم» لولیدید» لوليدند. 
مضار ع ساده: لولم» لولی» لولد» لولیم» لولید» لولند. 

مستقبل: خواهم لولید» خواهی لولید» خواهد لولید» خواهیم لولید» خواهید لولید» خواهند 
لولید. 

امر: بلول» بلولید. 

نمی؛ ملول» ملولید. 


۸- لهیدن 
بن ماضی: لپید بن مضار ع: له صفت فاعلی: لمنده 
صفت مفعولی: لهیده صفت لیاقت: لهیدنی ‏ نوع: لازم» خاص 


متعدی: لهاندن» لهانیدن 

ماضی ساده: لپیدم» لپیدی» لپید» لپیدیم» لهیدید» لهیدند. 

مضار ع ساده: لهم» لبی» لبد» لهیم» لهید»لهند. 

مستقبل: خواهم لهید» خواهی لهید» خراهد لهید» خراهیم لهید» خواهید لمید» خواهند 
لپید. 

اهر : بله» بلهید. 

نپی: مله» ملمید. 


٩‏ - لیزیدن 
بن ماضی: ليزید بن مضاررع: لیز صفت فاعلی: ليزنده 
صفت مففعولی : لیزیده صفت لیافت: لیزیدنی نوع: لازم» خاص 


متعدی : لیزاندن» لیزانیدن 
حاصل مصدر: لیزند گی» لیزی 

ماضی ساده؛ لیزیدم» لیزیدی» لیزید» ليزیدیم» لیزیدید» لیزیدند. 

مضار ع ساده: لیزم» لیزی» لیزد» لیزیم» لیزید» لیزند. 

مستقبل: خواهم لیزید» خواهی لیزید» خراهد لیزید» خراهیم لیزید» خواهید لیزید» 
خواهند لیزید. 

ما6 بایز ید 

نهی: ملیز» مليزید. 


۱" لیسیدن دم لیشتن هت لشتن 


بن ماضی: لیسید 
صفت مفعولی: لیسیده 


هتعدی : لیساندن» لیسانیدن 


صفت فاعلی : لیسنده 
اسم: لیس 


نوع: متعدی» خاص 


ماضی ساده: لیسیدم» لیسیدی» لیسید» لیسیدیم» لیسیدید» لیسیدند. 


مضار ع مسیاده ‏ لیسم» لیسی» لیسد » لیسیم» لیسید» لیسند. 
مستقبل* خراهم لیسید» خواهی لیسید» خواهد لیسید» خواهیم لیسید» خواهید لیسید» 


خواهند لیسید. 
اهر: بلیس» بلیسید. 


نهی* ملیس» ملیسید. 
شاهد : 


خاک دیوار خو تم تست بسه 


۳ ۳2 
لیسیدم آستان بزرگان و مبتران 


که واه کسان انتگ شنت 
«نظامی » 
چون یوز پیر لشته به لب کاس پنیر 
«سوزنی » 
نلیسد مگر دست باپای خویش 
«نظامی » 


۱ ماسیدن! 
بن ماضی: ماسید بن مضار ع: ماس صفت قاعلی: ماسنده 
صفت مفعولی ۰ ماسیده صفت لیاقت * ماسیدنی نو ع. لازم» خاص 


متعدی . ماساندن» ماسانیدن 
ماضی ساده : ماسیدم» ماسیدی» ماسید» ماسیدیم» ماسیدید» ماسیدند. 
مضار ع ساده: ماسم» ماسی» ماسدء ماسیم» ماسید» ماسند. 
هستفبل * خراهم ماسید» خواهی ماسید» خواهد ماسید» خواهیم ماسید» خواهید ماسید» 
خواهند ماسید. 
امر: بماس» بماسید. 
نپی: مماس» مماسید. 
شاهد ‏ 
فز کاه ای زانیا تفه روقدها اند ماس وب اش 

«ذخیره خرارزمشاهی به نقل از لغتنامه » 
وقتی کودکان با یکدیگر قهر می‌کردند اگر کسی به هوای آشتی جلو می‌آمد» طرف هر 
گاه قصد نا زکردن داشت بدو می‌گفت آشتنن نمی‌ماسد. 

«فرهنگ عامیانه جمال‌زاده» 


۱ منحمد شدن» سفت شدن. 


۲- مالیدن 


بن ماضی: مالید بن مضار ع : مال 
صفت فاعلی: مالنده صفت مفعولی: مالیده 
صفت شغلی: مالشگر ‏ اس ابزار: ماله 
حاصل مصدر: مالندگی» مالید گی 


متعدی : مالاندن» مالانیدن 


پسوند. مشتمال» خشتمال 


اسم مصدر ۰ مالش 
صفت لباقت : مالیدنی 


نو غ: متعدی» خاص 


ماضی ساده* مالیدم» مالیدی» مالید» مالیدیم» مالیدید» مالیدند. 


مضار ع ساده؛ مالم» مالی» مالد» مالیم» مالید» مالند» 


مستثبل ؛ خراهم مالید» خراهی مالید» خراهد مالید» خواهیم مالید» خواهید مالید» خواهند 


ِ 
اهر: بمال» بمالید. 
نهی: ممال» ممالید. 
شاهد ؛ 


دست می‌مالید بر اعضای شیر 


چنان نالید کز بس نالش او 


پشت و پپلو گاه بالا گام زیر 
«مولوی » 
نه زنبورم که از نیشم بنالند 
(«سعدی »4 
«نظامی » 


۴« ماندن جم‌مانیدن 


س ماضی . ماند س مضار غ ۰ مان صفت مفعولی ۰ مانده 
صفت لیاقت : ماندنی صفت مشیبمه مانا نوع: لازم» خاص 
حاصل مصدر: ماند گی» مانند گی 


صفت فاعلی: ماننده» ماند گار 
ماضی ساده. ماندم» ماندی» ماند» ماندیم» ماندید» ماندند. 
مضار ع ساده: مانم» مانی» ماند» مانیم» مانید» مانند. 


مستفبل * خراهم ماند» خراهی ماند» خواهد ماند» خواهیم ماند» خواهید ماند» خواهند 


ماند. 

امر: بمان» بمانید. 

تیه فان ان 

شاهد * 

کنون هر چه مانیده بود از نیا ز کین جستن و جنگ واز کیا 


«فردوسی » 


«حافظ» 
۳ ۰ ۰ ۰ 2 ۳-2 
بشار ا کت وشن اجه رشن که نمسانتته اشی ری اه کت 


«سعدی » 


6 - مانستن! 


ین ماضی : مانست 


نوع 7 لازم» خاص 


حاصل مصدر: مانستگی» مانند گی 


صفت فاعلی: ماننده 


صفت لیاقت : مانستنی صفت مشب مانا 


ماضی ساده. مانستم» مانستی» مانست» مانستیم» مانستید» مانستند. 


مضار ع ساده: مانم» مانی» ماند» مانیم» مانید» مانند. 


مستفبل : خواهم مانست» خواهی مانست» خواهد مانست» خراهیم مانست» خواهید 


مانست» خواهند: فا تسیت: 
اهر؛ بمان» بمانید. 
نپی. ممان» ممانید. 
شاهد : 


از آب چشم‌عزیزان که بربساط. بریخت 


که دیو تست این عالم فریبنده 


به‌روزباران مان ست ص ف هب ارش 
«سعدی »4 

کتضا تاه کتهان متشه تسیر 
«ویس و رامین » 

نو در دل دیو ناکس را چه مانستی 


«ناصر خسرو » 


۵ مردن 


بن ماضی * مرد 
صفت فاعلی* میرنده 
۲ صفبت لیاقت: مردنی 


متعدي ۰ میراندن» میرانیدن 


صفت مفعولی * مرده»مردار 
صفت مشمه. میرا 


ماضی ساده؛ مردم» مردی» مرد» مردیم» مردید» مردند. 


مضار ع ساده: میرم» میری» میرد» میریم» میرید» میرند. 


مستشبل * خراهم مرد» خواهی مرد» خراهد مرد» خواهیم مرد» خواهید مرد» خواهند مرد. 


اهر: پمیر» بمیرید. 
دهی: همیر» ممیرید. 
شاهد * 


هر گز: نمیرد آنکه‌دلش‌زندهشدبه‌عشق 


ازپای فتادیم چو آمد غم هجران 


بت است برجریدهعالم‌دوام‌ما 
«حافظ» 

چون‌شوی‌بیمار»بهت ر گردی ا زگردن‌زدن 
«منوچهری » 

در دردیمردیم چواز دست دوارفت 


«حافظ» 


- مکیدن 


بن ماضی: مکید 
صفت مفعولی : مکیده 
اسم ابزار: مکه 


6 مضار ع* مک 
صفت لیاقت: مکیدنی 


صفت فاعلی: مکنده 
اسم مصدر. مکش 


نوغ: متعدی» خاص 


ماضی ساده: مکیدم» مکیدی» مکید» مکیدیم» مکیدید» مکیدند. 


مضار ع ساده. مکم؛ مکی» مکد» مکیم» مکید» مکند. 
مستقبل: خراهم مکید» خواهی مکید» خواهد مکید» خواهیم مکید» خواهید مکید» 


خواهند مکید. 
اهر + بمک» یک 


شاهد * 


نه مرد یرف تو شود کردکی 
گرچه‌یزدان آفریندمادروپستان‌وشیر 


.#2 ۰ ۰ 
یک روز گل از یاسمن صبح‌نچیدی 


روا باشه ار شیر مادر مکی 


«فردوسی » 
کود کان‌راشیرماد رخودهمی‌بایدمکید 
«نا صر خسرو» 


«صانب» 


۷- مولیدن! 
بن ماضی: مولید بن مضارخ: مول اسم مصدر: مولش 


نوع: لازم» خاص 


ماضی ساده: مولیدم» مولیدی» مولید» مولیدیم» مولیدید» مولیدند. 

مضار ع ساده . مولم» مرلی» مولد» مولیم» مولید» مولند. 

مستفیل: خواهم مولید» خواهی مولید» خواهد مولید» خواهیم مولید» خواهید مولید» 
خواهند مولید. 


نپی* ممول» ممولید. 


شاهد * 
به کار دهر مولش گرچه بد نیست ولی تأخیر کردن از خرد نیسست 
«ابوشکر» 
بمولیم تا آن سپاه گران بیایند گردان و جنگ آوران 
«فردوسی » 
خیره با خویشتن همی کولد چون ببیند رهی فرو مولد 
«مسعودسعد » 


۱ درنگ کردن و تأخیر نمودن. 


۸- موییدن! 


بن ماضی: مویید 
صفت فاعلی. موینده 


صفت حالیه : مویان 


صفت مفعولی * موییده 
صیفه مبالنه : مود کر 


اسم مصدر. مویه 
صفت لیافت : موییدنی 


نوخ لازم» خاص 


ماضی ساده: موییدم» موییدی» مویید» موییدیم» مویبدید» موییدند. 


مضار ع صاده ‏ مویم» مویی» موید» موییم» مویید 


» هویند. 


مستقبل: خراهم مویید» خواهی مویید» خراهد مویید» خراهیم مویید» خواهید مویید» 


خواهند مویید. 
اهر" بموی» بمویید. 
نپی* مموی» همویید. 


شاهد . 
خنده‌وگریه‌عشاق زرجای دگراست 


آن دل که رضای تونجوید 


۱ گریه و زاری کردن» شیون کردن. 


«حافظ» 


«نظامی » 
ز ببس مسویوزاری و دردوجوش 


«فردوسی » 


۹- میختن! چم میزیدن 


بن ماضی * میخت» میزید 


صفت فاعلی: میزنده 


صفت مفعولی: میخته» ميزیده 


بن مضار ع۰ میز 


ماضی ساده: میزیدم» میزیدی» میزید» میزیدیم» میزیدید» میزیدند. 


مضار ع ساده. میزم» میزی» میزد» میزیم» میزید» میزند. 


مستفبل. خراهم میزید» خراهی میزید» خراهد میزید» خواهیم میزید» خواهید میزید» 


خواهند میزید. 
امر * بمیر» بمیزید. 


شاهد * 
عم ۳24 
پلنگا گربگزدمردرا»زبهرچه‌موش 


_ ۴ 
پلنگ هجر چون زد پنجه بر من 


کس یکزم رگنندیشدنه‌از کشتن بپرهیزد 


به‌حیلههاب رمیزدزبامازدیوار ؟ 
«ابوالبنیم» 

چو موش از بام بر من میخت ایام 
«عمیدلوبکی » 

زبیم‌وهیبت شمشی رأوب ر اسب خو ن‌میزد 


«فرخی » 


۱ شاشیدن» بول کردن. 


۰- نازیدن! 


بن ماضی: نازید 
۰ و 
حاصل مصدر؛ ناز گی 


صفت لیافت ؛ نازیدنی 


بن مضار ع۰ ناز 
صفت فاعلی * نازنده 


صفت حالیه ۰ نازان 


اسم مصدر: نازش 
صفت مفعولی" نازیده 


نوع. لازم» خاص 


ماضی ساده* نازیدم» نازیدی» نازید» نازیدیم» نازیدید» نازیدند. 


مضار ع ساده. نازم» نازی» نازد» نازیم» نازید» نازند. 


مستقیل . خواهم نازید» خواهی نازید» خواهد نازید» خواهیم نازید» خواهید ازید» خواهند 


نازید. 

اهر بناز» بنازید. 
نپی: مناز» منازید. 
شاهد : 


بخوش خویی ونیکویی‌ناز» باری 


می‌بیاو رکه ننازدبه گل‌باغ‌جهان 


۱_ نا زکردن» به خود بالیدن. 


جمانگیرو نازان بدو ناج وگاه 
«فردوسی » 

به‌تندی وبسیارنازی چه نازی؟ 
«عثمان محتاری» 

ه رکه‌غارن‌گری‌بادخزانی‌دانست 
«حافظ» 


۱- نالیدن 


بن ماضی : نالید 
حاصل مصدر: نالند گی 
صفت لیاقت : نالیدنی 


اسم ؛ نال 


متعدی - نالاندن» نالانیدن 


1 مضار ع* نال 
صفت فاعلی : نالنده 
قید : نالان‌نالان 


صیفه مبالفه؛ ناله گر 


اسم مصدر- ناله» نالش 
صفت مفعولی * تالیده 
صفت حالیه : نالان 


نوع: لازم» خاص 


ماضی ساده: نالیدم» نالیدی» نالید» نالیدیم» نالیدید» نالیدند. 


مضار ع ساده * نالم» نالی» نالد» نالیم» نالید» نالند. 


مستقبل : خواهم نالید» خواهی نالید» خواهد نالید» خواهیم نالید» خواهلید نالید» خواهند 


نالید. 
اهر- بنال» بنالید. 
نهی: منال» منالید. 
شاهد * 


چیه ترش وتات هقی زاذ ای 


طرفه‌مرغان‌بردرخت‌دین‌همی‌نالندزار 


جفت بدحللان و خوشحالان شدم 
«مولوی » 
که‌تابرهم‌زنی‌دیده»نه‌این‌بینی‌نه آن 
«سنایی » 
اندرآن گلزارجانت‌ران_وای‌زار کر 


«سنایی » 


۲ نامیدن 
هقی تاه بن مضار ع: نام صفت فاعلی: نامنده 


صفت مفعولی : نامیده صفت لیافت: نامیدنی نوخ متعدی» خاص 


ماضی ساده: نامیدم» نامیدی» نامید» نامیدیم» نامیدید» نامیدند. 

مضار ع ساده: نامم» نامی» نامد» نامیم» نامید» نامند. 

مستفبل: خواهم نامید» خواهی نامید» خواهد نامید» خواهیم نامید» خواهید نامید» 
خواهند نامید. 

اهر؛ بنام» بنامید. 

نپی. منام» منامید. 


۳- نشستن 


نوع لازم» خاص 


متعدی ۰ نشاندن» نشانیدن 


پسوند : تا ک‌نشان» خروس‌نشان... 


بن مضار غ: نشین 
صفت لیافت : تشست: 


۲ صلت فاعلی: نشیننده 


ماضی ساده؛ نشستم» نشستی» نشست» نشستیم» نشستید» نشستند. 
مضار ع ساده۰ نشینم» نشینی» نشیند» نشینیم» نشینید» نشینند. 


مستقبل . خواهم نشست» خواهی نشست» خواهد نشست» خواهیم نشست» خواهید 


نشست» خواهند نشست. 
امر* بنشین» بنشینید. 
هی : منشین» منشینید. 
شاهد + 


دل‌ودینم شدودلب ربه‌ملامت بر خاست 
ای فگنده امسّل دراز آهنگ 


مراوسروچمن‌رابه خاک‌راه‌نشاند 


گفت بامامنشین کزتوسلامت بر خاست 
«حافظ» 

پست منشین که نیست جای درنگ 
«ناصر خسرو» 

زمانه‌تاتصب‌نر گس قبای توبست 
«حافظ» 


ء - نکوهیدن! 


بن ماضی: نکوهید 
صفت فاعلی: نکرهنده 
نو ع: متعدی» خاص 


پسوند: گیتی‌نکوه» بخیل‌نکوه 


بن مضار ع: نکوه 
صفت مفعولی: نکوهیده 


اسم مصدر: نکوهش 
صفت لیاقت: نکوهیدنی 


ماضی ساده؛ نکوهیدم» نکوهیدی» نکوهید» نکوهیدیم» نکوهیدید» نکوهیدند. 
مضار ع ساده؛ نکوهم» نکوهی» نکوهد» نکوهیم» نکوهید» نکوهند. 
مستقبل : خراهم نکوهید» خواهی نکوهید» خواهد نکوهید» خواهیم نکوهید» خراهید 


نکوهید» خواهند نکوهید. 


۱ سرزنش کردن» ملامت کردن. 


به انصاف بیخ نکرهش بکن 


«سعدی » 

نکوهیدن کپتران و مهان 
«فردوسی » 

که ترا ارشباد کی کلنه‌انعست 
«انوری » 


۵- نگاشتن وم نگاریدن! 


بن ماضی؛ نگاشت» نگارید بن مضارع: نگار 
اسم مصدر: نگارش صفت فاعلی: نگارنده 
صفت مفعولی: نگاشته» نگاریده اسم مکان: نگارستان 
اسم: نگاره» ۳۷ صیفه مبالفه: نگارگر 
صفت لیافت. نگاشتنی» نگاریدنی نوع: متعدی» خاص 


و نی ره 2 ۰ .7 
پسوند . زرنگاره چپره‌نگار» روزنامه‌نگار... 

۰ ۰ م۳ .2 م۳ 2 ۰ 
ماضی ساده . نگاشتم» نگاشتی» نکاشت» نگاشتیم» نکاشتندء نکاشتد. 
مضار ع ساده. نگارم نگاری» نگارد» نگاریم» تحارید نگارند. 


‌ 


مستقبل: خواهم نگاشت» خواهی نگاشت» خواهد نگاشت» خواهیم نگاشت» خواهید 


اهر بنگاره بنگارید 

نپی* منگار» منگارید 

سا هد 

نام تک یز بماند زآدمی به کز او مانسد سرای زرن‌گار 
(«سعدی » 

اگر بعگر چوتوپیکر نگارد مریزاد آن خجسته دست پتگر 
«دقیقی » 

چون تکار این رقم بتگاشت هر که این دید جانور پنداشت 
«نظامی » 


۰ نگریستن «» نگریدن 


بن ماضی: نگریست بن مضارع: نگر اسم مصدر: نگرش 
حاصل مصدر: نگرانی صفت فاعلی: نگرنده صفت مفعولی: نگریسته 
صفت لیاقت: نگریستنی صفت حالیه: نگران نوع: لازم» خاص 


ماضی ساده: نگریستم» نگریستی» نگریست» نگريستیم» نگریستید» کرت 
مضار ع ساده: نگرم» نگری» نگرد» نگریم» نگرید» کر 
مستقبل: خواهم تگر یمتا خواهی لکشتم خواهد تکیشت خواهیم گت 


اهر: بنگر» بنگرید. 
7 ۳ 
نپی: منگره منگرید. 
شاهد ؛ 


۳7 
زن شیردل چون سپه بنگرید 


منت سدره‌وطوبی‌زپی‌سابه‌مکش 


تابرتوعرضه‌دارداحوال ملک‌دارا 
«حافظ» 

به روز چپارم به ایشان رسید 
«فردوسی » 

که چو خوش بنگری‌ای‌سروروان‌این‌همه‌نیست 
«حافظ» 


بن ماضی: نمود 
حاصل مصدر: نمایندگی 
صفت لیافقت: نمودنی 


صیفه مبالخه : نمایانگر 


متعدی: نمایاندن» نمایانیدن 


بن مضار ع: نما (ی) 
صنت فاعلی ۰ نماینده 
اسم مکان : تقانشگاه 


اسم مصدر . نمایش »نمونش 
صفت مفعولی: نموده - 
صفت حالیه : نمایان 


نوع: متعدی» خاص 


ماضی ساده؛ نمودم» نمودی» نمود» نمودیم» نمودید» نمودند. 
مضار ع ساده: نمایم» نمایی» نماید» نماییم» نمایید» نمایند. 


مستقبل * خواهم نمود» خواهی نمود» خواهد نمود» خراهیم نمود» خواهید نمود» خواهند 


نمود. 
اهر بنما» بنماید. 


نهی: منماء منمایید. 
شاهد ‏ 

۰ 2۰ ‌ 
می‌نمایدعکس می‌دررنگ‌روی‌مپوشت 


مه نت از ویتت بش شآ مسر کین 


از کجاآمده‌ام» آمدنمب پر چه‌بود 


همچوب رگارغوان بر صفحهٌنسرین غریب 
«حافظ» 
دست دعا برآرم تن آرمت 
«حافظ» 
به کجا می‌روم» آخرننمایی وطنم؟ 


«مولوی » 


۸- نواختن و نوازیدن! 


بن ماضی: نواخت» نوازید 
اسم مصدر: نوازش 

صفت مفعولی: نواخته» نوازیده 
صینه مبالخه : نوازشگر 


پسوند: بنده‌نواز» مهمان‌نواز... 


صفت فاعلی * نوازنده 
صفت حالیه: نوازان 
صفت لیافت : نواختنی» نوازیدنی 


نوع: متعدی» خاص 


ماضی ساده. نواختم» نواختی» نواخت» نواختیم» نواختید» نواختند. 


مضار ع ساده ۰ نوازم» نوازی» نوازد» نوازیم» نوازید» نوازند. 


مستقبل : خراهم نواخت» خواهی نواخت» خواهد نواخت» خراهیم نواخت» خواهید 


نواخت» خواهند نواخت. 
امر. بنواز» بنوازید. 
دپی: منواز» منوازید. 
شاهد ‏ 


‌ و ۳ ۰ 


زدلبرم کهرسان دن وازش قلمی 


شه نوازیدش که هستی یادگار 


لطف کن لطف» که‌بیگانه شود حلقه به گوش 
«سعدی » 
کجاست‌پیک صبا گرهم یکند کرمی ؟ 
«حافظ» 
کرد او را هم بدین پرسش شکار 


«مولوی » 


۱ نوازش کردن؛ دلجویی کردن. 


۳۹- نوردیدن ! 


بن ماضی: نوردید 


صفت فاعلی ۰ نوردنده 


صفت مفعولی؛ نوردیده صفت لیاقت : نوردیدنی نوع؛ متعدی» خاص 


پسوند. ایران‌نورد» کیهپان‌نورد... 


ماضی ساد؟. نوردیدم» توردیدی» توردید» نوردیديم» توردندید» توردیدند. 
صی توردیدم۱ تور یی وود ریم بو رید 9 بزردن 


مضار ع ساده- نوردم» نوردی» نوردد» نوردیم» نوردید» نوردند. 


مستشبل * خواهم نوردید» خواهی نوردید» خواهد نوردید» خواهیم نوردید» خواهید نوردید» 


خواهند نوردید. 

اهر؛ بنورد» بنوردید. 
نهی: منورد» منوردید. 
شاهد ‏ 


بیابان در نورد و کوه تکار 
بر او بنشینم و صحرا نوردم 


بپوشی همان پوستین سیاه 


۱ طی کردن: پیمودن» قطع کردن, نوشتن. 


با نوت و گس 
«منوچمری » 

شبانگه سوی خدمت بازگردم 
«نظامی » 

یکی دشته بستان و بنورد راه 


«فردوسی » 


۰ - نوشتن و لبشتن 


بن ماضی: نوشت 

حاصل مصدر: شید گر نویسایی 
صفت فاعلی* نویسنده 

صفت لیاقت: نوشتنی 

متعدی: نویساندن» نویسانیدن 


نوع: متعدی» خاص 


بن مضارر: نویس 
اسم مصدر: نوشتار 
صفت مفعولی: نوشته» نوشتار 
صفت قشیهه : تریتا 


پسوند: پاکنویس» خودنویس... 


ماضی ساده: نوشتم» نوشتی» نوشت» نوشتیم» نوشتید» نوشتند. 


مضار ع ساده نویسم» نویسی» نویسد» نویسیم» نویسید» نویسند. 


مستقبل : خواهم نوشت» خواهی نوشت» خواهد نوشت» خواهیم نوشت» خواهید نوشت» 


نمی منویس» منویسید. 
ساهد ‏ 


عیب‌رندان مکن‌ای‌زاهدپا کیزه‌سرشت 


پدید آورد تتتک‌اوت:ده خوب‌وزشت 


مادنترحکایت عشقت نوشته‌ایم 


که کامد کرانبر توت واهنته توشیت 
«حافظ» 
روان‌داد و تسن کرد و روزی‌نسوشت 
«اسدی » 
تو سنگدل حکایت ما درنوشته‌ای 


(«سعدی »4 


۱- نوشیدن 
بن ماضی: نوشید بن مضارع* نوش صفت فاعلی: نوشنده 


صفت مفعولی * نوشیده صفت لباقت : نوشیدنی نوع: متعدی» خاص 


متخدی ۰ نوشاندن» نوشانیدن 

پسوند : باده نوش» جرعه‌نوش... 

ماضی ساده. نوشیدم» نوشیدی» نوشید» نوشیدیم» نوشیدید» نوشیدند. 

مضار ع ساده ۰ نوشم» نوشی» نوشد» نوشیم» نوشید» نوشند. 

مستقبل: خواهم نوشید» خواهی نوشید» خواهد نوشید» خواهیم نوشید» خواهید نوشید» 
خواهند نوشید. 

امر: بنوش» بنوشید. 


شاهد * 

می‌وزد از من نسیم بسپمشت هان بنوشید دم به دم می ناب 
«حافظ» 

شک کته ریم آن کشرز تا تشه هس نی اشران زا 
«مولوی » 


بر رخ ساقی پری پسیسکر همچو حافظ بنوش باده ناب 
«حافظ» 


۲- نویدن! 


بن ماضی" نوید نمض ۰ نو 
صفت مفعولی : نویده صفت لیافت : نویدنی 


صفت حالیه : نوان 


ماضی ساده؛ نویدم» نویدی» نوید» نویدیم» نویدید» نویدند. 


مضار ع ساده ‏ نوم» نوی» نود» نویم» نوید» نوند. 


همستفبل * خواهم نوید» خواهی نوید» خواهد نوید» خواهیم نوید» خواهید نوید» خواهند 


نوید. 

امر ؛ بنو» بنوید. 
نهی. منو» منوید. 
شاهد ۰ 


ز درد دل آن شب بدان‌سان نوید 
‌ ۰ و 0 
کون زود فپراته کشا و رو 


راه دین رو که راه دین چوروی 


که از ناله‌اش هیچکس نغنوید 
«لبیبی » 


به پیش پدر پس» به زاری بنو 


«فردوسی » 
‌ ۰ ۰ 5 و ۰ 
«سنایی » 


اِ_ راری کردن» نالیدن» رریدن. 


۳ نهادن ۳ نهستن 


بن ماضی: نماد بن مضار غ: نه اسم مصدر: نهاد گی 
صفت قاعلی نهنده صفت مفعولی ۰ نپاده صفلت لیافت : نهادنی 
اسم: نپاد نوع: متعدی» خاص 


ماضی سادده * نهادم» نهادی» نهاد» نهادیم» نهادید» نمهادند. 
مضار ع ساده* نهم» نهی» نهد» نهیم » نهید» نمهند. 
مستقبل * خواهم نهاد» خواهی نماد» خواهد نماد» خراهیم نهاد» خواهید نپاد» خواهند 


نماد. 
امر * بنه» بنمید. 
نهی * منه» منهید. 


شاهد ‏ 
ازآن‌زمان که‌برین آستانن پادم‌روی 


ازاسب پیاده‌شو»برنطمزمین‌رخ‌نه 


فرازمسند خورشیدتکیه گاه‌منست 
«فردوسی » 
زیرپی‌پیلش‌بین‌شممات‌شده نعمان 
«خاقانی شروانی » 
وآنچه‌توبرسرنمهادی»بردلم‌داردوطن 


«منوچهری » 


6 - نهازیدن! 
بن ماضی: نمازید بن مضارع: نهاز صفت قاعلی: نهازنده 
صفت مفعولی: نهازیده صفت لیافت: نبازیدنی اسم" نهاز 


نوع 1 لازم» خاص 


ماضی ساده؛ نهازیدم» نبازیدی» نمازید» نبازیدیم» نبازیدید» نهازیدند. 
مضار ع ساده: نمازم» نهازی» نهازد» نهازیم» نهازید» نمازند. 
مستفبل * خواهم نهازید» خواهی نهازید» خواهد نهازید» خواهیم نپازید» خواهند نمازید. 


اهر؛ بنهاز» بنهازید. 

نمی : منپاز» منهازید. 

شاهد . 

تفت کون از لت میاه اسیشت به له ضبوی چنشنم رفسختین 


«طیان » (به نقل از لغتنامه) 


۱ _ ترسیدن» واهمه کردن. 


نهستن و نهازیدن 
۵- نهفتیدن چم نهنبیدن ی نهفتن! 


ین ماضی: نهفتید 
صفت مفعولی : نهفتیده 


بن مضارع: نهفت 
3 لباقت : : ۳ 


صفت قاعلی* نهفتنده 
نوع متعدی» خاص 


ماضی ساده. نهفتیدم» نهفتیدی» نهفتید» نهفتیدیم» نپفتیدید» نهفتیدند. 


مضار ع ساده + نهفتم» نهفتی» نهفتد» نهفتیم» نپفتید» نمفتند. 


مستقبل: 
نمهفتید» خراهند نهفتید. 

اهر* بنهفت» بنهفتید. 

شاهد - 

شه آگه گنه در عرضگاه جهان 


نیارستم از حق دگر هیچ نگفت 


۱ پنهان کردن؛ پوشیده داشتن. 


خواهم نهفید» خواهی نهفید» خواهد نبفید» خواهیم نهفتید» خواهید 


نبفتید؛ کس نماند نهان 
«نظامی » 
از رفیبان نپفتنم هوس است 
«حافظ» 
کته رشق زامل بافان بانه تسانت 


(«سعدی )4 


۹- نیوشیدن! 


بن عاضی: نیوشید 
صفت فاعلی نیوشنده 


صفت مشپه: نیوشا 


پسوند؛ پندنیوش» سخن‌نیوش... 


بن مضار ع: نیوش 
صفت مفعولی: نیوشیده 


نو ع* متعدی» خاص 


اسم مصدر . نیوشه 


ماضی ساده: نیوشیدم» نیوشیدی» نیوشید» نیوشیدیم» نیوشیدید» نیوشیدند. 


مضار ع ساده . نیوشم» نیوشی» نیوشد» نیوشیم» نیوشید» نیوشند. 


مستقبل: خواهم نیوشید» خواهی نیوشید» خواهد نیوشید» خواهیم نیوشید» خواهید 


نیوشید» خواهند نیوشید. 
اهر" پنیوش» بنیوشید. 
نهی؛ منیرش» منیوشید. 
شاهد + 


به‌ هر کار کوشابباید بشدن 


من بگویم که مپتری چه بود 


به‌ دانش نیوشاببایه بددن 
«فردوسی » 

وه کایدون نماند جای نیوشه 
«منوچمری» 

و فِ 0 ۰ ۰ 3 ۰ 
«رحافظ» 


۱ شیدن» گوش کردن. 


۷- ورزیدن عبرزیدن ! 


بن ماضی؛ ورزید 

حاصل مصدر؛ ورزند گی» ورزید گی 
صفت مفعولی ؛ ورزیده 

صفت لیافت: ورزیدنی 

اسم مکان: فرشا 


پسوند : کارورز» اب‌ورز... 


بن مضار ]۰ ورز 

اسم مصدر؛ ورزش» ورزه 

صفت فاعلی: ورزنده» ورزشکار 
صفت مشبیه ورزا 


نوعغ. لازم» خاص 


ماضی ساده: ورزیدم» ورزیدی» ورزید» ورزیدیم» ورزیدید» ورزیدند 


مضار ع ساده * ورزم» ورزی» ورزد» ورزیم» ورزید» ورزند. 


مستقبل: خواهم ورزید» خواهی ورزید» خواهد ورزید» خواهیم ورزید» خراهید ورزید» 


خواهند ورزید. 

اهر" بورز» بورزید. 
نمی : مورز» مورزید. 
شاهد : 


بیابامامورز این کینه داری 


فرستم به گنج تو از گنج خویش 


۱ کارکردن» کوشش کردن» ورزش کردن. 


که حق صحبت دیرینه داری 
«حافظ» 

همان نیز ورزیده رنج خویش 
«فردوسی » 

احرام‌ط وف کعبدل‌بی‌وضوببست 


«حافط» 


۸- وزیدن 


بن ماضی: وزید 
صفت فاعلی * وزنده 


بن مضارع۰ وز 
صفت مفعولی ۰ وزیده 


نوع لازم» خاص 


اسم مصدر* وزش 


صفت لباقت : وزیدنی 


ماضی ساده: وزیدم» وزیدی» وزید» وزیدیم» وزیدید» وزیدند. 


مضار ع ساده ؛ وزم» وزی» وزد» وزیم» وزید» وزید. 


مستقبل . خواهم وزید» خواهی وزید» خواهد وزید» خراهیم وزید» خواهید وزید» خواهند 


وزید. 

امر* بوز» بوزید. 
نمی : موز موزید. 
شاهد ‏ 


جوبادصبا بر گلستان وزد 
پارب! کی آن‌صبابوزدکز نسیم آن 


و هر ۸ ۷ ۳ 
باد گلبوی‌سحر خوش می‌وزد خیزای‌ندیم 


چمیدن درخضت جوان را سزد 
«سعدی » 
گرددشمابکرم شکارساز فجن 
«حافظ» 
بس که خواهدرفت بربالای‌ خاک مانسیم 


(«سعدی »4 


۹- هراسیدن ! 


بن ماضی: هراسید 


ین مضار ع: هراس 


حاصل مصدر: هراسنا کی 


صفت فاعلی: هراسنده صفت مفعولی : هراسیده صفت لیافت: هراسیدنی 


صفت مرکب : هراسناک صفت حالیه: هراسان 


متعدی ۰ هراساندن» هراسانیدن 


ماضی ساده؛ هراسیدم» هراسیدی» هراسید» هراسیدیم» هراسیدید» هراسیدند. 


مضار ع ساده* هراسم» هراسی» هراسد» هراسیم» هراسید» هراسند. 
مستفبل* خواهم هراسید» خواهی هراسید» خراهد هراسید» خواهیم هراسید» خواهید 


هراسید» خواهند هراسید. 
اهر؛ بهراس» بهراسید. 
نپی: مپراس» مپراسید. 
شاهد . 


3 کلوهر ستتی استادان هراسند 


چو دید اختران را دل اندر هراس 


۱_ ترسیدن» واهمه کردن. 


ز خم کمندم هراسان بود 
«فردوسی » 

که قیمت مندی ۳ شتناسته 
«نظامی » 

هراسنده شد مرد اخترشناس 


«نظامی » 


۰ - هشتن چ هلیدن وب هشیدن! 


بن ماضی: هشت بن مضارع : هل صفت فاعلی: هلنده 
صفت مفعولی * هشته صفت لیاقت: هشتنی نوع: متعدی» خاص 


ماضی ساده. هشتم» هشتی» هشت» هشتیم» هشتید» هشتند. 

مضار غ ساده* هلم» هلی» هلد» هلیم» هلید» هلند. 

همستفبل ‏ خراهم هشت» خواهی هشت» خواهد هشت» خواهیم هشت» خواهید هشت» 
خواهند هشت. 

امر+ بهل» بهلید. 

نمهی: مبل» مهلید. 


شاهد * 
تو حاصل نکردی به کوشش بپهشت خدا در تو خوی بهپشتی بپشت 
«سعدی » 
الایا خیمگی» خیمه فرو هل که پیشاهنگ بیرون شد ز منزل 
«منوچپری » 
نه‌منازپرد؛تق ویب درافت ادم‌ویس پدرم‌نیزیمشتآب‌دازدست بهشت 
«حافظ» 


۱ گذاشتن. 


۳۱" یاختن مخ یازیدن ص, یازدن ! 


بن ماضی؛ یاخت» یازید 
اسم مصدر- یازش» يازه 
صفت مففعولی : باخته» یازیده 


صفت حالیه : بازان 


بن مضار ع۰ پاز 
صفت فاعلی * یازنده 
صفت لیافت : یاختنی» یازیدنی 


نوع: دووجمی (لازم و متعدی)»خاص 


ماضی ساده: یاختم» یاختی» یاخت» یاختیم» یاختید» یاختند. 


مضارع ساده: یازم» یازی» یازد» یازیم» یازید» یازند. 


مستفیل * خواهم یاخت» خواهی یاخت» خواهد یاخت» خواهیم یاخت» خواهید یاخت» 


اهر؛ بیاز» بیازید. 
فهی: میاز؛ میازید. 
شا هد 


ولکن پدر چون به خون یاخت دست 


نسه دراز و دراز ازش او 


گربجنبانی ش آب‌است» اربلرزانی در خش 


۱ _ دست دراز کردن؛ آلودن؛ بیرون کشیدن. 


در ابران ن‌کردم سرای : 2 ّ 
«فردوسی » 

امل خصم را کند کوتاه 
«ابوالفرج رونی» 

وربیندازیش تیراست »اربدویازی کمان 


«عنصری » 


پسوند : کامیاب» شرفیاب... 


صفت مفعرلی : بافته 


۲- یافتن «یابیدن 
ین مضار ع: پاب 


حاصل مصدر: یابند گی 
صفت لیاقت: یافتتی 


ماضی ساده: یافتم» یافتی» یافت» يافتیم» یافتید» یافتند. 


مضار ع ساده؛ یابم» یابی» یابد» یابیم» یابید» یابند. 


مستقبل : خواهم یافت» خواهی یافت» خواهد یافت» خواهیم یافت» خواهید یافت» 


خواهند یافت. 

امر؛ بیاب» بیابید. 
نی : میاب» میابید. 
شاهد * 


بده‌ساقی‌می‌باقی که‌در جنت نخواهی‌یافت 


صنبز کن حافظ بسختی روز و شب 


کنا رآب رکن آبادو گلگشت مصلیرا 
«حافظ» 
عاقبت روزی بیابی کام را 
«حافظ» 
آخرب» کم الذره‌بیراه‌نیافت 


«ابن سینا» 


